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لقمان کشاورز1  
ابوالفضل فراهانی2 

 زهرا اصغری3
تاريخ دريافت مقاله: 1393/5/26
تاريخ پذيرش مقاله:1393/7/14

هدف از پژوهش حاضر، تدوين مدل ارتباطی هوش سازمانی و سرمايه  اجتماعی در وزارت ورزش و 
جوانان ايران بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی، توصيفی و  تحليلی است. جامعه آماری تحقيق، کليه 
مديران و کارکنان شاغل در وزارت ورزش و جوانان بود )N =850( که 265 نفر به طور تصادفی طبقه ای 
برای نمونه تحقيق انتخاب شدند. برای دست يابی به اهداف تحقيق از پرسشنامه ها ی هوش سازمانی آلبرخت 
و سرمايه اجتماعی پانته ام استفاده شد. روايی هر دو پرسشنامه به تاييد 15 تن از متخصصان رسيد و پايايی 
آن ها در يک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتيب0/92 و 0/72 محاسبه شد. به منظور 
تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوری شده، از روش های آماری توصيفی و استنباطی از جمله کلموگروف- 
اسميرنوف، تی استودنت تک نمونه ای، تحليل مسير و برای تعيين ارتباط علی بين متغيرها از روش مدل 
معادلات ساختاری با کمک دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده  شد. يافته های پژوهش نشان داد در وزارت 
ورزش و جوانان، هوش سازمانی در حد نامطلوب و سرمايه اجتماعی در حد مطلوب قرار دارد. همچنين، 
بين خودکارآمدی شغلی و سرمايه اجتماعی ارتباط مستقيم معنا داری وجود دارد. مدل ارتباطی آنها از برازش 
مطلوب برخوردار است. در ارتباط بين خودکارآمدی شغلی و سرمايه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان ايران  
ميل به تغيير با بار عاملی 0/82 دارد و روحيه و بعد شناختی هرکدام با بار عاملی 0/80 بيشترين تاثير را دارند.

واژگان کليدی: هوش سازمانی، سرمايه اجتماعی و وزارت ورزش و جوانان

                                                                      E-mail:keshavarzlog@yahoo.com                           )1. دانشيار، گروه تربيت بدنی، دانشگاه پيام نور)نويسنده مسئول
2. استاد تمام گروه تربيت بدنی، دانشگاه پيام نور

3. دکترای مديريت و برنامه ريزی تربيت بدنی، دانشگاه پيام نور
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مقدمه 
در دنيای کنونی، اهميت منابع انسانی در شکل گيری، رشد و توسعه و بقا سازمانی بر کسی پوشيده نيست. 
نيروی انسانی موثر و کارآمد و ويژگی های آن ها در عصر حاضر از مهم ترين عوامل جهت دستيابی سازمان 
به اهداف خود در نظر گرفته می شود و علت چنين نگرشی، وجود مجموعه ای از ويژگی ها در منابع انسانی 
به نام »دارايی های نامحسوس« است که موجب ابزار رقابتی برای هر سازمانی می شود.)کشاورز، 1388: 2( 
در اين راستا از ويژگی های نامحسوس منابع انسانی که در سازمان ها و به ويژه سازمان های خدماتی مورد 
توجه است، هوش سازمانی1 و سرمايه اجتماعی2 می باشد. سرمايه اجتماعی امروزه با توجه به شيوه  های نوين 
مديريتی در زمره  مهمترين سرمايه های سازمانی طبقه بندی می شود و علت اهميت آن در مفاهيمی مانند اعتماد، 
هنجارها، شبکه های پيوند، همکاری و مشارکت مطرح است )پاتنام3، 2000: 35( و به نظر می رسد از عوامل 
مهم مورد نياز برای توفيق سازمان های ورزشی مادر و بالادستی مانند وزارت ورزش و جوانان باشد. سرمايه 
اجتماعي، حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلي است که نتيجه  مالکيت شبکه  بادوامي از روابط نهادينه شده بين 
افراد و به عبارت ساده تر، عضويت در يک گروه است. البته سرمايه اجتماعي مستلزم شرايطي به مراتب بيش 
از وجودِ صرفِ شبکه پيوندهاست. در واقع، پيوندهاي شبکه اي مي بايد از نوع خاصي، يعني مثبت و مبتني 
بر اعتماد باشند. سرمايه اجتماعي به عنوان شبکه اي از روابط طبيعي يا اجتماعي نيست، بلکه در طول زمان 
براي کسب آن بايد تلاش کرد. به بيان ديگر، سرمايه اجتماعي محصول نوعي سرمايه گذاري فردي يا جمعي، 
آگاهانه يا ناآگاهانه است که به دنبال تثبيت يا باز توليد روابط اجتماعي است که مستقيماً در کوتاه مدت يا بلند 
مدت قابل استفاده می باشد)پاتنام، 1993: 18-11(. همچنين، از نظر فوکومايا، سرمايه اجتماعی عبارت است 
از: »توانايی های افراد برای کار کردن با يکديگر به منظور دستيابی به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها«؛ 
به طوری که از طريق سرمايه گذاري در سرمايه اجتماعي از راه هايی مانند پرورش و افزايش عزت نفس افراد 
و احساس همگوني آن ها در جامعه که باعث حمايت آن ها مي شود، کارايی افزايش پيدا می کند)پاتنام، 1993: 

.)42
از سويی ديگر، براساس نظريه آلبرخت4 هوش سازماني، ظرفيت قوه ذهني سازمان براي انجام وظيفه يا يک 
اقدام مهم است. از نظر وی، هوش سازماني داراي هفت مولفه  چشم اندازاستراتژيک5، سرنوشت مشترک6، 
ميل به تغيير7، روحيه8، اتحاد و توافق9، گسترش دانش10 و فشار عملکرد11مي باشد.) آلبرخت12، 2003: 10-
1( هم چنين، در خصوص سازمان های هوشمند اعتقاد بر اين است که سازمانی که از هوش سازمانی بهينه 
برخوردار است، از چهار توانايی درک صحيح از شرايط پيچيده سازمانی و عملکرد موثر، توانايی تفسير 
نشانه  های موجود در محيط و عملکرد بر اساس آن ها، توانايی توسعه و بکارگيری دانش مربوط به فعاليت  های 

1. Organizational Intelligence
2. Social capital
3. putnam
4. Albrecht
5. Strategic Vision
6. Shared Fate
7. Appetite For Change
8. Sprit
9. Alignment and Congruence
10. Knowledge Applied 
11. Performance Pressure
12. Albrecht
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اجرايی و توانايی انعکاس تجارب گذشته و يادگيری از آن ها برخوردار می باشد)آلبرخت، 2003: 8(. در اين 
راستا سازمانی که از هوش سازمانی نامطلوب برخوردار باشد، مواردی مانند عدم آگاهی از تغييرات محيطی، 
عملکرد کند در پاسخگويی به مسائل، اصرار بر سياست ها و تصميم گيری های ناکارآمد، عدم به کارگيری 
تجربی ناکامی های گذشته، ظرفيت  تحديد شده در نوآوری و عدم تمرکر کافی بر ارتباطات و عملکرد در آن 
سازمان به وفور قابل مشاهده است )وريارد1، 2012: 18-12(. در اين رابطه يافته های آلبرخت )2003( نشان 
می دهد که مديران استراليايي با آگاهي از ميزان هوش سازماني خود، به درک و آگاهي بهتري از سازمانشان 
مي توانند برسند.  بنا براين سازمان های بزرگ ورزشی مانند وزارت ورزش و جوانان که متولی اصلی ورزش 
در کشور می باشد و ماموريت های آن در قالب فدراسيون ها و هيئت های ورزشی و ادارات کل ورزش و 
جوانان استان ها تقسيم شده است و افراد مختلفی که در اين نهادهای مهم ورزشی کشور در حال فعاليت 
هستند، نيازمند فعاليت های گروهی و تيمی برای تحقق ماموريت وزارت ورزش و جوانان می باشند که به 
نظر می رسد چنين امری بوجود نخواهد آمد مگر در سايه داشتن چشم اندازاستراتژيک، سرنوشت مشترک، 
ميل به تغيير، روحيه، اتحاد و توافق، گسترش دانش و فشار عملکرد  که از مولفه های هوش سازمانی به شمار 
می آيند. ضروری است که در اين نهاد مهم ورزشی، سطح اين عوامل مورد بررسی قرار گيرد و نوع ارتباط 
بين آنها شناخته، بر روی آنها برنامه ريزی شود. اما در خصوص ارتباط هوش سازمانی و سرمايه اجتماعی 
تحقيقات محدودی و به خصوص در حوزه سازمان های ورزشی انجام شده است و بيشتر تحقيقات موجود در 
اين زمينه، به بررسی برخی از مولفه های اين دو عامل نامحسوس سازمانی پرداخته است؛ به طوری که الوانی 
و همکاران )1387( در تحقيقی با عنوان »نقش سرمايه اجتماعی در توسعه مديريت دانش )زير مولفه هوش 
سازمانی(« به اين نتيجه رسيدند که سرمايه اجتماعی در گروه تحقيق در حد مطلوب قرار داشته و وجود سرمايه 
اجتماعی در گروه های سازمانی شرکت داده پردازی ايران در توسعه مديريت دانش موثر بوده است. امام جمعه 
زاده و همکاران)1391( در پژوهشی با عنوان »رابطه بين سرمايه اجتماعی و مشارکت سياسی ) مربوط به 
سرنوشت مشترک زير مولفه هوش سازمانی( در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان« به اين نتيجه دست يافتند 
که بين اين دو متغير رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ميرک زاده و همکاران )1392( در پژوهشی با عنوان 
»نقش سرمايه اجتماعی در يادگيری سازمانی )کاربرد دانش از زير مولفه های هوش سازمانی( کارکنان سازمان 
جهاد کشاورزی استان کردستان«، ارتباط بين سرمايه اجتماعی و يادگيری سازمانی را مثبت و معنادار گزارش 
نمودند و يافته های پژوهش سطح سرمايه اجتماعی را مطلوب نشان داد. رضوی زاده و همکاران  )1391( 
در تحقيقی با عنوان »رابطه سرمايه اجتماعی و سلامت روان )مربوط به زير مولفه روحيه هوش سازمانی(« 
به ارتباط معنادار بين اين دو مقوله دست يافتند. زمرديان )1389( نيز طی تحقيقی با عنوان »استقرار مديريت 
دانش مبتنی بر سرمايه اجتماعی در واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی« بيان کرد که سرمايه اجتماعی بر 
استقرار  و کاربرد دانش موثر است. امامی و همکاران)1391( در تحقيقی با عنوان »تعيين رابطه بين سرمايه 
اجتماعی و کارآفرينی)ميل به تغيير زير مولفه هوش سازمانی(«، به ارتباط مبثت و معنادار بين سرمايه اجتماعی 
و کارآفرينی دست يافتند. منوريان و همکاران)2013( نيز در تحقيق خود با عنوان »توسعه سرمايه اجتماعی 
برای تسهيل رويکردهای مديريت دانش« به اين نتيجه رسيدند که بين تمامی ابعاد سرمايه اجتماعی و مديريت 
دانش ارتباط وجود دارد و در اين ميان، بعد اعتماد دارای بيشترين تاثير است. همچنين، شجاعی و همکاران 
)1390( در بررسي رابطه هوش سازماني مديران با سرمايه اجتماعي دانش آموزان مقاطع راهنمايي و متوسطه 
شهرستان سردشت، به اين نتيجه دست يافتند که بين هوش سازماني و سرمايه اجتماعی رابطه وجود دارد 

1. Veryard
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و هوش سازمانی در نمونه های تحقيق در حد مطلوب قرار دارد. علمی و همکاران)1384( نيز در پژوهشی 
به اين نتيجه رسيدند که سرمايه اجتماعی باعث تربيت و انباشت سرمايه انسانی، کارآيی سياست های دولتی، 
بسترسازی برای ايجاد نوآوری)ميل به تغيير زير مولفه هوش سازمانی(، گردش اطلاعات)کاربرد دانش زير 
مولفه هوش سازمانی( و توسعه مالی و رشد اقتصادی است.  آدلر و کرون1)2002( در پژوهش خود نشان 
دادند که ميان سرمايه اجتماعی و مديريت دانش )کاربرد دانش( در سازمان ارتباط مثبت و معنادار است. تيمون 
واستامف2)2003( در پژوهش خود در تعيين ارتباط بين سرمايه اجتماعی  و مديريت دانش )کاربرد دانش( 
به اين نتيجه رسيدند که سرمايه اجتماعی بالا موجب بهبود عملکرد دانشی  سازمان می شود. چائو مين3 و 
همکاران)2006( در پژوهشی با عنوان »سرمايه اجتماعی و تئوری شناختی با تقسيم دانش)کاربرد دانش( در 

سازمان« به ارتباط  معنادار بين سرمايه اجتماعی و تقسيم و انتشار اطلاعات دست يافتند. 
   با بررسی مبانی نظری و ادبيات پيشينه چنين می توان استنباط کرد که در سازمان هايی مانند وزارت ورزش 
و جوانان که ماموريت و رسالت اصلی آن ايجاد زمينه و بستر مناسب برای ارائه خدمات مختلف ورزشی در 
سراسر کشور به منظور افزايش سطح سلامت آحاد مردم از طريق انجام فعاليت  های بدنی و ورزشی است، 
توجه ويژه به دارايی  های نامشهود از جمله هوش سازمانی و سرمايه اجتماعی و ارتباط بين آنها از اهميت 
بالايی برخوردار است. از اين رو، تحقيق حاضر در نظر دارد با توجه به نقش و اهميت وزارت ورزش و 
جوانان به عنوان مهم ترين نهاد ورزشی کشور که تامين کننده سلامت همه افراد جامعه از طريق ورزش است، 
مدل ارتباط بين هوش سازمانی و سرمايه اجتماعی  اين نهاد ورزشی را مورد بررسی قرار داده و مدل زير را 

مورد تحليل قرار دهد.  

هوش سازمانیسرمايه اجتماعی

شکل 1: مدل مفهومی تحقيق

روش شناسی پژوهش
   پژوهش حاضر از نوع همبستگی، توصيفی و تحليلی مي باشد که به صورت ميدانی انجام شده است و 
از حيث ارتباط بين متغيرها از نوع علی و به طور مشخص مبتني بر مدل معادلات ساختاري مي باشد. جامعه 
آماری تحقيق شامل کليه مديران عالی و کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان )بخش ستادی( به 
تعداد  850  نفر بود که از بين آن ها، 265 نفر به طور تصادفی- طبقه ای برای نمونه تحقيق انتخاب شدند. 
برای دست يابی به اهداف تحقيق از دو  پرسشنامه  20 سئوالی سرمايه اجتماعی پانته آم که از 20 سوال مربوط 
به سرمايه اجتماعي، 10 سوال مربوط به بعد ساختاري )پيوند شبکه سوالات 12-13-19 و ترتيبات شبکه 
به بعد شناختی )اهداف مشترک  ثبات شبکه سوالات 4-10-11-12( 6 سوال مربوط  سوالات 3-9-5 و 
سوالات 7-8-16 و فرهنگ مشترک سوالات 1-2-18( و 4 سوال مربوط به بعد ارتباطی )اعتماد سوالات 
5-6-14-17( بود و پرسشنامة  هوش سازماني آلبرخت حاوی 49 سؤال بود که گويه های مختلف به شرح 

1. Adler et al
2. Tymon and Stumpf
3. Chao-Min 
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زير مولفه های گوناگون را اندازه گيری کردند. سؤالات 1 تا 7  چشم انداز راهبردي، 8 تا 14 سرنوشت مشترک، 
15 تا 21 ميل به تغيير، 22 تا 28 روحيه، 29 تا  35 اتحاد و توافق، 36 تا 42 کاربرد دانش و 43 تا 49 فشار 
عملکرد را مورد سنجش قرار دادند. همچنين شيوة پاسخ دهي به پرسشنامه هوش سازماني به صورت مقياس 
پنج ارزشی ليکرت از کاملًا مخالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم و کاملًا موافقم تنظيم شده بود. شايان ذکر 
است عليرغم استاندارد بودن پرسشنامه ها، هر دو  پرسشنامه مطابق با ساختار وزارت ورزش و جوانان ايران 
بومی سازی شد و روايی آن ها به تاييد 15 تن از متخصصين  مديريت ورزشی رسيد و پايايی آن ها در يک 
آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و  با آلفای کرونباخ به ترتيب  0/92  و  0/72  محاسبه شد.  به منظور تجزيه و 
تحليل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصيفی مانند ميانگين، انحراف استاندارد، جدول توزيع 
فراوانی، نمودار و روش های آماری استنباطی از جمله تی استودنت تک نمونه ای، کلموگروف- اسميرنف ، 
تحليل مسير و برای تعيين ارتباط علی بين متغيرها از روش مدل معادلات ساختاری، استفاده گرديد. همچنين، 

برای تحليل داده ها از دو نرم افزار  SPSS.V.16 و AMOS.V.18 کمک گرفته شد.

يافته های پژوهش
جدول1، اطلاعات فردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان را نشان می دهد.

جدول1: اطلاعات فردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

درصدفراوانیآمارهمتغيردرصدفراوانیآمارهمتغير

سمت
7929/8مدير

رشته تحصيلی
14554/7تربيت بدنی

12045/3غير تربيت بدنی18670/2کارمند

جنسيت
16963/7مرد

سابقه کاری

155/7کمتر از 5سال
103011/4-9636/36زن

تحصيلات

158030/1-72/611دکتری
208833/2-4114/416کارشناسی ارشد

253412/8-1706621کارشناسی
238کاردانی

186/8بيشتر ازسال25
249ديپلم

جدول 2: آزمون کولموگروف اسميرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها

سطح معنی داریk-sآماره انحراف استانداردميانگينتعداد

2653/07070/4051/160/136سرمايه اجتماعي

2652/590/520/950/33هوش سازماني
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با توجه به نتايج جدول 2 از آزمون K-S  چنين نتيجه گيری می شود که چون مقادير سطح معنی داری برای 
هر دو متغير بزرگتر از سطح آزمون يعنیα =0/05 می باشد،  بنابراين متغيرها دارای توزيع طبيعی هستند. به 

همين دليل جهت انجام آزمون فرضيه ها از آزمون های  پارامتريک استفاده می شود.

جدول3:  نتايج آزمون t تک نمونه ای برای بررسی ميزان هوش سازماني

متغير
مقدار آزمون = 3

اختلاف ميانگينسطح معني داريدرجه آزاديtانحراف معيارميانگينتعداد

0/403 -12/972770/001-2652/590/52هوش سازماني
2653/070/4042/922770/0040/07سرمايه اجتماعي

جدول 3 نشان می دهد که ميانگين متغير هوش سازمانی برابر 2/59  می باشد که با استناد به ميزان t و سطح 
معناداری که کمتر از 0/05 است، بين مقدار آزمون و ميانگين محاسبه شده تفاوت آماری معناداری وجود دارد. 
از اين رو می توان استنباط کرد که ميزان هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ايران در حد نامطلوب 
قرار دارد. همچنين، جدول مزبور نشان می دهد که ميانگين متغير سرمايه اجتماعي برابر 3/07  می باشد که 
با استناد به ميزان t و سطح معناداری که کمتر از 0/05 است، بين مقدار آزمون و ميانگين محاسبه شده تفاوت 
آماری معناداری وجود دارد. از اين رو می توان استنباط کرد که ميزان سرمايه اجتماعي در وزارت ورزش و 

جوانان ايران در حد مطلوب قرار دارد.

شکل2:  مدل برآورد ضرايب رگرسيوني استاندارد مولفه های سرمايه اجتماعی

شکل 1  نشان می دهد که در سرمايه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ايران، بعد شناختی با بار عاملی 
0/80 ، بعد ساختاری با بار عاملی 0/74 و بعد ارتباطی با بار عاملی 0/71 بيشترين تاثير را بر سرمايه اجتماعی 

دارند.
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شکل3:  مدل برآورد ضرايب رگرسيوني استاندارد مولفه های هوش سازمانی

   با توجه به شکل 2  می توان چنين استدلال کرد که ميل به تغيير با بار عاملی 0/82، روحيه با بار عاملی 
0/80، اتحاد و توافق با بار عاملی 0/77، کاربرد دانش با بار عاملی 0/64، سرنوشت مشترک با بار عاملی 0/63، 
فشار عملکرد با بار عاملی 0/59 و چشم انداز راهبردی با بارعاملی 0/59 بيشترين تاثير را بر تبيين هوش 
سازمانی وزارت ورزش و جوانان ايران دارند و نظر به اين که با عاملی آن ها بيش از 0/3 می باشد، همه آن ها 

در مدل باقی می مانند.
جدول4: برآورد ضرايب رگرسيونی استانداد شده بين متغيرها

برآوردارتباط بين متغيرها
0/728هوش سازماني- سرمايه اجتماعي
0/588هوش سازماني- فشار عملکرد
0/657هوش سازماني- کاربرد دانش
0/758هوش سازماني- اتحاد و توافق

0/807هوش سازماني- روحيه
0/819هوش سازماني- ميل به تغيير

0/619هوش سازماني- سرنوشت مشترک
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0/596هوش سازماني - چشم انداز راهبردي
0/775سرمايه اجتماعي- بعد ساختاري
0/789سرمايه اجتماعي- بعد شناختي
0/692سرمايه اجتماعي- بعد ارتباطی

نتايج جدول4 نشان می دهد که ضرايب رگرسيوني استاندارد شده هوش سازمانی و سرمايه اجتماعی و 
همچنين مولفه های آنها با هم ارتباط معنادار دارند.

شکل4: مدل ساختاری ارتباط  هوش سازمانی و سرمايه اجتماعی
شکل 4 مدل ارتباطی استاندارد )تحليل مسير( هوش سازمانی و سرمايه اجتماعی را نشان می دهد. با توجه 
به شکل مزبور، هوش سازمانی با ضريب مسير 0/73 بر سرمايه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ايران 

 .)p>0/05( اثر می گذارد

جدول5: شاخص های برازش مدل ارتباطی هوش سازمانی و سرمايه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ايران

تفسيرملاکميزانشاخص برازش

مطلق

x2 47/09 با درجه
آزادی 34

p value0/060/05برازش مطلوببيشتر از
برازش مطلوببيش از0/9470/90شاخص نيکويی برازش

تطبيقی
)TLI(برازش مطلوببيش از0/9520/90شاخص توکر- لويس

)BBI(برازش مطلوببيش از0/9370/90شاخص برازش بنتلر- بونت
)CFI(برازش مطلوببيش از0/9640/90شاخص برازش تطبيقی

مقتصد
)RMSEA(برازش مطلوبکمتر از0/0380/05ريشه ميانگين مربعات خطای برآورد

)PNFI(برازش مطلوببيشتر از0/7080/05شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 p-value ،برابر با 47/09 با درجه آزادی 34 است. همچنين x2 نتايج جدول5 نشان می دهد که مقدار آماره
متناظر با آن 0/06 است که با توجه به اينکه بيشتر از 0/05 است، قابل قبول بوده و تأييد می شود. شاخص 
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نيکويی برازش GFI(1( 0/947 است که نشان دهنده قابل قبول بودن اين ميزان برای برازش مطلوب مدل 
است. مقدار ريشه ميانگين مربعات خطای برآورد RMSEA(2( نيز 0/038 می باشد که با توجه به اينکه کمتر از 
 )TLI(30/05 است، قابل قبول بوده و نشان دهنده تأييد مدل پژوهش می باشد. همچنين، شاخص توکر- لويس
0/952 ؛ شاخص برازش بنتلر- بونت BBI(4( 0/937 ؛ شاخص برازش تطبيقی5)CFI( 0/964 و شاخص 
برازش مقتصد هنجار شده PNFI(6( 0/708 است که همگی نشان دهنده برازش مطلوب و تأييد مدل پژوهش 

می باشد.

 بحث و نتيجه گيری 
از آنجا که هدف از پژوهش حاضر، تدوين مدل ارتباطی سرمايه اجتماعی و هوش سازمانی در وزارت 
ورزش و جوانان ايران بود، يافته های پژوهش بيانگر اين بود که ميزان سرمايه اجتماعی در وزرات ورزش 
و جوانان در حد مطلوبی قرار دارد که نتايج پژوهش با يافته های ميرک زاده و همکاران )1392( و الوانی 
و همکاران)1387( همخوانی دارد. در اين راستا، به زعم فوکوياما7 سرمايه اجتماعی، توانايی  افراد برای کار 
کردن با يکديگر به منظور دستيابی به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها  تلقی شده و سرمايه اجتماعی از 
مفاهيم نوينی به شمار می رود که نقش بسيار مهمتري نسبت به سرمايه های فيزيکی و انسانی در سازمان ها و 
جوامع ايفا می کند و در سطح مديريت سازمان ها و بنگاه ها، می تواند شناخت جديدي از سيستم هاي اقتصادي 
– اجتماعی ايجاد کند و به مديران در هدايت بهتر سازمان ياري رساند)فوکوياما، 1999(. از اين رو، با توجه 
به لزوم مشارکت وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش با ساير نهادهای ورزشی کشور مانند کميته ملی 
المپيک و فدراسيون های ورزشی به عنوان نهادهای اجتماعی تاثير گذار برای تحقق اهداف عالی جامعه مانند 
تامين سلامت افراد جامعه، ايجاد شور و نشاط در جامعه از طريق و کسب توفيق بين المللی در حوزه ورزش 
برای کشور، ضروری است مسئولان و متوليان وزارت ورزش و جوانان عومل تاثير گذار در مطلوب بودن 
سرمايه اجتماعی در اين نهاد اجتماعی کشور را شناسايی و برای استمرار و تقويت آن برنامه ريری نمايند. در 
اين راستا توصيه می گردد مديران وزارت ورزش و جوانان با همکاری جامعه شناسان، جامعه شناسان ورزشی 

و همچنين دانشکده های مجری رشته مديريت ورزشی برای تحقق اين امر تلاش نمايند.
يافته های اين پژوهش مبين اين است هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان پايين تر از حد متوسط 
و نامطلوب می باشد که با نتايج پژوهش شجاعی و همکاران )1390( همخوانی ندارد. به نظر می رسد يکی از 
علل اين عدم همخوانی، محل اجرای تحقيق ذکر شده باشد که در يک محيط آموزشی صرف انجام شده است، 
در حالی که يکی از ماموريت های وزارت ورزش و جوانان، آموزش است. در خصوص سازمان های هوشمند 
اعتقاد بر اين است که يک سازمان برخوردار از هوش سازمانی بهينه، دارای چهار توانايی درک صحيح از 
شرايط پيچيده سازمانی و عملکرد موثر، توانايی تفسير نشانه  های موجود در محيط و عملکرد بر اساس آن ها، 
توانايی توسعه و بکارگيری دانش مربوط به فعاليت  های اجرايی و توانايی انعکاس تجارب گذشته و يادگيری 

1. Goodness Fit Index
2. Root Mean Squared Error of Approximation
3. Tucker- Lewis Index
4. Bentler- Bonett Index
5. Comparative Fit Index
6. Parsimonious Normed Fit Index
7. Fukuyama
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از آن ها می باشد. بدين ترتيب، سازمانی که هوش سازمانی نامطلوبی دارد، در آن مواردی مانند عدم آگاهی از 
تغييرات محيطی، عملکرد کند در پاسخگويی به مسايل، اصرار بر سياست ها و   تصميم گيری های ناکارآمد، 
عدم به کارگيری تجربی ناکامی های گذشته، ظرفيت تحديد شده در نوآوری و عدم تمرکز کافی بر ارتباطات 
و عملکرد به وفور قابل مشاهده است )آلبرخت، 2003: 12(. از اين رو، با توجه به اين که وزارت ورزش و 
جوانان دارای مخاطبان متعدد با نيازهای متفاوت در سطوح مختلف است، ضروری می نمايد که در اين نهاد 
ورزشی کشور سياست های کارآمد، نوآوری، ارتباطات موثر عملکرد موثر وجود داشته باشد- با توجه به 
نامطلوب بودن سطح هوش سازمانی که لازمه چنين فرآيندی است، به نظر می رسد تهديد جدی در اين نهاد 
در اين راستا وجود داشته باشد. همچنين، لازم است که متوليان وزارت ورزش و جوانان که بخش عمده ای 
از آنها در حال حاضر از بدنه متخصصان مديريت ورزشی می باشند، نسبت به تحليل علمی پايين بودن سطح 
هوش سازمانی اقدام نمايند و با شناسايی عوامل مزبور نسبت به رفع آنها اقدام نمايند. برگزاری کارگاه های 
آموزشی با هدف شناساندن اين عامل نامحسوس در وزارت مزبور به همه منابع انسانی می تواند در تقويت 

هوش سازمانی کمک کننده باشد.
يافته های اين تحقيق بيانگر آن است که بين هوش سازمانی و سرمايه اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد 
و مدل ارتباطی بين آن ها از برازش مطلوبی برخوردار بوده است. در مدل ارتباطی بين هوش سازمانی و سرمايه 
اجتماعی به ترتيب ميل به تغيير، روحيه، اتحاد و توافق، سرنوشت مشترک و کاربرد دانش، چشم انداز راهبردی 
و فشار عملکرد بيشترين نقش را دارند. ضرايب رگرسيوني استاندارد شده نيز نشان داد سرمايه اجتماعی و 
هوش سازمانی و همچنين مولفه های آنها با هم ارتباط معنادار دارند. نتايج تحقيق با تحقيقات انجام شده 
نظير الوانی و همکاران )1387(، امام جمعه زاده و همکاران)1391(، ميرک زاده و همکاران)1392(، رضوی 
زاده و همکاران  )1391(، زمرديان )1389(، امامی و همکاران)1391(، منوريان و همکاران)2013(، شجاعی 
و همکاران )1390(، علمی و همکاران)1384(، آدلر و کرون)2002(، تيمون واستامف)2003( و چائو مين و 
همکاران)2006( همخوانی دارد. با توجه به اين که ميزان هوش سازمانی در وزارت ورزش  وجوانان نامطلوب 
گزارش شده است و با در نظر گرفتن اهميت رسالت و ماموريت خطير وزارت مزبور، توصيه می شود وزارت 
ورزش و جوانان ضمن حفظ و تقويت  سرمايه اجتماعی موجود، به بسترسازی و تقويت بهره گيری از هوش 
سازمانی اقدام کند و با استقبال از ايده ها و تفکرات انباشته شده در ذهن خلاق برخی از کارکنان و بالفعل 
نمودن افکار متناسب با اهداف سازمان، به رشد و توسعه سازمانی کمک کند. اين وزارت با در نظر گرفتن سهم 
به سزای  خود در بهبود شرايط جسمانی و روانی تک تک افراد جامعه، بايد بر خود فرض بداند که در جهت 
تحقق اين امر مهم، تنها برداشته های های فيزيکی و مادی تکيه نکند و اين امر را که سرمايه های فيزيکی، 
زمانی به نتايج خوب و مورد انتظار منجر خواهند شد که عوامل نامشهود سازمانی نيز زيرکانه مورد توجه و 
دقت قرار بگيرد، را سرلوحه امور خود قرار دهد. روشن است که اگر در سازمانی به هوش، ايده ها و طرح های 
پيشنهادی- متناسب با ماموريت سازمان- توجه نشود و از افراد صرفا به عنوان ابزاری که فقط دستورات ارائه 
شده را اجرا نمايند، استفاده شود آنها هيچگونه تعهد قلبی به سازمان نخواهند داشت و اين امر سبب کاهش 
مسئوليت پذيری و دغدغه های سازمانی خواهد بود؛ دغدغه هايی که اگر سازمان بتواند توجه به  آنها را در 
افراد تقويت کند بدون شک مسير موفقيتش هموارتر خواهد شد. در مورد سرمايه اجتماعی نيز اهميت موضوع 
کاملا روشن و واضح است. چنانچه وزارت ورزش و جوانان به اين امر توجه لازم را نداشته باشد، گسستگی 
ارتباطات شبکه ای افراد با يکديگر و نيز با سازمان، باعث بی اعتمادی و عدم همکاری صادقانه و نيز عدم 
حمايت های لازم از همديگر خواهد شد و همين امر، تبعات سنگينی را بر فعاليت در عرصه های داخلی و نيز 
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بين المللی بر اين وزرات وارد خواهد نمود. بی ترديد، در چنين سازمانی وقتی افراد اعتماد لازم را به همديگر 
و نيز به سازمان خود نداشته باشند، احساس هدف مشترک داشتن در بين آنها معنا و مفهومی نخواهد داشت 
و همين امر باعث بی ثمر ماندن تلاش های سازمانی در دستيابی به اهدافش خواهد بود و هر فرد و گروهی 
در سازمان به دنبال اهداف فرعی و مورد نظر خود خواهد بود و عليرغم همکاری ظاهری، حس همکاری 
واقعی بين آنها وجود نخواهد داشت.  با توجه به نتايج حاصل از تحقيق  توصيه می شود اين وزارت با مد نظر 
قرار دادن اين نکته که مهم ترين و بالاترين مرجع مربوط به ورزش می باشد که در تامين و تضمين سلامت 
جسمانی و روانی جامعه موثر و نيز مسئول و پاسخگوست، بايد در کنار سرمايه های مادی به سرمايه های 
غيرمادی هم توجه کافی داشته باشد و  به سازوکارهايی مجهز شود که از انديشه های موثر تک تک اعضا 
بهره گيری نمايد تا از اين طريق بتواند در برابر تصميم گيری های ناکارآمد و سطحی به درستی عمل کند و  
بتواند با رفع تحديدات نوآوری پاسخ مناسبی به تغييرات محيطی ارائه دهد و از  ناکامی ها به عنوان تجارب 
مفيد بهره گرفته، مسير موفقيت را بيشتر از گذشته  طی نمايد. تقويت سرمايه اجتماعی موجود و به تبع آن 
افزايش همکاری و اعتماد بين افراد، حس تعلق به سازمان و مسئوليت پذيری در قبال آن  نبايد مغفول بماند، 
چرا که افراد متعهّد و مسئول ، همچون منابع مولد انرژی هستند که با قدرت به سمت اهداف پيش می روند و 
در صورت فعاليت جمعی و  گروهی می توانند نيرويی را خلق کنند که هر ناممکنی را ممکن سازد. لذا با توجه 
به اين که هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بر سرمايه اجتماعی تاثر گذار بوده و ارتباط معناداری 
بين اين دو عامل نامحسوس در وزارت ورزش و جوانان وجود دارد، بهره گيری از مدل ارتباطی آنها 

در تصميم گيری ها و برنامه ريزی های اين وازرت توصيه می گردد. 
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مديران با وظايف و اختياراتی که بر عهده دارند می توانند نقش بی بديلی در هدايت و راهبری سازمان ها بر 
عهده گيرند که در علم مديريت به وظايف، نقش ها و شايستگی  های مديران اشاره شده است. هدف از اين 
پژوهش، طراحی الگوی شايستگی های محوری برای انتصاب مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان بود. 
اين تحقيق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری اين پژوهش، نخبگان مديريت ورزشی شامل اعضای هيأت 
علمی رشته تربيت بدنی، رؤسای فدراسيون های ورزشی و همچنين مديران منتخب و کارشناسان خبره وزارت 
ورزش و جوانان )N=450( بودند که بر مبنای جدول مورگان تعداد 209 نفر به روش تصادفی – طبقه ای به 
عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستيابی به اهداف تحقيق، فهرستی جامع از اجزای شايستگی تهيه و تنظيم 
و منتج به طراحی پرسشنامه محقق ساخته ای شد که روايی پرسشنامه توسط 15 تن از اساتيد رشته مديريت 
ورزشی تاييد و پايايی آنها در يک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی و با آلفای کرونباخ 0/95محاسبه شد. 
جهت تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری  SPSS و LISREL  از روش های آماری 
توصيفی و استنباطی از جمله کلموگروف- اسميرنوف، تحليل عاملی اکتشافی، تحليل عاملی تأييدی استفاده 
شد. نتايج نشان داد متغير های اصلی شايستگی های چهارگانه شامل فراشايستگی، شناختی، اجتماعی و 

                                                                            E-mail: h_ghasemi@pnu.ac.ir                                  )1.  استاديار، گروه تربيت بدنی، دانشگاه پيام نور)نويسنده مسئول
2.  دانشيار، رشته تربيت بدنی، دانشگاه علامه طباطبايی

3.  استاديار، گروه تربيت بدنی، دانشگاه پيام نور
4.  دانشجوی دکترای مديريت ورزشی، دانشگاه پيام نور
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وظيفه ای، توان دسته بندی به 11 مؤلفه  و 48 شاخص را دارند. با توجه به نتايج کلی تحقيق پيشنهاد مي گردد 
تا از الگوی نهايی تحقيق و شاخص هاي شناسايي شده مانند اعتماد به نفس، پيش بينی و آينده نگری، ارزيابی 
مديريت عملکرد و نظارت و گرايش به خلاقيت و نوآوری به عنوان معيارهای انتصاب مديران ميانی وزارت 

ورزش استفاده گردد تا شايسته پروري و شايسته داري در اين سطح صورت پذيرد.

واژگان کليدی: مديران ميانی، شايستگی، نخبگان مديريت ورزشی و تحليل عاملی
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مقدمه
   مديران با توجه به وظايف و اختياراتی که بر عهده دارند می توانند نقش بی بديلی در هدايت و راهبری 
سازمان ها بر عهده گيرند و همين باعث شده که از دهه های آغازين پيدايش علم مديريت، همواره سخن 
از وظايف، نقش ها و ويژگی های مديران به ميان آيد. مفهوم شايستگی1 يکی از رويکردهايی است که 
در دهه های اخير به دنيای مديريت عرضه شده و عبارت است از: "ويژگی های فردی و سازمانی مشتمل 
بر مهارت، توان و دانش که فرد را قادر به ايفای نقش و وظيفه در امور محوله می نمايد". راهکار اطمينان 
از انتصاب مطلوب، توجه به رعايت شرايط احراز شغل، ارزيابی عملکرد و مدنظر قرار دادن شايستگی های 
مديران است. البته، شايستگی در تمامی سطوح بايد مورد توجه قرار گيرد و آنچه مهم است اينکه اين امر بايد 
از بالاترين سطح آغاز گردد، چراکه برای تحقق اهداف سازمانی، افراد لايق و کاردان بايد در راس امور قرار 
گيرند. بديهی است  که جز يک مدير شايسته، شخص ديگری قادر به تحقق انتظارات يک سازمان نخواهد 
بود و مدير شايسته کسی است که هم دانش مديريت داشته باشد و هم بتواند از تجارب استفاده مطلوب ببرد. 
سازمان های ورزشی در ارتباط دائم با اقشار جامعه در سنين متفاوت هستند و بايد توانايی تعليم نيروی عظيم 
انسانی جهت پرداختن به ورزش و نيز در بعد قهرمانی برای حضور در ميادين بين المللی را داشته باشند. 
برای انتخاب افراد شايسته بايد ضابطه و ملاک موجود باشد و اين ضوابط نيز بايد به گونه ای انتخاب شوند 
که قابل سنجش باشند. همچنين، برای جلوگيری از هدر رفتن نيرو و سرمايه، اولويت های مربوط رعايت 
گردد. لذا انتظار می رود زمانی که مولفه ها و محورهای شايستگی تعيين می شود، انتخاب و انتصاب مديران 
با توجه به اين مولفه ها صورت گيرد ) بازياری و اميرتاش،4:1385(. ويلکينوس2 )2000( شايستگی های 
مديران ارشد را در 55 مورد شناسايی کرده است. وی شايستگی های وظيفه ای، نقش، عمل، مهارت، توانايی 
و صفات شخصيتی را به عنوان مؤلفه های شايستگی برشمرده است. دولويکز3)2003( در زمينه شايستگی 
های رهبری، 15 شايستگی را در 3 مؤلفه شناسايی کرده است: شايستگی های احساسی )انگيزش، حساسيت، 
منابع،  مديريتی)اداره  های  شايستگی  بودن(،  شهودی  و  پذيری  انعطاف  نفوذ، خودآگاهی،  شناسی،  وظيفه 
برقراری ارتباط، توسعه، توانمند سازی  و اجرايی( و شايستگی های فکری )ديد استراتژيک، بينش و تخيل، 
قضاوت و تحليل(.  ليئو4 )2009( نيز در مطالعه ای شايستگی  های کليدی مديران را در 5 بعد اصلی و 30 
شاخص تعيين نمود. ابعاد اصلی اين شايستگی  ها عبارت اند از: اثربخشی حرفه ای5، برنامه ريزی بازاريابی6، 
مديريت بازاريابی7، مديريت رابطه با مشتری8و بين المللی سازی9. زاپياتيس10 )2010( هم شايستگی های 
با شرايط  انطباق  تغيير و  بيان می کند: فنی، مفهومی)توانايی نوآوری،  نياز سرپرستان را بدين شرح  مورد 
مشکل(، شايستگی های بين شخصی)مهارت های ارتباطی، نوشتاری و شفاهی و دانش تنوع های فرهنگی(، 
شايستگی های اداری)بودجه و برنامه ريزی استراتژيک، درک مديريت هزينه، اجرای کنترل های هزينه کار، 
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بودجه بندی، دانش برنامه ريزی استراتژيک، توان اداری حرفه ای، مديريت زمان، مهارت های سازمانی و 
مهارت های کامپيوتر(، شايستگی های مديريت- رهبری، توان رهبری، مهارت تصميم گيری، تعامل اخلاقی، 
ثبات و کنترل احساسی. بوکر )2013( نيز در پژوهشی نتيجه گرفت شايستگی های محوری مديريتی، با 
عملکرد  مديران ارتباط بسيار زيادی دارند، اما سلسله مراتب اين شايستگی ها در سطوح مختلف مديريتی با 
هم متفاوت اند و شايستگی های محوری برای مديران ميانی را شايستگی های همکاری، تفکر استراتژيک، 
مديريت تيمی، رهبری اقتضايی، انگيزه و يادگيری به ترتيب اولويت ذکر نمود. الدنات1)2014( شايستگی 
های رهبری را که بر مديريت تاثير ويژه ای دارند، در 3 بعد مربيگری، نوآوری و هدايت کنندگی بيان نمود .
نادری خورشيدی)1388( نيزدر تحقيقی با عنوان "طراحی الگوی انتصاب مديران ميانی"، عوامل توانايی در 
برقراری ارتباطات قوی غير رسمی، تعهد به ارزش های سازمان و عوامل قانونی را به عنوان مهمترين عوامل 
موثر بر انتصاب مديران ميانی عنوان کرد. شيخ )1389( نيز قابليت های مديران در چهار بعد مهارت ها، 
ويژگی های فردی، دانش و ارزش ها را با 12 مولفه و 41 شاخص بيان نمود. همچنين، بنيادی )1391(در 
تحقيقی با عنوان " اولويت بندی شايستگی های مديران و فرماندهان ناجا از ديدگاه امام خمينی )ره( و مقام 
معظم رهبری )مد ظله العالی(" 713 کد ، 84 مفهوم و 4 مقوله اصلی- شامل شايستگی فردی، شايستگی 
بين فردی، شايستگی سازمانی و شايستگی بينشی- را که برخی دارای مقولات فرعی نيز بودند ارائه نمود 
و به اين نتيجه رسيد که شاسيتگی های فردی و شايستگی سازمانی از اهميت بيشتری برخوردار می باشند. 
شيری)2012( نيز در تحقيقی، شايستگی های محوری برای انتصاب مديران بخش دولتی کشور را در 4 بعد 
فراشايستگی، شناختی، اجتماعی و وظيفه ای با 11مولفه و 66 شاخص شايستگی ارائه نمود که در اين اولويت 
بندی، 3 شاخص ارزيابی و مديريت عملکرد، صداقت و راستگويی و دانش فنی بيشترين اهميت را داشتند. 
در حال حاضر، در کشورمان انتصاب مديران در بهترين حالت بر مبنای تجربه و مدرک تحصيلی)هر دو 
مورد گذشته مدار هستند( صورت می گيرد و توجه چندانی  به تبيين شايستگی های مديران ورزشی نشده 
است. متاسفانه نتايج تحقيقات ذيل نشان می دهد در انتصاب مديران، شرايط احراز شغل نيز لحاظ نمی شود. 
بازياری و اميرتاش )1385( در تحقيقی با عنوان "بررسی ميزان تطابق انتصاب مديران سازمان تربيت بدنی" 
به اين نتيجه رسيدند که در مورد مديران عالی سازمان، معياری برای انتصاب وجود ندارد. در تحقيق ديگری 
که شريعتی و عربيون)1386( انجام دادند مشخص شد که از بين 12 وزارتخانه که دارای مراکز تحقيقاتی 
بودند، تنها 3 وزارتخانه دارای ضوابط انتصاب مديران مراکز تحقيقاتی بودند و در بيشتر موارد مديران اين 
مراکز، بنا به تشخيص مديران مافوق انتصاب پيدا می کردند. همچنين نتايج تحقيق گراوند)1387( نشان داد که 
انتصاب حدود 46 درصد مديران آموزش و پرورش با آيين نامه انتصابات همخوانی ندارد. در تحقيقی مشابه، 
معروفی)1387(  به اين نتيجه رسيد که سيستم جذب و انتصاب در مخابرات دارای نواقص و کاستی های 
فراوان است. برای برون رفت از اين وضعيت می توان با لحاظ نمودن معيارهای شايستگی برای انتصاب 
مديران ورزشی، تحولی اساسی در نظام انتصاب ايجاد نمود. در همين راستا گودرزی)1381( در تحقيقی با 
عنوان "طراحی و تبيين مدل مهارت های سه گانه مديريتی" به اين نتيجه رسيد که خوش خلقی و احترام و 
ادب در مهارت های انسانی، دانش مديريت ورزشی در مهارت فنی و منظم بودن در مهارت های ادراکی 

مديران ميانی سازمان تربيت بدنی در اولويت می باشند.
بنابراين، با توجه به اهميت و کاربرد وسيع شايستگی های مديران در مديريت عملکرد، تغيير فرهنگ 
سازمانی، آموزش و توسعه، استخدام و انتخاب، تحقق اهداف و چشم اندازها، انعطاف سازمانی، شفافيت 
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نقش ها و تلفيق و اجرای استراتژی های منابع انسانی و اينکه تناسب شغل و شاغل با عملکرد شغلی، رضايت 
شغلی، تعهد، جابجايی، قصد ترک خدمت، استرس و موفقيت در کار مرتبط است، موضوع طراحی الگوی 
شايستگی های محوری انتصاب مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان ضروری به نظر می رسد. دو ابزاری 
که در حال حاضر به تصميم های تطابق شغل و شاغل کمک می کنند، عبارت اند از: مدل های شايستگی 
و تحليل شغل)ای2006،1(. بنابراين، مجموعه شايستگی های شخص بايد متناسب با شغل مورد تصدی وی 
باشد و طراحی الگوی شايستگی های مورد نياز مديران ورزشی سبب شناسايی، مولفه بندی و تبيين شايستگی 
ها و رعايت آن در انتصابات، سبب سپردن کار به کاردان می شود. اهميت انتصاب مديران در حال حاضر 
به گونه ای است که در فصل هشتم قانون مديريت خدمات کشوری)1386( علاوه بر موارد تجربه و مدرک 
تحصيلی، برای موفقيت مدير در شغل قبلی و همچنين توجه به شايستگی برای انتصاب در مشاغل مديريت 
حرفه ای )به استثنای مشاغل سياسی مندرج در ماده 71 قانون مذکور( در تمامی دستگاه های اجرايی الزام 

قانونی وجود دارد.
شناسايی شايستگی های مورد نياز مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان، چارچوبی برای انتخاب بهينه 
مديران ورزشی فراهم می  کند تا در فرايند انتخاب به عنوان راهنمای عمل مدنظر قرار گيرد. همچنين، در 
انتخاب و انتصاب مديران ورزشی شايسته سالاری لحاظ خواهد شد و زمينه رعايت عدالت در انتصابات 
فراهم می شود. علاوه بر آن، اجرای امور مرتبط با شاخص های مختلف شايستگی ها از قبيل مديريت مذاکره، 
رهبری تيمی، ارتباطات و آگاهی سازمانی، با رعايت ترجيحات تسهيل می گردد. در اين پژوهش، ديدگاه های 
متون اسلامی شامل شايستگی های موردنظر قرآن کريم، احاديث شريف پيامبر گرامی اسلام)ص( و ائمه 
معصومين)ع( پيرامون شايستگی ها با مدل های شايستگی مديران در متون علمی مديريت ورزشی تلفيق شده 
است. با توجه به اهميت و نقش اساسی مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان در ارتقا و پيشرفت ورزش 

کشور، پژوهش حاضر در نظر دارد ابتدا به اين سوالات پاسخ دهد : 

• مولفه ها و شاخص های شايستگی مديران ميانی )رؤسا و اعضای هيات رئيسه فدراسيون ها و مديران 	
کل استانی( وزارت ورزش و جوانان کدام اند؟ 

• الگوی مطلوب و اجرايی جهت اثربخشی بيشتر نظام انتصابات مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان 	
برای بستر سازی شايسته سالاری چيست؟ 

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر در زمره پژوهش  های همبستگی است. اين پژوهش از نظر نحوة گردآوري اطلاعات، 
ميداني و از لحاظ کنترل متغيرها، غير آزمايشي است. جامعه آماری اين تحقيق، نخبگان مديريت ورزشی 
شامل اعضای هيأت علمی رشته تربيت بدنی با گرايش مديريت ورزشی دانشگاه های وزارت علوم، رؤسای 
فدراسيون های ورزشی و همچنين مديران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بوده و تعداد 

جامعه آماری اين تحقيق حدود 450 نفر است.
در اين تحقيق، نمونه گيری به دليل مشارکت افراد مختلف با ويژگی های مورد نظر در تحقيق به صورت 
تصادفی - طبقه ای و تعداد نمونه - بر اساس جدول مورگان-   209 تن بوده است. اين تحقيق در فاصله 
زمانی سال های 1392 تا 1393 به انجام رسيده است. در اين پژوهش، برای گردآوری داده ها پس از بررسی 
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اسناد و مدارک، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بدين ترتيب که به کتاب ها، مقالات و پايان نامه های 
مورد نياز در سايت ها و پايگاه های علمی مختلف برای تکميل ادبيات نظری تحقيق مراجعه شد و بعد الگوی 
مفهومی شايستگی های محوری انتصاب مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان در قالب پرسشنامه ای متشکل 
از 70 شاخص شايستگی تدوين و به صاحبنظران ارائه شد. بر اساس نظرخواهی اوليه صاحبنظران، پرسشنامه 
دارای تعدادی پرسش بسته و به جهت رفع نقص احتمالی از چند سؤال باز برای تکميل الگو استفاده شد. 
در اين پژوهش برای گزارش روايی سازه از تحليل عاملی تأييدی مرتبه اول استفاده شده است. نتايج تحليل 
عاملی نشان داد تعداد  48 شايستگی تاييد شدند که تعداد 17سوال آن در بعد شايستگی فراشايستگی، 13سوال 
در بعد شايستگی وظيفه ای، 4 سوال در بعد شناختی و 14 سوال در بعد شايستگی اجتماعی بود. روايی 
پرسشنامه به تاييد 15 نفر از متخصصين رسيد و پايايی در يک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی مورد بررسی 
قرار گرفت و پايايی0/95 محاسبه شد. در تحليل داده  ها، علاوه بر محاسبه شاخص  های توصيفی )شامل 
محاسبه جداول توزيع فراواني، درصدها، محاسبه شاخص  هاي گرايش مرکزي و پراکندگي نظير ميانگين و 
واريانس(، به محاسبه شاخص  های استنباطی اقدام شد. جهت تجزيه و تحليل استنباطی داده  ها با استفاده 
از نرم افزارهای آماری LISREL  ،)21.0( SPSS و  به تناسب فرضيه  های پژوهش از روش آماری ضريب 
همبستگی و معناداری آن، کلموگروف- اسميرنوف، تحليل عاملی اکتشافی، تحليل عاملی تأييدی استفاده شد.

يافته های پژوهش
   نتايج توصيفی اين پژوهش نشان داد که ميانگين سنی 209 نفر شرکت کننده در اين پژوهش، 37/13 سال 
می باشد که از اين افراد 32 نفر)15/31درصد( دارای مدرک تحصيلی ليسانس ،  66نفر )31/57 درصد( فوق 

ليسانس و111 نفر )53/11 درصد( دارای تحصيلات دکترا بودند. 
   در جدول 1، شاخص های توصيفی متغيرهای شايستگی در سطح مديران ميانی به تفکيک گزارش شده 
است. بر اساس نتايج ، ميانگين و انحراف استاندارد مقياس شايستگی در سطح مديران ميانی به ترتيب برابر با 
4/82 و 0/47 گزارش شده است. همچنين، ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفه »فراشايستگی« به ترتيب برابر با 
4/12 و 0/52؛ ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفه »شايستگی  های اجتماعی«  به ترتيب برابر با 4/09 و 0/50؛ 
ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفه »شايستگی  های وظيفه  ای« به ترتيب برابر با 6/80 و 0/61؛ و ميانگين و 

انحراف استاندارد مؤلفه »شايستگی  های شناختی« به ترتيب برابر با 4/26 و 0/60گزارش شده است. 

جدول1: اطلاعات توصيفي تمامی متغيرها در سطح مديران ميانی

 انحرافميانگينميانهحداکثرحداقلتعدادابعاد شايستگی
استاندارد

 خطای
 استاندارد
ميانگين

2092/275/004/204/120/520/05فراشايستگی
2092/605/004/104/090/500/05اجتماعی
2094/237/616/896/800/610/06وظيفه ای
2092/255/004/504/260/600/06شناختی

2093/105/624/914/820/470/05شايستگی کل
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درجدول 2، شاخص  هاي توصيفي خرده مقياس های متغيرهای شايستگی محاسبه و گزارش شده است. بر 
اساس نتايج گزارش شده در جدول ، ميانگين و انحراف استاندارد »مؤلفه اخلاقی« در سطح مديران ميانی به 
ترتيب برابر با 4/87 و 0/69 گزارش شده است. به همين ترتيب اطلاعات ساير مؤلفه به قرار زير بوده است:

جدول 2 :اطلاعات توصيفي تمامی مؤلفه های شايستگی در سطح مديران ميانی

انحراف استانداردميانگينحداکثرحداقلتعدادخرده مقياسابعاد شايستگی

فراشايستگی

2092/005/004/870/69اخلاقی
2092/005/003/990/82اعتقادی
2091/755/004/370/66شخصی

2091/55/004/110/76کارآفرينی
2091/675/004/270/68بهداشت روانی

اجتماعی

2092/435/004/250/52رفتاری

2091/405/003/870/85سياسی- اجتماعی

فرهنگی-
2091/005/004/140/60ارتباطی

وظيفه ای
2091/005/004/440/69مديريتی
2092/005/004/000/69رهبری

2092/255/004/260/60حرفه  ایشناختی

همچنين، ضرايب همبستگي تک  متغيری پيرسون بين متغيرهای تحقيق در سطح مديران ميانی محاسبه شد 
و سپس معني  داری ضرايب همبستگي محاسبه شده در جامعه آماري مورد آزمون قرار گرفت. بنابراين برای 
آزمون معناداری ميزان همبستگی از آزمون t استفاده شد. بر اساس نتايج بدست آمده، ضريب همبستگي بين 
تمامی متغيرهای شايستگی در سطح اطمينان95 درصد معنی  دار بوده است که همبستگی  های معنادار با ستاره 
متغير »شناختی«  »فراشايستگی« و  متغير  بين  معنادار گزارش شده  بيشترين همبستگی  اند.  مشخص شده 
)r = 0/71( و کمترين ضريب همبستگی معنادار بين متغير »وظيفه  ای« و متغير »شناختی« )r = 0/48( بوده 

است- به طور کلی، ميزان همبستگی بين مؤلفه  های مورد اشاره در حد متوسط و خوب بوده است. 
   در جدول 3، ميزان همبستگی مؤلفه های شايستگی در سطح مديران ميانی و معناداری آنها گزارش شده 
است. بر اساس نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين اکثر مؤلفه  های شايستگی در سطح اطمينان 95 درصد 
ارتباط معنی  دار است که همبستگی  های معنادار با ستاره مشخص شده  اند. بيشترين همبستگی معنادار 
گزارش شده بين مؤلفه »مديريتی« و مؤلفه »فرهنگی و ارتباطی« )r = 0/78( و کمترين ضريب همبستگی 
معنادار بين مؤلفه »سياسی و اجتماعی« و مؤلفه »شخصی« )r = 0/19( گزارش شده است. به طور کلی مشاهده 

می  شود که ميزان همبستگی بين مؤلفه های مورد اشاره در کل در حد متوسط می باشد.
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جدول 3: همبستگی مؤلفه های شايستگی در سطح مديران ميانی و معناداری آنها

 بهداشتکارآفرينیشخصیاعتقادیاخلاقیمؤلفه ها
رفتاریروانی

 سياسی
 و

اجتماعی

 فرهنگی
 و

ارتباطی
  حرفهرهبریمديريتی

ای

11/00- اخلاقی
1/00*20/41- اعتقادی
1/00*0/35*30/31- شخصی
1/00*0/56*0/27*40.30-کارآفرينی

1/00*0/56*0/52*0/28*50/38- بهداشت روانی
1/00*0/60*0/63*0/52*0/36*60/38- رفتاری

1/00*0/30*0/21*0/37*70/0180/170/19- سياسی و اجتماعی
1/00*0/31*0/56*0/49*0/54*0/64*0/35*80/27- فرهنگی و ارتباطی

1/00*0/78*0/33*0/55*0/50*0/52*0/64*90/110/24- مديريتی
1/00*0/69*0/71*0/29*0/45*0/46*0/47*0/45*0/21*100/16- رهبری

1/00*0/39*0/50*0/51*0/33*0/63*0/71*0/66*0/58*0/32*110/38- حرفه  ای

 * P < 0/05

به منظور بررسي مناسب بودن داده ها براي تحليل عاملي از آزمون )KMO(استفاده شد که مقدار آن همواره 
بين0 تا 10 در نوسان است. نتايج جدول 5 نشان می دهد که عدد معناداری KMO برای تمام شايستگی ها 
از0/7 بيشتر است. لذا می توان گفت داده ها برای تحليل عاملی مناسب است. براي اطمينان از مناسب بودن 
داده ها مبني بر اينکه ماتريس همبستگي هايي که پايه تحليل قرار مي گيرد در جامعه برابر با صفر نيست، از 
آزمون بارتلت استفاده شد. نتايج جدول 4 نشان دهنده اطمينان از کفايت نمونه گيری است، زيرا عدد معناداری 

آزمون بارتلت )sig> 0/05( است.

)KMO(جدول4: نتايج آزمون بارتلت و کيسر می ير و اوکلين

KMOنتايج شايستگیرديف
نتايج کرويت بارتلت

معنی داریدرجه آزادیمجذور کای
0/835773/7801360/00فراشايستگی1

0/775091/2860/00شناختی2

0/844556/11910/00اجتماعی3

0/908857/72780/00وظيفه ای4
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در مرحله آزمون الگو و بر اساس تحليل عاملی اکتشافی مشخص شد که برخی شايستگی های مقولات 
چهار گانه فراشايستگی، شناختی، اجتماعی و وظيفه ای توان دسته بندی در مقولات فرعی را نيز دارد و 
شايستگی فراشايستگی به 5 مؤلفه )اخلاقی، اعتقادی، شخصی، کارآفرينی و بهداشت روانی( و شايستگی 
اجتماعی به 3 مؤلفه )رفتاری، سياسی – اجتماعی و فرهنگی - ارتباطی( و شايستگی وظيفه ای به 2 مؤلفه 
)مديريتی و رهبری( و شايستگی شناختی به 1 مؤلفه )حرفه ای( امکان دسته بندی دارد که البته اين بنابر منطق 
آماری صادق است و با در نظر گرفتن منطق مفهومی و مديريتی و با مشورت با خبرگان برای اين مقولات 

فرعی نام گذاری و الگوی نهايی عرضه می شود. 
   همچنين، از آزمون K-S  جهت بررسی نرمال بودن متغيرها استفاده گرديد و چون مقادير سطح معنی  
داری برای شايستگی های اجتماعی، وظيفه ای ،شناختی و فراشايستگی، کوچکتر از سطح آزمون يعنی 
α= 0/05 بوده اند،  بنابراين فرض نرمال بودن متغيرها در سطح معناداری 0/05 رد شده است. به همين دليل 

جهت انجام آزمون فرضيه  ها از آزمون  های  ناپارامتريک استفاده می شود.
   نتايج تحليل عاملی تأييدی هر يک از متغير های پژوهش توسط نرم افزار LISREL به صورت جداگانه 

برای هرشاخص به دست آمد که در جدول 5 ارائه شده است.

جدول 5: پارامترهاي تحليل عامل تأييدی مرتبه اول شاخص های شايستگی مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان

 مجذور
همبستگي
 چند گانه

t** بار عاملی شاخص ها مؤلفه ها ابعاد

0/77 9/49 0/60 ارزيابی و مديريت عملکرد

مديريتی وظيفه ای

0/90 11/99 0/81 پيش بينی و آينده نگری
0/79 9/79 0/63 بسيج و توسعه منابع
0/83 10/54 0/69 داشتن تفکر جهانی
0/78 9/58 0/61 نظارت

0/84 10/64 0/70  مهارت های  هدف گذاری و
برنامه ريزی

0/72 8/62 0/52 تجربه مديريت ورزشی
0/79 10/21 0/62 تدوين استراتژی مطلوب

مديريتی

وظيفه ای

0/79 9/69 0/62 ترسيم چشم انداز مطلوب
0/91 11/94 0/82 رهبری تغيير

رهبری
0/65 7/33 0/42 استفاده موثر از قدرت
0/77 9/13 0/59 تيم سازی و رهبری تيمی
0/71 8/83 0/51 مديريت تضاد
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0/73 8/06 0/53  آگاهی از حقوق ورزشی و  مسائل
قانونی

حرفه ای شناختی
0/71 7/77 0/50 آگاهی از فنون اداره جلسه

0/86 9/90 0/75  آگاهی از سياست ها و خط مشی های
سازمانی

0/54 5/55 0/29 دانش مديريت ورزشی
0/67 7/64 0/44 استقلال فکری و عملی

رفتاری

اجتماعی

0/88 11/42 0/78 سخت کوشی
0/70 8/30 0/50 شجاعت و قاطعيت در تصميم
0/24 2/42 0/08 انعطاف پذيری
0/69 8/04 0/45 رفتار شهروندی سازمانی
0/83 10/40 0/69 مسئوليت پذيری و پاسخگويی اجتماعی
0/71 8/29 0/50 قانون مداری
0/85 7/67 0/62 مديريت جريان های سياسی اثرگذار

سياسی - اجتماعی
0/80 7/52 0/77 بصيرت سياسی و تحليل محيط سياسی
0/60 6/70 0/38 تصويرسازی مثبت از عملکرد واحد

فرهنگی - ارتباطی
0/72 8/55 0/52 قدرت مذاکره و اقناع کنندگی
0/95 12/87 0/92 اعتمادسازی
0/66 7/75 0/46 همدلی و درک ديگران
0/69 8/22 0/46 درک و مديريت تفاوتهای فرهنگی
0/61 6/65 0/37 اعتماد به نفس

شخصی

فراشايستگی

0/88 11/19 0/78 مديريت زمان
0/80 9/62 0/64 داشتن انگيزه
0/82 10/18 0/67 خودآگاهی
0/61 6/75 0/38 تمايل به ريسک و مخاطره

کارآفرينی
0/67 7/87 0/45 داشتن ثبات فکری
0/71 8/16 0/50 داشتن تفکر استراتژيک
0/87 10/77 0/75 گرايش به خلاقيت و نوآوری
0/73 8/34 0/53 مهارت ايجاد آرامش روانی محيط کار

بهداشت روانی

فراشايستگی

0/79 9/30 0/62 بسترسازی برای فعاليت های ورزشی

0/86 10/61 0/74  بستر سازی برای همکاری مبتنی بر
اعتماد بين کارکنان

0/68 7/29 0/46 خداباوری
اعتقادی

0/49 5/55 0/24  مقيد به انجام واجبات و ترک محرمات
بودن



شماره 26.زمستان1393فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

33

1/08 12/36 1/16 پايبندی به ارزشهای اسلامی اعتقادی

فراشايستگی
0/70 7/42 0/49  امانت داری و حفظ اسرار

0/46اخلاقی 4/51 0/21  گذشت و ايثار
0/74 8/21 0/55  تواضع و فروتنی

** P < 0/01
شاخص های برازش تحليل عاملی تاييدی شاخص های شايستگی مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان 
در جدول 6 به تفکيک آورده شده است. نتايج حاکی از آن است که تمامی شاخص ها در حد بسيار مطلوب 
گزارش شده  اند و مدل با داده  ها برازش بسيار نسبی دارد و اين بيانگر همسو بودن گويه ها با سازة نظری 

است.

جدول 6: شاخص های برازش تحليل عاملی تاييدی شاخص های شايستگی مديران ميانی

ميزان کيفيت برازشنام شاخصشايستگی

فراشايستگی

)p=0/001( 160/77آماره خي دو )2c( و معناداری آن
)RMSEA(0/073ريشه خطای ميانگين مجذورات تقريبی

)NFI( 0/90شاخص نرم شده برازش
)NNFI( 0/93شاخص نرم نشده برازش

)CFI(0/95شاخص برازش تطبيقی
)GFI( 0/91شاخص نيکويی برازش

)AGFI(0/89شاخص نيکويی برازش تعديل شده

شناختی

)p=0/001( 1/96آماره خي دو )2c( و معناداری آن
)RMSEA(0/001ريشه خطای ميانگين مجذورات تقريبی

)NFI( 0/99شاخص نرم شده برازش
)NNFI( 0/98شاخص نرم نشده برازش

)CFI(0/97شاخص برازش تطبيقی
)GFI( 0/99شاخص نيکويی برازش

)AGFI(0/96شاخص نيکويی برازش تعديل شده

اجتماعی

)p=0/001(110/30آماره خي دو )2c( و معناداری آن
)RMSEA(0/073ريشه خطای ميانگين مجذورات تقريبی

)NFI( 0/92شاخص نرم شده برازش
)NNFI( 0/95شاخص نرم نشده برازش

)CFI(0/96شاخص برازش تطبيقی
)GFI( 0/92شاخص نيکويی برازش

)AGFI(0/90شاخص نيکويی برازش تعديل شده
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وظيفه ای

)p=0/001( 89/35آماره خي دو )2c( و معناداری آن
)RMSEA(0/074ريشه خطای ميانگين مجذورات تقريبی

)NFI( 0/96شاخص نرم شده برازش
)NNFI( 0/98شاخص نرم نشده برازش

)CFI(0/98شاخص برازش تطبيقی
)GFI( 0/93شاخص نيکويی برازش

)AGFI(0/91شاخص نيکويی برازش تعديل شده

با توجه به نتايج تحقيق، الگوی نهايی شايستگی های محوری مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان در 
نمودار شماره 1 ارائه شده است. نتايج تحليل، گواه مطلوبيت الگو و متناسب بودن چهارچوب الگو مي باشد. 
نتايج تحليل عاملي نيز مؤيد پذيرش 56 شاخص شايستگي در 11 مؤلفه مي باشد. شاخص هاي تأييد شده با 

توجه به ميزان بار عاملي در مؤلفه هاي الگو اولويت بندي شده اند. 

نمودار1: الگوی شايستگی های محوری مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان 

 بحث و نتيجه گيری
هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی شايستگی های محوری برای انتصاب مديران ميانی وزارت ورزش 
و جوانان بوده است . شايسته سالاري در دين اسلام ريشه داشته و با آموزه هاي ديني ما آميخته شده است؛ 
چنان که خداوند متعال در آيه 58 سوره نساء مي فرمايد : » ان الله يامرکم ان تودوا الامانات الي اهلها « . علي 
رغم اينکه مفهوم شايستگي در سنوات اخير به صورت گسترده اي در حوزه مديريت منابع انساني به کار گرفته 
شده است، اما جامعه محققان و کاربران منابع انساني تعريف يکساني از شايستگي ارائه نکرده اند و مدل هاي 
ارائه شده پيرامون شايستگي، هر کدام از منظري خاص تدوين شده اند و موضوع انتصاب مديران ميانی وزارت 
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ورزش بر مبناي شايستگي تا کنون در داخل کشور بررسي نشده است. تحقيقات نشان می دهد که موفقيت 
سازمان ها تا حد زيادی مرهون شايستگی و صلاحيت های مديران بويژه مديران ميانی است، چرا که يکی از 
سطوح مديريت که در تصميم سازی برنامه محور نقش اساسی داشته و در تصميم گيری راهبردی مديران عالی 
نقش کليدی دارند، مديران ميانی در سازمان ها هستند )سلجوقی،22:1385(. هيچ سازمانی را نمی توان يافت 
که موفقيت پايدار و غير تصادفی را تجربه کرده باشد، ولی از وجود مديری خردمند، کارا و شايسته برخوردار 
نباشد و از آنجا که موفقيت يا شکست يک سازمان تا حد زيادی وابسته به مديريت آن است، ضروری می نمايد 
که در باب مديريت، به ويژه مديريت ميانی وشاخص های انتصاب مديران ميانی در سازمان های ورزشی با 

رويکرد مديريت اسلامی تامل و انديشه کنيم.
موضوع مربوط به انتصاب مديرانی اهميت اين مقوله را دو چندان می کند، چرا که بعضا خود متولی انتخاب 
انتصاب مديران به ويژه مديران ميانی، عاملی بسيار کليدی جلوه می کند و چون  انتصاب ديگرانند. لذا  و 
وظائف، نقش ها و مهارت های مديران همانند مجريان چندان ساختار يافته نيست، شناسايی افراد شايسته در 
اين سطح امری بس مشکل و پيچيده به نظر می رسد )امينی، 22:1388(. سازمان های ورزشی به عنوان متوليان 
توسعه ورزش و تربيت بدنی در جامعه و مديران به عنوان محور اصلی اين سازمان ها ايفای نقش می کنند. 
عدم توجه به تخصص، تجربه، کارايی و توانايی مديران ميانی در انتصاب به مسئوليت های سازمانی موجب 
تصميمات نامناسب، اقدامات بيهوده، تضعيف و مرگ هر رشته ورزشی می شود. با توجه به نقش مديران ميانی 
در استفاده و ترکيب منابع مادی و انسانی بايد نسبت به انتخاب و يا ترفيع آنها بر اساس اصول علمی اقدام 
کرد، چرا که انتخاب مديران ناشايسته اثرات تخريبی و غير قابل جبرانی بر ورزش خواهد گذاشت و بر اين 

اساس يکی از آفت های ورزش کشور، گزينش نامناسب و بدون ضابطه مديران است. 
اين تحقيق، تعيين ابعاد و تدوين مؤلفه ها و شاخص هاي شايستگي براي مديران ميانی دروزارت ورزش را 
مبناي فعاليت قرار داده است و اشتراک و افتراق هايي با الگوها و مدل هاي قبلي دارد. در بين الگوها و مدل 
هاي داخل کشور، تنها با مدل شيری)1391( مشابهت وجود دارد و در بين الگوهاي خارجي نيز تمامي الگوها 
به لحاظ عدم توجه به شايستگي هاي اخلاقي و شايستگي هاي تقويت بهداشت رواني در محيط کار با اين 
الگو تفاوت دارند. نتايج تحليل، گواه مطلوبيت الگو و متناسب بودن چهارچوب الگو با نتايج آزمون و تحليل 
عاملي نيز مؤيد پذيرش 48 شاخص شايستگي در 11 مؤلفه و 4 بعد با عناوين شايستگی های فراشايستگی، 
اجتماعی، وظيفه ای و شناختی مي باشد. مقايسه تطبيقی نشان می دهد که الگوی پژوهش حاضر در تعداد ابعاد 
با مدل های دلويکز)2003(، گودرزی)1381(، شيخ )1389(، شيری )2012(، بنيادی)1391( و بوکر)2013( 
همسوست. سه بعد اوليه شامل شايستگی های شناختی، وظيفه ای و اجتماعی، نسبتا جهانی هستند و با دانش، 
مهارت ها و صفات شخصی و روش های آموزشی قديمی سازگار هستند. شايستگی شناختی شامل مفاهيم 
و تئوری های مبنايی و دانش حاصل از تجربه است. شايستگی وظيفه ای )مهارت ها و فوت و فن کار(  
چيزهايی است که شخص بايد در يک حرفه قادر به انجام آن باشد و شايستگی اجتماعی، تمايل و توانايی 
ايجاد رابطه و درک مزايا و تنش های تعامل پايدار و منطقی با ديگران را توصيف می کند. فرا شايستگی نيز با 
توانايی مواجهه با عدم اطمينان و همچنين يادگيری و واکنش ارتباط دارد)وينترتون، ديلامر و استرينگ فيلو. 
2005: 31(. می توان گفت که دانش از طريق شايستگی شناختی، مهارت ها از طريق شايستگی های 
وظيفه ای و مسائل رفتاری و نگرشی از طريق شايستگی های اجتماعی حاصل می شوند؛ اما فرا شايستگی ها 

از سه بعد اوليه مجزا و برای کسب ساير شايستگی ها نقش تسهيل کننده دارند. 
   بعد شايستگی های شناختی با يک مولفه )حرفه ای(، بعد شايستگی های وظيفه ای شامل دو مولفه 
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)مديريتی و رهبری(، بعد فرا شايستگی ها مشتمل بر پنج مولفه )اخلاقی، شخصی، کارآفرينی، اعتقادی و 
بعد شايستگی های اجتماعی شامل سه مولفه )سياسی و اجتماعی، رفتاری و  بهداشتی روانی( و  تقويت 
همچنين فرهنگی و ارتباطی( می باشند که از نظر تعداد مولفه ها با مدل های فريدمن)1989(، ای)2006(، باتلر 
های  مدل  با  شاخص  تعداد  لحاظ  به  همچنين،  همسوست.  شيری)2012(  و   )1389( شيخ    ،)2006(
فريدمن)1989(، ويلکينوس )1994(، لنهان )2000( و باتلر )2006( همسو می باشد. مولفه شخصی شامل 
داشتن انگيزه، مديريت زمان، اعتماد به نفس و خود آگاهی، بنيادی ترين بخش شخصيت يک فرد می باشد که 
در تمام جوانب زندگی فرد خود را به نحوی متظاهر می سازند. اعتماد به نفس سالم و بالا، يک ضرورت 
حياتی و مطلق برای هر فرد به خصوص يک مدير می باشد. مديری که با تکيه بر قدرت ايمان و آگاهی، به 
لياقت و کفايت خويش باور داشته باشد و در ميدان فعاليت، تنها خود را مسئول کارهای خود بداند و با جديت 
و اميد به پيشرفت ،اراده و عمل را تکيه گاه خود قرار دهد، اعتماد به نفس دارد. مولفه تقويت بهداشت روانی 
شامل شاخص های مهارت ايجاد آرامش روانی محيط کار، بسترسازی برای همکاری مبتنی بر اعتماد بين 
کارکنان و بسترسازی برای فعاليت های ورزشی می باشد. يکی از وظايف اساسی مديريت که شايد تاکنون 
کمتر مطرح شده، تامين بهداشت روانی کارکنان سازمان است و آنچه به درک بهتر بهداشت روانی کمک 
چنين  در  دارند.  توافق  آن  مورد  در  روانشناسان  اکثر  که  است  روانی  بهداشت  اصول  به  توجه  کند،  می 
موقعيت هايی، کارکنان احساس حمايت اجتماعی می کنند و در صورتی که مدير بتواند نشاط را در محيط 
کار حفظ، برای فعاليت های ورزشی اهميت قائل شده و بستر سازی مناسب نمايد، به تقويت بهداشت 
روانی کمک می نمايد)شيری،208:2012(. مولفه کارآفرينی نيز شامل گرايش به خلاقيت و نوآوری، تمايل 
به ريسک و مخاطره، داشتن ثبات فکری وداشتن تفکر استراتژيک می باشد. در جهان امروز تفکر نوآوري 
و کارآفريني و استفاده از آن در سازمان ها امري اجتناب ناپذير است . همان طور که تولد و مرگ سازمان ها 
به بينش، بصيرت و توانايي هاي موسسان آن بستگي دارد، رشد و بقاي آن نيز به عواملي نظير و توانايي، 
خلاقيت و نوآوري منابع انساني آنها وابسته است)فلاح همت آبادی ،1382(. اگر مديران ميانی وزارت 
ورزش و جوانان  کارآفرين باشند، فرصت هاي اقتصادي را بهتر درک می کنند و قادرند از منابع موجود به 
منظور نوآوري استفاده بيشتري کنند. در نتيجه، سريع تر رشد می نمايند و در صحنه  رقابت بيشتر دوام 
مي آورند. لذا پيشنهاد می شود به منظور تحقق اين امر، فعاليت هاي کارآفرينانه بيشتر ترويج داده شوند و 
روحيه  کارآفريني در مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان پرورش و در نهايت محيطي کار آفرينانه در وزارت 
ورزش حاکم گردانيده شود. مولفه اخلاقی و اعتقادی شامل گذشت و ايثار، امانت داری و حفظ اسرار، تواضع 
و فروتنی، خداباوری، پايبندی به ارزش های اسلامی و مقيد به انجام واجبات و ترک محرمات می باشد. خدا 
باوری به شکل توکل بر خدا و خدا ترسی در وجود انسان ظهور پيدا می کند. توکل بر خدا، گذشت و فروتنی 
از ويژگی های مطلوب برای مديران است. در سوره انفال آيه 2 چنين آمده است: "مومنان کسانی اند که چون 
ياد خدا شود، دل هايشان بترسد و چون آيات او بر آنان خوانده شود، بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگار خود 
توکل می کنند". همچنين رسول اکرم )ص( می فرمايند: "کسی که دوست دارد قوی ترين مردم باشد، بر خدا 
توکل کند". بنابراين پيشنهاد می شود شاخص های ذکر شده در مولفه اخلاقی و اعتقادی، در گزينش مديران 
ميانی وزارت ورزش و جوانان لحاظ شود تا با تکيه بر ايمان و خداباوری، شاهد رشد و تعالی هرچه بيشتر 
سازمان باشيم. مولفه سياسی- اجتماعی نيز شامل بصيرت سياسی و تحليل محيط سياسی و مديريت جريان 
های سياسی اثرگذار بر سازمان می باشد. شايستگی سياسی می تواند شامل توانايی تقويت موقعيت سازمان و 
کسب قدرت از طريق تعاملات صحيح باشد)کارسون و گيلمور، 2000، 366(. مسئوليت های اجتماعی نيز 
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حاکميت اخلاق را به دنبال دارد؛ يعنی درچارچوب مسئوليت اجتماعی، سازمان کارهايی را که برای جامعه 
مفيد است، انجام دهد و از امور زيان آور برای جامعه دوری کند)عظيمی و خاک تاريک ، 1390 : 111(. مؤلفه 
سياسی – اجتماعی مديران در سطح ميانی وزارت ورزش و جوانان توجه ويژه ای را طلب می کند. آن ها بايد 
با رويکردی جامع به موضوعات در وضعيت استفاده از فرصت ها قرار گيرند و با شناخت اجزا و عناصر 
تشکيل دهنده سيستم، در صدد آينده نگری حکيمانه برای اجرای اثربخش، تحولی و جامعه محور وظايف، 
حرکت نمايند. علاوه بر اين، مؤلفه فرهنگی- ارتباطی مدير را با افراد تحت مديريت مرتبط می سازد و ديگران 
را به تلاش برای تحقق اهداف مديريت وا می دارد. در ميان اموری که می توانند برای مدير جاذبه ايجاد کنند 
و ديگران را در جهت مديريت با او هم عقيده نمايند، هيچ چيزی به اندازه مذاکره و اقناع کنندگی موثر نيست. 
هر چه شعاع مديريت گسترده تر باشد، نياز مدير به قدرت مذاکره بيشتر است. بنابراين هر قدر مديران ميانی 
وزارت ورزش بتوانند از اين وسيله استفاده کنند، در اعمال مديريت موفق ترمی شوند. مولفه رفتاری شامل 
تصميم،  در  قاطعيت  و  سازمانی، شجاعت  رفتار شهروندی  مداری،  قانون  کوشی،  های سخت  شايستگی 
استقلال فکری و عملی، انعطاف پذيری و مسئوليت پذيری می باشد. شايستگی های رفتاری مديران، نمايش 
رفتار رهبری خادمانه و انعطاف پذيری در مواقع مورد نياز است. به اعتقاد تامپسون ، رهبری خادمانه مهارت های 
مورد نياز منابع انسانی را در تيم های پروژه بسيج می کنند. )تامپسون، 2010 : 6 (. مديران بايد استقلال فکری 
و عملی خود ار حفظ نمايند. البته بايد توجه نمود اين استقلال به روابط بسته منجر نشود. موفقيت و 
دست يابی به اهداف با سخت کوشی به دست می آيد، مديران بايد چنين ويژگی را نيز داشته باشند. قاطعيت 
نيز از ويژگی های مطلوب برای مديران است. در سوره مبارکه آل عمران، آيه 159 لزوم قاطعيت در اجرای 
تصميم يادآوری می شود. شايستگی شناختی نيز شامل شايستگی های دانش مديريت ورزشی، آگاهی از فنون 
اداره جلسه، آگاهی از سياست ها وخط مشی های سازمانی وآگاهی از حقوق ورزشی و مسائل قانونی 
می باشد. از آنجا که حادثه از ورزش اصولا تفکيک ناپذير و غيرقابل اجتناب است، ضرورت اطلاع از قواعد 
حقوقی به منظور اتخاذ تدابير لازم برای جلوگيری از وقوع حادثه و يا برائت از مسئوليت در صورت تحقق 
آن، برای همه اهالی ورزش از جمله مديران ميانی، به نحو ملموسی احساس می شود )بنيان، 85:1393(. لذا 
پيشنهاد می شود مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان به مسائل حقوقی و قانونی ورزش در حوزه کاری و 
باشند. مولفه  را داشته  تمام سطوح سازمان  با  اداری  توان توسعه روابط  آگاه و  خط مشی های سازمان، 
مديريتی شامل شايستگی های تجربه مديريت ورزشی، ترسيم چشم انداز مطلوب، پيش بينی و آينده نگری، 
ارزيابی  منابع و  توسعه  بسيج و  استراتژی مطلوب،  تدوين  تفکر جهانی،  داشتن  مهارت های هدفگذاری، 
مديريت عملکرد و نظارت می باشد. آينده نگری برای بررسی درازمدت آينده سازمان و محيط به منظور 
شناسايی پديده های نوظهور و حوزه های زيربنايی تصميمات استراتژيک بسيار حائز اهميت است و منافع 
زيادی را برای سازمان در بر خواهد داشت )موريس – روث شايلد و براسارد، 2006 : 107 (. در جهان متغير 
امروزی، آينده نگری به عنوان شاخصی تاثيرگذار در اداره سازمان های ورزشی به دليل پيچيدگی روابط و 
تعاملات و تغيير عوامل محيطی و سازمانی مستلزم رعايت ملاحظات متعددی است. شناخت و آگاهی نسبت 
به شرايط آينده نياز اساسی مديران ميانی به شمار می رود و مديران ميانی وزارت ورزش با توجه به نقش 
خطير خود در زمينه ارتقای ورزش کشور نيازمند نگرش و توجه جدی به آينده نه تنها به منظور آمادگی برای 
از امکانات جديد، بلکه تلاش در زمينه ساختن آينده مطلوب ورزش کشور می باشند. نقش  بهره گيری 
تاثيرگذار وزارت ورزش و نهادهای مرتبط با آن، آن را به مرجع منحصر به فرد در جامعه تبديل نموده است. 
به همين لحاظ، پيش بينی اوضاع و شرايط در آينده )دور يا نزديک( ضروری می باشد. بنابراين بايد نيازهای 
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آينده جامعه برآورده شود و متناسب با اهداف پيش بينی شده، اقدام به سياست گذاری و برنامه ريزی گردد. 
مديران ميانی می توانند تدوين و اجرای استراتژی را در وجوه مختلف سازمان دنبال کنند و بر عملکرد خود 
مديريت داشته باشند)امينی، 1388: 25(. چشم انداز يا دورنمای سازمان به معنای مقصد و آرمان سازمان و 
کليد مديريتی می باشد. بنابراين، مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان بايد دارای آينده نگری باشند و بتوانند 
درباره تناسب آن با چشم انداز و نحوه سير تکاملی محيط قضاوت کنند. پژوهشگران از ديرباز متوجه تاثير 
تجربه بر عملکرد مديران بوده اند. تجربه در زمينه مديريت ورزشی مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان به 
دانش ساختاريافته آنان منجر می شود و اين تجربه مرتبط با ساختار دانش آنان تاثير مهمی بر ارتقای ورزش 
کشور دارد)سيرانی،40:1388(. مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان بايد در جستجوی دستيابی به راه حلی 
جامع جهت ارزيابی عملکرد سازمان خود باشند تا ضمن حصول اطمينان از اجرای استراتژی های خود بتوانند 
با نگاه به آينده، موجبات ارتقا و بهبود ورزش کشور را فراهم آورند. مولفه رهبری نيز شامل شايستگی های 
استفاده موثر از قدرت، تيم سازی و رهبری تيمی، مديريت تضاد و رهبری تغيير می باشد. مديران نه تنها بايد 
قدرت را جزء لاينفک شغل و وظيفه خود به حساب آورند، بلکه بايد با شيوه کاربرد آن آشنا باشند تا با استفاده 
از آن، تحقق و تامين اهداف خود و سازمان را تسريع کنند)عزيزی،122:1388(. علاوه بر آن، قدرت نقش 
عمده ای در مراودات و روابط موجود در جريان زندگی سازمانی دارد. بنابراين نمی توان از تاثير آن در 
مديريت ميانی وزارت ورزش به سادگی گذشت. همچنين، شايستگی مدير در بکار گيری مکانيزم های مناسب 
برای از بين بردن تعارض های غير کارکردی و استفاده مطلوب از تعارض کارکردی در سازمان می باشد. 
رهبری تغيير نيز، توان انرژی بخشی به کارکنان و همکاران برای پذيرش تغيير و استفاده مطلوب از نيروهای 

تسهيل کننده تغيير است. 
بنابراين، استقرار نظام شايستگي در وزارت ورزش نيازمند بستر سازي فرهنگي مناسب و تحقق مجموعه اي از 
اقدامات است. به همين منظور پيشنهاد مي گردد تا از شاخص هاي شناسايي شده اين تحقيق مانند اعتماد به 
نفس، پيش بينی و آينده نگری، ارزيابی مديريت عملکرد و نظارت و گرايش به خلاقيت و نوآوری و همچنين 
الگوی نهايی شايستگی های مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان به عنوان معيارهای انتصاب مديران ميانی 
وزارت ورزش استفاده گردد تا شايسته پروري و شايسته داري در سطوح ميانی وزارت ورزش و جوانان 
صورت پذيرد. انتخاب و انتصاب مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان بر مبناي شايستگي مستلزم وجود 
معيارها و ضوابطي شايسته محور است. نظام فعلي انتصابات گذشته مدار بوده و صرفاً به سابقه خدمت توجه 
مي نمايد. لازم است در کنار توجه به اين عوامل، به عملکرد داوطلب در مشاغل قبلي و مدرک تحصيلی وی 
توجه شود و ملاک اصلي براي انتصاب، احراز شايستگي هاي مورد نياز مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان 
باشد. همچنين، طراحي بانک اطلاعات مديران شايسته به عنوان بخشي از حافظه نظام اداري وزارت ورزش و 
جوانان  مي تواند خلاء اطلاعاتي سازمان ها براي شناسايي و استفاده بهينه از مديران شايسته را مرتفع نمايد. 
وجود چنين سيستمي سبب مي گردد که افراد توانايي ها و مهارت هاي خويش را توسعه و تقويت نمايند. 
در ضمن می توان با توجه به اهميت موضوع و نتايج حاصله از مراکز ارزيابي درون سازمانی براي بررسی 
و ارتقای مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان استفاده نمود. همچنين، ثبات مديران شايسته به تقويت نظام 
شايستگي کمک مي نمايد؛ چنان که قانون مديريت خدمات کشوري، ثبات مديران حرفه اي را براي حداقل 
چهار سال ضروري مي داند، اماسازمان ها اين قانون را رعايت نمي نمايند. لذا پيشنهاد می شود جهت رعايت 
قانون ياد شده و استقرار نظام شايستگی در سطح مديران ميانی وزارت ورزش و جوانان، رويه هايي جهت 

بررسی و پي گيري وجود داشته باشند. 
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مقدمه
در سير تحولات و دگرگوني هاي عصر حاضر، يک نکته مسلم است و آن تفاوت بارزي است که جامعه 
اقتصاد  به سمت  اقتصاد  دنيا،  اين  فردايمان خواهد داشت)سيدعامري و همکاران، 1387(. در  با  ما  امروز 
دانش- محور حرکت کرده و بسياری از معادلات کنونی، کشورها را با چالش  رو به رو ساخته که اين امر، 
خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است)موغلي و همکاران، 1390(. سازمان های کنوني، اهميت  
بيشتری برای درک، انطباق پذيری و مديريت تغييرات محيط پيرامون قائل شده و در کسب و به کارگيری  دانش 
و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عمليات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان  پيشی 
گرفته اند)سبحاني و همکاران، 1392(. چنين سازمان هايی نيازمند به کارگيری سبک جديدی از مديريت به 
نام »مديريت دانش« می باشند. برخی از سازمان ها بر اين باورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوری و فنون 

می توان دانش را مديريت کرد)فاضلي دينان، 1392(.
 امروزه، دانش و اطلاعات به عامل تعيين کننده اي در موفقيت و قدرت رقابت پذيري سازمان ها تبديل 
شده است )ابطحي و صلواتي، 1385(. با افزايش تاکيد دولت بر ايجاد جامعه دانشی و اولويت حرکت به سوي 
اقتصادهاي دانش- محور در برنامه هاي توسعه اي، مسئله مهمی که بوجود آمده، درک اين موضوع است که 
چگونه از دانش به عنوان يک منبع مهم رقابتی استفاده کنيم)عسگری، 1384(. پيتر دراکر نيز، با بکارگيری اين 
واژگان، خبر از ايجاد نوع جديدی از سازمان ها  را می دهد که در آن ها به جای قدرت بازو، قدرت ذهن 

حاکميت دارد)مهرآرا و همکاران، 1390(.
دانش بدون شک، مهمترين ابزار در بازارهاي حال و آينده برای برتری و بقا و به عنوان نقش راهبردی و 
اهرم قدرت و نفوذ برای همه سازمان ها می باشد )وو1 ،2011(. لزوماً در چنين شرايطي تنها سازمان هايي 
مي توانند عملکرد موفقيت آميزي داشته باشند که بتوانند از دانش به عنوان يک مزيتّ رقابتي پايدار بهره مند 
گردند. همچنين، مديريت دانش براي آنکه قابل استفاده باشد، نيازمند هماهنگي با فرهنگ و ساختار سازماني 
موجود مي باشد، زيرا در هر سازماني، فرهنگ و ساختار سازماني منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد)پرز2 
2006(. فرهنگ سازماني ضعيف مانع از آن مي شود که افراد در تلاش براي نگاهداشت پايگاه قدرت شخصي 
و کارايي خويش، دانسته هاي خود را تسهيم کرده و منتشر سازند)کالست3 ، 2002(. بنابراين تنها با بررسي، 
تغيير و ايجاد يک فرهنگ سازماني مناسب و انعطاف پذير است که مي توان به تدريج الگوي تعامل بين افراد 
را در سازمان تغيير داد و از مديريت دانش به عنوان يک مزيت رقابتي بهره گرفت)بالتازارد4 ، 2004(. ساختار 
سازماني نيز نقش مهمي در فرايند مديريت دانش دارد. ساختار جريان اطلاعات را که منجر به تصميم گيري 
مي شود، تعيين مي کند و همچنين در ساختار، کارها و فعاليت هاي سازماني به اجرا در مي آيد )عسگري ، 
1384(. بايد اذعان کرد که بزرگترين عامل موفقيت مديريت دانش در عصر حاضر، ظرفيت هايي است که 
فناوري اطلاعات بر آن ايجاد مي کند)وانگ5و همکاران، 2007(. برخي نويسندگان معتقدند فناوري اطلاعات 
جزئي از مديريت دانش است و توانايي افزايش دانش سازماني را ندارد)سبحاني و همکاران،1392(. برخي 
نيز اصرار مي کنند که فناوري اطلاعات تنها بر جنبة کدگذاري دانش صريح مربوط مي شود و دانش ضمني 
را ناديده مي گيرد. در هر حال، دانش يکي از حياتي ترين منابع رقابت هاي سازماني است و مشخص شده 
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که دانش سازماني ممکن است از کل دارايي هاي سازماني مهمتر باشد)شريف و زينگ1 ،2006(. فناوري هاي 
اطلاعاتي دو قابليت عمده براي مديريت دانش را فراهم مي سازند: اولاً،  به وسيله آشکار کردن دانش 
مي توانند يک سيستم خبره و يا پشتيباني تصميم گيري را ايجاد کنند؛ ثانياً، IT کمک مي کند که افراد با 
تخصص هاي خاص در جريان فعاليت يکديگر قرار بگيرند و امکان ارتباط سريع آنها فراهم شود)سيد عامري 

و همکاران، 1387(.
اين که چگونه فاکتورهای سازمانی به صورت مديريت دانش بر روی عملکرد سازمانی اثر می گذارند، 
يکی از مهمترين موضوعات قابل توجه برای محققين است )فضلی و عليشاهی، 2012(. سازمان هاي ورزشي 
ملي)NSO( به دنبال کسب سود سازماني نيستند، بلکه مسئول توسعه ورزش هاي خاص در کشور خود 
هستند. ايجاد ساختارهای کارآمد و امکانات در دسترس براي کارکنان، منجر به خلق و پياده سازي موفق 
دانش مي شود که براي بقا و رشد سازمان مهم هستند)نورمن و همکاران، 2007(.  مديريت دانش به اقداماتی 
اشاره دارد که به طور سيستماتيک برای يافتن، ساماندهی و قابل دسترس نمودن سرمايه های فکری سازمان و 
تقويت فرهنگ يادگيری مستمر و تقسيم دانش در سازمان صورت می گيرد)سيد عامری و همکاران، 1387(. 
سازمان های زيادی اميدوار هستند که با اجرای مديريت دانش در امور کسب و کارشان بتوانند سرمايه خود را 
مديريت کنند ومنافع خود را افزايش دهند. با اين وجود تصميم گيری برای اجرای مديريت دانش، اغلب برای 
سازمان ها سخت می باشد- اما حفظ و يا زوال يک سازمان می تواند به اين تصميم وابسته باشد. بنابر اين، 
تعيين چشم انداز درونی و بيرونی سازمان قبل از توافق جمعی برای اجرای مديريت دانش لازم است)رزاقی 

و همکاران، 1391(.
وجود فرهنگ دانش گرا و زيربناي انساني مناسب )فرهنگ(، مهمترين دليل موفقيت پياده سازي مديريت 
دانش در سازمان هاست)جلالي فراهاني و افرازه، 1384(. در مدل ارائه شده توسط توماس آلن 2 در شرکت 
مديريت  استقرار  در  مستمر«  يادگيری  »فرهنگ  و  تسهيم«  »فرهنگ  شامل  سازمانی  فرهنگ  دو جزء   ،3M
نيز،  فرهنگ سازمانی  مورد  در  دنيسون  مدل  در   .)1994 ، اند)آلن3  ذکر شده  کليدی  اهميت  دارای  دانش 
يادگيری سازمانی جزء يکی از اجزای فرهنگ سازمانی ذکر شده و به اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان 
يک عنصر فرهنگی مثبت در نظر گرفته شده است)دنيسون4 ، 2000(. در تعريف ريچارد دفت از ساختار 
سازمانی، مهمترين اجزای آن را تمرکز و جريان ارتباطات تشکيل می دهند)دفت5 ، 2002(. به عقيده بانگ، 
ساختار ترکيبي عالي از روابط است. اين روابط بين اجزا هستند که اساس فعاليت هاي سازمان را تشکيل 
مي دهند)وانگ6 ، 2004(. طرح ساختار سازماني بايد به گونه اي باشد که بيشترين قابليت پردازش اطلاعات 
براي انطباق با محيط خارجي را داشته باشد. ساختارهاي سازماني بايد به گونه اي طراحي شوند که امکان 
يادگيري را در سازمان توسعه دهند)هاريهاران7 ، 2002(. نوناکو و تاکوچی در مدل حلزونی خود به فرايند 
و استقرار مديريت دانش با استفاده از فرايند تبديل دانش ضمنی به دانش صريح اشاره می کنند)احمدی و 
همکاران،1391(. پس به کار گيری هر چه بيشتر و موثرتر دانش سازمانی به صورت سازماندهی و مديريت شده 
و تلفيق آن در فرهنگ سازمانی، پيشرفتی قابل توجه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان ها ايجاد 
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می کند و استقرار موفقيت آميز اين مقوله نيازمند مبرم به فراهم کردن زيرساخت های آن دارد که پژوهشگران 
زيادی عوامل متفاوتی را در اين باره بيان نموده اند)هيسمان اوغلو1 ، 2011(. تعيين و اولويت بندی زيرساخت 
های مديريت دانش در قالب شرايط مطلوب مديريت، محيط و منابع با توجه به نظريه هال اسپل و جوشی2  
) 1997( و ترکيب آن فرايند با توجه به نظريه داونپورت و همکاران  به منظور تبديل دانش ضمنی به دانش 
صريح با توجه به نظريه نوناکو و تاکوچی احتمالا می تواند شرايطی را هموار سازد تا علاوه بر کنترل 
هزينه های مديريت دانش به استقرار موفقيت آميز آن در سازمان ها منجر شود که سازمان های ورزشی نيز 

از اين زمينه مستثنی نمی باشند. 
از سوی ديگر، توسعه مديريت دانش موفق، امر بسيار دشواری است. به همين دليل با توجه به رويکرد 
دولت به سيستم هاي دانش بنيان و اهميت موضوع علم و دانش در سند چشم انداز ايران 1404 ، توجه به 
سازمان هاي يادگيرنده که خلق و نشر دانش در آن به ارزش و فرهنگ عمومي تبديل شده باشد، داراي اهمييت 

ويژه اي است.
امروزه، خلق و به کـارگيری دانـش بـــرای رقابـت گرايی و حيات سازمان ها و صنايع، ضروری شناخته 
شده است. دانـش نمی تواند به سادگی ديگر منابـع، ذخيـره و يا تصاحـب شود و نمـی توانـد به سادگی 
آنها، به طور سيستماتيک مديريت و به کار گرفته شود. تاکنون در اغلب سازمان های کشور، فناوری اطلاعات 
بيشترين سهم را در پياده سازی مديريت دانش داشته است؛ به طوری که در پشت تمامی فعاليت های آن، 
نهفته بوده است. ليکن بايد توجه داشت که فناوری پردازش اطلاعات، تنها مولفه مديريت دانش نيست و 
مديريت  اين  اجزای  ديگر  از  امور  انجام  نحوه  و  گيری، ساختار سازمانی  تصميم  فرايندهای  تحول در 
محســوب می شود. همچنين، فرهنگ به عنوان مهمترين بستر تحول جوامع بشری مورد توجه ويژه قرار 
دارد و صاحبنظران و خبرگان ظرافت و ويژگی های استراتژيکی دانش را در اين عرصه مورد بررسی و تأمل 
قرار داده اند. مسئله و چالشی که در اينجا وجود دارد، اين است که مديريت دانش، موضوعی سيستماتيک 
است؛ مقوله ای که اجرای موفقيت آميز آن نيازمند نگرشی همه جانبه و فراگير به عوامل مختلف سازمانی 
است. از طرفی، به دليل مطرح شدن مدل ها و روش های بسيار متعددی برای به کارگيری مديريت دانش در 
سازمان ها، گاهی اين مدل ها موجب گيج شدن مديرانی می شوند که به دنبال پياده سازی مديريت دانش در 
سازمان خود هستند. در اين راستا بسياری از سازمان ها اقدام به سرمايه گذاری گسترده در زمينه فناوری های 
اطلاعاتی و ارتباطی نموده اند. اما بايد توجه داشت که پياده سازی موفقيت آميز مديريت دانش مستلزم اين 
است که عوامل سازمانی مختلف موجود در يک سازمان از جمله ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری 
و منابع انسانی دارای ويژگی های خاصی بوده و از انسجام و هماهنگی لازم برخوردار باشند- وجود شکاف 
و ناهماهنگی در بين اين عوامل مانع پياده سازی موفقيت آميز مديريت دانش خواهد شد. بنابراين، برای پياده 
سازی موفقيت آميز مديريت دانش بايد به سازمان به عنوان يک کل نگاه کرد، همه اين عوامل را مورد توجه 

قرار داد و وضعيت آنها را در سازمان شناسايی و تحليل نمود.
 علی رغم تحقيقات وسيعی که در حوزه مديريت دانش صورت گرفته و با آن که دانش و اطلاعات، به عامل 
تعيين کننده اي در موفقيت و قدرت رقابت پذيري سازمان ها تبديل شده است، هنوز پياده سازی مديريت 
دانش در سازمان های ورزشی کار سخت و پيچيده ای می باشد. در تحقيقاتی که تا کنون در کشور انجام 
شده است، تک تک مولفه ها به صورت منفرد برای استقرار و پياده سازی مديرت دانش بررسی شده اند. به 
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همين علت، توجه جدي به استقرار مديريت دانش ضروري به نظر مي رسد. تحقيق  حاضر با توسل به نتايج  
پژوهشي ياد شده و با استعانت از داده هايی که تا حد زيادي به روشن شدن افق ديد محقق ياري رسانده و  با 

استفاده از پژوهشي روشمند، درصدد پاسخگويي به اين مسئله است :
 " ارتباط عوامل سازماني با استقرار مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي منتخب کشور ايران چيست ؟"
امروزه، دانش و اطلاعات به عامل تعيين کننده اي در موفقيت و قدرت رقابت پذيري سازمان ها تبديل شده 
است. به همين علت توجه جدي به مديريت دانش ضروري به نظر مي رسد)احمدپور، 1389(. با افزايش 
تاکيد دولت بر ايجاد جامعه دانشی و اولويت حرکت به سوي اقتصادهاي دانش- محور در برنامه هاي 
توسعه اي، مسئله مهمی که بوجود آمده درک اين موضوع است که چگونه از دانش به عنوان يک منبع مهم 
رقابتی استفاده کنيم)عسگری، 1384(.  تاکنون در کشور ما مطالعات و تحقيقات بسياري در زمينه مديريت 
دانش در سازمان ها و نهادهاي مختلف انجام شده است، اما در زمينه استقرار موفقيت آميز مديريت دانش در 
سازمان های ورزشی منتخب کشور و عوامل سازماني اثرگذار بر آن، بصورت جامع، تحقيقی انجام نگرفته 
است که اين امر ضرورت انجام اين پژوهش را آشکار می نمايد. سازمان های ورزشی بويژه سازمان های 
ورزشی منتخب، همواره داراي اهميت بوده و در کانون توجهات قرار داشته است. از يک سو، کميت خدمات 
و هزينه هاي آن و از سوي ديگر، کيفيت خدمات و استفاده از دانش نوين، براي سياستگذاران بخش ورزش 

مسئله ساز بوده است. 
اين پژوهش با هدف تعيين ارتباط بين عوامل سازماني با اسقرار موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان هاي 
ورزشي منتخب کشور، ضمن آشکار ساختن وضعيت مديريت دانش در سازمان هاي مورد پژوهش، در نظر 
دارد اطلاعات مفيدي را در اختيار مديران جهت رفع نواقص و تغيير و اصلاح عوامل سازماني غير مطلوب 
قرار دهد، تا اين امر منجر به افزايش خلق، انتقال، به کارگيري و ثبت و ضبط دانش، و بهبود عملکرد و ارتقاي 
کيفيت آن در ساز مان های ورزشی شده، و در نتيجه به بهبود و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در بين اقشار 

مختلف جامعه و ايجاد زمينه مناسب براي تغييرات موفقيت آميز در اين سازمان ها کمک نمايد.

روش شناسی پژوهش
روش انجام اين تحقيق با  توجه به موضوع و اهداف مورد پژوهش، از نوع پيمايشی و همبستگي است و 
گردآوری داده ها به صورت ميدانی و از لحاظ استفاده از نتايج، کاربردی خواهد بود. جامعه آماري پژوهش 
شامل کليه مديران و معاونان وزارت ورزش و جوانان،  کميته ملي المپيک،  آکادمي ملي المپيک و هيئت رئيسه 
فدراسيون هاي ورزشي درجه يک کشور)103 نفر( بوده است. به دليل اينکه در سال 92-1391 از طرف 
وزارت ورزش و جوانان، ليستي از فدراسيون هاي ورزشي درجه يک کشور ارائه نشد، معيار انتخاب اين 
فدراسيون ها کسب مدال در مسابقات آسيايي، جهانی و المپيک می باشد و شامل فدراسيون هاي کشتي، وزنه 
برداري، دو و ميداني، تيراندازي، تکواندو، بسکتبال، واليبال و هندبال بوده است. به دليل محدوديت در تعداد 
جامعه آماری تحقيق، نمونه آماری برابر با کل جامعه آماری و به صورت تمام شمار مي باشد. از اين تعداد، 
87 نفر به پرسشنامه ارسالي پاسخ داده اند و در تحقيق حاضر شرکت نموده اند. ابزار گردآوري داده ها در اين 
پژوهش، پرسشنامه بود. به طور کلي، پرسشنامه اين تحقيق شامل 71 سؤال و هفت بخش است: 1- مشخصات 
دموگرافيکي )سن، جنسيت، تحصيلات، پست سازمانی، نوع سازمان، سابقه خدمت(، 2- پرسشنامه مديريت 
دانش )رئيسی، 1391(: دارای چهار خرده مقياس )کسب دانش، 5 گويه(، )انتقال دانش، 5 گويه(، )بکارگيری 
دانش، 5 گويه( و )ثبت و ضبط دانش، 5 گويه( با سطح پنج ارزش ليکرت می باشد.3- پرسشنامه ساختار: 
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اين پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه عوامل سازمانی سيد عامري و همکاران )1387( است که ساختار به عنوان 
يکی از متغيرهای اين پرسشنامه بود و دارای دو خرده مقياس )تمرکز، 6 گويه( و )جريان ارتباط، 5 گويه( با 
سطح پنج ارزش ليکرت می باشد، 4- پرسشنامه فرهنگ سازمانی: اين پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه عوامل 
سازمانی عسگری )1384( می باشد که فرهنگ سازمانی به عنوان يکی از متغيرهای اين پرسشنامه بود و دارای 
دو خرده مقياس )تسهيم دانش، 5 گويه( و )يادگيری مستمر، 5 گويه( با سطح پنج ارزش ليکرت می باشد.  5- 
پرسشنامه فناوری: اين پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه عوامل سازمانی سيدعامري و همکاران )1387( است 
که فناوری به عنوان يکی از متغيرهای اين پرسشنامه بود و دارای دو خرده مقياس )شناخت ICT، 5 گويه( و 
)پشتيباني ICT، 5 گويه( با سطح پنج ارزش ليکرت می باشد)سيدعامري و همکاران، 1387(. 6- پرسشنامه 
منابع انساني: برگرفته از پرسشنامه منابع انساني )10 گويه( مقيمي)1390( است . 7- پرسشنامه استراتژي: 

برگرفته از پرسشنامه استراتژي و رهبري)9 گويه( مقيمي)1390( مي باشد. 
براي تعيين روايي پرسشنامه  در جامعه آماری تحقيق حاضر، از نظرات ده تن از اساتيد مديريت ورزشي 
و سه تن از صاحب نظران مديريت دانش استفاده گرديد. برای برآورد پايايی پرسشنامه ها از ضريب آلفای 
کرونباخ استفاده شده است که پس از انجام دادن محاسبات  ضريب پايايی پرسشنامه ها به ترتيب برابر 0/88، 

0/82، 0/81 ، 0/83، 0/85 و 0/85 محاسبه شده است. 
از آمار توصيفی نظير ميانگين، حداقل، حداکثر، فراواني، درصد و انحراف  استاندارد برای توصيف متغير ها در 
جامعه تحقيق استفاده گشته است. در سطح آمار استنباطي از تکنيک آماری KS برای تعيين وضعيت طبيعی 
بودن داده ها استفاده گرديد. با توجه به نتايج آزمون کالموگراف اسميرنف از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن 
تحقيق  در سطح  فرضيه هاي  آزمون گذاشتن  به   براي  نرمال(  )داده های  پيرسون  و  غيرنرمال(  )داده های 
معناداری p ≥ 0/05استفاده گرديد. همچنين، براي پيش بيني متغيرهاي ملاک از روي متغيرهاي پيش بين از 
رگرسيون ساده خطی و چند گانه استفاده شده است. هر يک از فرضيه هاي تحقيق با استفاده از نرم افزار 

SPSS19 آزمون گرديده است.

يافته های پژوهش
يافته هاي اين پژوهش نشان داد که از مجموع 87 نفر از مديران سازمان های ورزشی منتخب کشور،35/6 
درصد)31 نفر( مدير ستادي وزارت ورزش و جوانان، 13/8 درصد)12 نفر( از کميته ملي المپيک، 18/4 
درصد)16 نفر( از آکادمي ملي المپيک و 32/2 درصد)28 نفر( از روساي فدراسيون هاي ورزشي به عنوان 
نمونه آماري پاسخگوي سوالات پژوهش فوق بوده اند. 73/6 درصد از آزمودني ها مرد و 26/4 درصد آن ها 
زن بوده اند. گروه سني 41 تا 50 سال با 49/4 درصد بيشترين فراواني را در بين رده هاي سني متفاوت دارا 
مي باشند و کمترين فراواني در رده سني 21تا30 سال با 3/4 درصد قرار دارند. 29/9 درصد افراد تا 10 سال 

سابقه خدمت، 47/1 درصد، 11 تا 20 سال و 23 درصد نيز، داراي سابقه خدمت بالاتر از 20 مي باشند.
داراي  ترتيب  به  آن  از  بعد  و  درصد(   48/3( کارشناسي  تحصيلات  دارای  تحقيق  های  آزمودنی  بيشتر 

تحصيلات کارشناسي ارشد )34/5 درصد(، دکتري )14/9 درصد( و فوق ديپلم )2/3 درصد( مي باشند. 
مديريت دانش داراي چهار بعد کسب، انتقال، به کار گيری و ثبت و ضبط دانش بود. ميانگين امتياز به دست 
آمده براي مولفه کسب دانش 3/1108 با انحراف استاندارد 0/55 و بعد انتقال دانش داراي ميانگين 2/8141 و 
انحراف استاندارد 0/43 بود که هر دو بعد بالاتر از حد متوسط بودند. بعد به کارگيري دانش داراي ميانگين 
3/0424 با انحراف استاندارد 0/59 و بعد ثبت و ضبط دانش داراي ميانگين 2/8805 و انحراف استاندارد 0/54 
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بودند که پايين تر از حد متوسط ارزيابي شدند. همچنين، نمره کل استقرار مديريت دانش در سازمان هاي 
ورزشي منتخب 2/99 از نمره کل 5 به دست آمد. 

ميانگين امتياز به دست آمده براي ساختار سازماني که داراي دو بعد تمرکز و جريان ارتباطات بوده است، به 
ترتيب 2/80 با انحراف استاندارد 0/387 براي بعد تمرکز و در حد متوسط و ميانگين 3/04 با انحراف استاندارد 
0/570 براي بعد جريان ارتباطات پايين تر از حد متوسط بوده است. همچنين، ميانگين امتياز به دست آمده 
برای ابعاد فرهنگ سازماني که شامل  دو بعد تسهيم دانش و يادگيري مستمر بوده، به ترتيب 2/88 با انحراف 
استاندارد 0/520 براي بعد تسهيم دانش و ميانگين 2/91 با انحراف استاندارد 0/560 براي بعد تسهيم دانش 

بوده است که هر دو بعد داراي ميانگين پايين تر از حد متوسط بوده اند.
ابعاد پرسشنامه فناوری، مولفه  پشتيباني ICT داراي  از ميان  همانطور که در جدول1 ملاحظه مي شود، 
ميانگين بالاتري نسبت به مولفه شناخت ICT در سازمان هاي ورزشي منتخب بوده است.  ميانگين امتياز به 
دست آمده براي مولفه منابع انساني 2/75 با انحراف استاندارد 0/754 و پايين تر از حد متوسط بوده است. در 
نهايت، از ميان ابعاد پرسشنامه استراتژی و رهبری، مولفه  ارزيابی مهارت های اقدامات استراتژيک در رهبری 
داراي بالاترين ميانگين مي باشد و بعد از آن به ترتيب مولفه هاي بررسی اثرگذاری و نفوذ استراتژيک و تفکر 
استراتژيک قرار دارند.  همچنين، ميانگين هر سه مولفه استراتژی و رهبری در سازمان هاي ورزشي منتخب 

پايين تر از حد متوسط قرار دارند)جدول 1 و 2(

جدول1: آمار توصيفی ابعاد  پرسشنامه هاي استقرار مديريت دانش و عوامل سازماني در مديران سازمان های ورزشی 
منتخب کشور

انحراف استاندارد ميانگين )N( تعداد آماره ابعاد
0/387 2/80 85 تمرکز
0/570 3/04 86 جريان ارتباطات
0/520 2/88 87 تسهيم دانش
0/560 2/91 85 يادگيری مستمر
0/705 3/29 80 ICT پشتيباني
0/612 3/21 86 ICT شناخت
0/616 2/61 87 تفکر استراتژيک
0/543 2/58 86 ارزيابی اقدامات استراتژيک
0/691 2/66 86 بررسی اثرگذاری و نفوذ استراتژيک
0/754 2/75 78 منابع انساني
0/55 3/11 83 کسب دانش
0/43 2/81 85 انتقال دانش
0/59 3/04 85 به کار گيری دانش
0/54 2/88 82 ثبت و ضبط دانش
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جدول 2: نتايج آزمون فرض نرمال بودن مولفه  هاي مربوط به استقرار مديريت دانش و عوامل سازماني توسط آزمون 
کولموگروف – اسميرنوف

Sig کولموگرف- 
اسميرنوف ميانگين )N( تعداد آماره

ابعاد
0/102 1/21 2/80 85 تمرکز
0/086 1/25 3/04 86 جريان ارتباطات
0/429 0/875 2/88 87 تسهيم دانش
0/511 0/821 2/91 85 يادگيری مستمر
0/142 1/15 3/29 80 ICT پشتيباني
0/005 1/727 3/21 86 ICT شناخت
0/012 1/603 2/61 87 تفکر استراتژيک
0/002 1/872 2/58 86 ارزيابی استراتژيک
0/010 1/627 2/66 86 نفوذ استراتژيک
0/048 1/367 2/75 78 منابع انساني
0/553 0/795 2/90 85 فرهنگ سازماني
0/475 0/844 3/26 80 فناوری
0/024 1/489 2/63 85 استراتژي
0/229 1/04 3/11 83 کسب دانش
0/094 1/23 2/81 85 انتقال دانش
0/285 0/986 3/04 85 به کار گيری دانش
0/164 1/11 2/88 82 ثبت و ضبط دانش
0/156 1/129 2/99 77 مديريت دانش

بين فرهنگ سازمانی)تسهيم دانش و يادگيري مستمر( و استقرار  تجزيه و تحليل آماری نشان داد که 
موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي منتخب از ديدگاه مديران سازمان های ورزشی کشور 

ارتباط معني دار و مثبتي وجود دارد.

جدول3: ارتباط بين فرهنگ سازمانی)تسهيم دانش و يادگيري مستمر( و استقرار موفقيت آميز مديريت دانش

 استقرار موفقيت آميز مديريتآمارهمتغير
دانش

تسهيم دانش
0/449ضريب همبستگی پيرسون

0/0001سطح معناداری

يادگيري مستمر
0/591ضريب همبستگی پيرسون

0/0001سطح معناداری
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نشان   R2 تعيين  ضريب  و  گرديد  دار  معنا   0/001 سطح  در   F=  23/249 مقدار  رگرسيون،  بررسي  در 
داد)جدول 4و5( که معادله رگرسيون استفاده شده در تسهيم دانش و يادگيری مستمر، )0/386( واريانس در 
استقرار موفقيت آميز مديريت دانش را تبيين می کند. در ادامه، همانگونه که در جدول 6 مشاهده می شود، 
متغيرهای پيش بين تسهيم دانش و يادگيری مستمر به ترتيب 0/217 و 0/488 قدرت پيش بينی استقرار 

مديريت دانش را دارند. 

جدول4: پيش بيني استقرار مديريت دانش از روي ابعاد فرهنگ سازماني با استفاده از رگرسيون چندگانه
سطح معني داري مقدار تي Bضريب  ضريب بتا متغير

0/0001 4/268 1/200 - ضريب ثابت
0/040 2/09 0/206 0/217 تسهيم دانش

0/0001 4/70 0/404 0/488 يادگيري مستمر

r2  = 0/386     ,    F= 23/249      , SEE= 0/353  , p= 0/0001
)يادگيري مستمر( 0/404 + )تسهيم دانش( 0/206 + 1/200 = استقرار مديريت دانش

همچنين، بين ساختار جريان ارتباطات و استقرار موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي 
منتخب ارتباط معني دار و مثبتي وجود دارد. به عبارت ديگر، هرچقدر جريان ارتباطات در سازمان هاي ورزشي 
بيشتر باشد منجر به استقرار موفقيت آميز مديريت دانش مي گردد. از سوي ديگر، با توجه به ضريب همبستگی 
پيرسون و سطح معناداری، بين تمرکز و استقرار موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي منتخب 

ارتباط معني دار وجود ندارد. 

جدول 5: ارتباط بين ساختار سازماني )تمرکز و جريان ارتباطات( و استقرار موفقيت آميز مديريت دانش

استقرار موفقيت آميز مديريت دانشآمارهمتغير

تمرکز
0/135ضريب همبستگی پيرسون

0/246سطح معناداری

جريان ارتباطات
0/664ضريب همبستگی پيرسون

0/0001سطح معناداری

در بررسي رگرسيون، مقدار F= 59/197 در سطح 0/001 معنا دار گرديد و ضريب تعيينR2 نشان داد)جدول 
8 و9( که معادله رگرسيون استفاده شده در ساختار جريان ارتباطات، )0/441( واريانس در استقرار موفقيت 
آميز مديريت دانش را تبيين می کند. در ادامه، همانگونه که در جدول 10 مشاهده می شود، متغيرهای پيش 

بين ساختار جريان ارتباطات 0/664 قدرت پيش بينی استقرار مديريت دانش را دارند.
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جدول6: پيش بيني استقرار مديريت دانش از ساختار جريان ارتباطات سازمان هاي ورزشي منتخب با استفاده از رگرسيون ساده
سطح معني داري مقدار تي Bضريب  ضريب بتا متغير

0/0001 5/77 1/295 - ضريب ثابت
0/0001 7/69 0/551 0/664 ساختار جريان ارتباطات

  r2  = 0/441     ,    F= 59/197    , SEE= 0/335   ,  p= 0/0001
)ساختار جريان ارتباطات( 0/551 + 1/295 = استقرار مديريت دانش

همانطور که در جدول7  ملاحظه می شود، باتوجه به ضرايب همبستگی پيرسون و سطح معناداری، بين 
فناوری اطلاعات و استقرار موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي منتخب ارتباط معني دار و 

مثبتي وجود دارد.

جدول 7: ارتباط بين فناوری اطلاعات و استقرار موفقيت آميز مديريت دانش

استقرار موفقيت آميز مديريت دانشآمارهمتغير

فناوری اطلاعات
0/243ضريب همبستگی پيرسون

0/039سطح معناداری
72تعداد

و سطح  پيرسون  به ضرايب همبستگی  باتوجه  گردد،  می  در جدول 8 ملاحظه  که  همانطور  همچنين، 
معناداری، بين بعد پشتيباني ICT فناوری اطلاعات سازماهاي ورزشي منتخب و استقرار مديريت دانش ارتباط 
معني دار وجود ندارد، ولي بين بعد شناخت ICT فناوری اطلاعات سازماهاي ورزشي منتخب و استقرار 

مديريت دانش ارتباط معني دار و مثبتي وجود دارد.

جدول 8: ارتباط بين ابعاد فناوری اطلاعات )پشتيباني ICT و شناخت ICT( و استقرار مديريت دانش متغير

استقرار موفقيت آميز مديريت دانشآمارهمتغير

ICT پشتيباني
0/022ضريب همبستگی پيرسون

0/852سطح معناداری
77تعداد

ICT شناخت
0/380ضريب همبستگی اسپيرمن

0/001سطح معناداری
72تعداد

از  اطلاعات  فناوری  ابعاد  روي  از  دانش  مديريت  آميز  موفقيت  استقرار  متغير  بيني  پيش  بررسی  برای 
رگرسيون چند گانه به روش همزمان استفاده شد. همانطور که جدول ذيل ملاحضه مي شود F =4/77 برای 
معادله رگرسيون معنادار می باشد )P=0/011(. برای توضيح تک تک خرده مقياس های پيش بين کننده، ارزش 
t برای مولفه شناخت ICT معنادار بود. شناخت ICT با ضريب بتا 0/370 تنها پيش بيني کننده استقرار مديريت 
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دانش در  سازمان هاي ورزشي منتخب مي باشد)جدول9(.

جدول9: پيش بيني استقرار مديريت دانش از روي ابعاد فناوری اطلاعات با استفاده از رگرسيون چندگانه
سطح معني داري مقدار تي Bضريب  ضريب بتا متغير

0/0001 6/55 2/29 - ضريب ثابت
0/286 1/07 0/086 0/129 ICT پشتيباني

0/003 3/09 0/304 0/370 ICT شناخت

   r2  = 0/122     ,    F= 4/77      , SEE= 0/425  , p= 0/011
)شناخت ICT( 0/304 + 2/29 = استقرار مديريت دانش

همانطور که در جدول 10 ملاحظه می شود باتوجه به ضرايب همبستگی اسپيرمن و سطح معناداری، فرض 
صفر رد و فرض تحقيق تاييد می گردد. بنابراين، بين منابع انساني )آموزش،مشارکت،امنيت شغلی( و استقرار 

موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي منتخب ارتباط معني دار و مثبتي وجود دارد.

جدول 10: ارتباط بين منابع انساني و استقرار موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي منتخب

استقرار موفقيت آميز مديريت دانشآمارهمتغير

منابع انساني
**0/772ضريب همبستگی اسپيرمن

0/0001سطح معناداری
71تعداد

برای بررسی پيش بيني متغير استقرار موفقيت آميز مديريت دانش از روي منابع انساني از رگرسيون ساده 
استفاده شد. همانطور که جدول 11 ملاحضه مي شود F=103/45 برای معادله رگرسيون معنادار می باشد 
انساني،  منابع  در  شده  استفاده  رگرسيون  معادله  که  داد  نشان   R2تعيين همچنين،  ضريب   .)P=0/0001(
)0/600( واريانس در استقرار موفقيت آميز مديريت دانش را تبيين می کند. به عبارت ديگر، مي توان 60/0 
درصد استقرار موفقيت آميز مديريت دانش را از طريق منابع انساني سازمان هاي ورزشي منتخب تبيين نمود.

جدول11: پيش بيني استقرار موفقيت آميز مديريت دانش از منابع انساني سازمان هاي ورزشي منتخب با استفاده از رگرسيون ساده
سطح معني داري مقدار تي Bضريب  ضريب بتا متغير

0/0001 13/57 1/748 - ضريب ثابت
0/0001 10/171 0/456 0/772 منابع انساني

   r2  = 0/600     ,    F= 103/45    , SEE= 0/285   ,  p= 0/0001
)منابع انساني( 0/456 + 1/748 = استقرار مديريت دانش

همانطور که در جدول 12 ملاحظه می شود باتوجه به ضرايب همبستگی اسپيرمن و سطح معناداری، بين 
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ابعاد ارزيابی اقدامات استراتژيک، نفوذ استراتژيک سازماهاي ورزشي منتخب و استقرار مديريت دانش ارتباط 
معني دار و مثبتي وجود دارد، ولي بين بعد تفکر استراتژيک سازماهاي ورزشي منتخب و استقرار مديريت 

دانش ارتباط معني دار وجود ندارد.

 جدول 12: ارتباط بين ابعاد استراتژی و رهبري )تفکر استراتژيک، ارزيابی اقدامات استراتژيک، نفوذ استراتژيک( و استقرار 
مديريت دانش

استقرار مديريت دانشآمارهمتغير

تفکر استراتژيک
0/174ضريب همبستگی پيرسون

0/130سطح معناداری
77تعداد

ارزيابی اقدامات استراتژيک
**0/387ضريب همبستگی پيرسون

0/001سطح معناداری
77تعداد

نفوذ استراتژيک
*0/266ضريب همبستگی پيرسون

0/019سطح معناداری
77تعداد

برای بررسی پيش بيني متغير استقرار موفقيت آميز مديريت دانش از روي ابعاد استراتژی و رهبری از 
رگرسيون چند گانه به روش همزمان استفاده شد. همانطور که جدول ذيل ملاحضه مي شود F=4/21 برای 
معادله رگرسيون معنادار می باشد )P=0/018(. برای توضيح تک تک خرده مقياس های پيش بين کننده، ارزش 
t برای مولفه ارزيابی اقدامات استراتژيک معنادار بود. ارزيابی اقدامات استراتژيک با ضريب بتا 0/321 تنها پيش 
بيني کننده استقرار مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي منتخب مي باشد. همچنين،  ضريب تعيين R2 نشان 
داد که معادله رگرسيون استفاده شده ابعاد استراتژی و رهبری، )0/320( واريانس در استقرار مديريت دانش را 
تبيين می کند. به عبارت ديگر، مي توان 0/32 درصد استقرار مديريت دانش سازمان هاي ورزشي منتخب را از 

طريق بعد ارزيابی اقدامات استراتژيک تبيين نمود)جدول 13(.

جدول13: پيش بيني استقرار مديريت دانش از روي ابعاد استراتژي و رهبري با استفاده از رگرسيون چندگانه
سطح معني داري مقدار تي Bضريب  ضريب بتا متغير

0/0001 8/73 2/31 - ضريب ثابت
0/015 2/48 0/321 0/369 ارزيابی اقدامات استراتژيک
0/584 -0/551 -0/058 -0/082 نفوذ استراتژيک

   r2  = 0/032     ,    F= 4/21      , SEE= 0/427  , p= 0/018
)ارزيابی اقدامات استراتژيک( 0/321 + 2/31 = استقرار مديريت دانش
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شماره 26.زمستان1393

بحث و نتيجه گيري
با بررسي و تحليل مديريت دانش و اهميت ويژگي هاي آن در حيطه عملکرد سازمان ها مي توان دريافت 
که برخورداري از دانش و اطلاعات روزآمد براي ادامه حيات سازمان ها به يک ضرورت انکار ناپذير تبديل 
شده است به خصوص اگر روند تغيير و تحولات دانش در جامعه به دقت مورد ارزيابي واقع شود. در محيط 
پويا و پيچيده امروزي، براي سازمان ها ضروري است که به طور مداوم، دانش جديد را به شکل ايجاد، 
اعتبار بخشي و کاربرد در خدمات و وظايف خود به کار گيرند. در عصر حاضر، سازمان ها براي مقابله 
يا تهديدات محيطي، استفاده از فرصت هاي احتمالي و دستيابي به اهداف سازماني ناچارند ظرفيت ها و 
توانمندي هاي دروني را شناسايي، مسائل و ابعاد مختلف سازماني را موشکافي، نقاط ضعف را ترميم و نقاط 
قوت را تقويت نمايند. سازمان هاي ورزشي نيز به عنوان بخشي از سازمان هاي حاضر که نقش مهمي در 
کليه ابعاد اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي افراد دارند، از اين قائله مستثني نمي باشد و مديران ورزشي اين بار 
را بر دوش مي کشند. مديران ورزشي بايد موجبات حرکت رو به جلو و نيز سير صعودي دستيابي به اهداف 

سازماني را در سازمان هاي ورزشي فراهم آورند .
مديريت دانش و مفاهيم استراتژيک مربوطه، به عنوان اجزا و عناصر مهم بقای سازمان و حفظ موقعيت 
رقابتی آن مورد توجه قرار گرفته اند)مارتنسون، 1379( به عنوان نمونه، مک الروی معتقد است که دانش و 
کارکنان دانشی عوامل کليدی سازمان در دستيابی به توسعه پايدار قلمداد می شوند و در زمره اصلی ترين منابع 
رقابتی آينده شرکت ها قرار دارند. افزون بر اين، مارتنسون مدعی است که مديريت دانش، پيش نياز قطعی 
برای بهره وری و انعطاف پذيری سازمان های خصوصی و دولتی است و از اين رو، توجه به آن از وظايف و 
مسئوليت های مديران و مجريان است)احمدي، 1390، 43(. اينکه چه عاملي موجب موفقيت استقرار مديريت 
دانش در سازمان ها مي شود، پرسش مهمي است که پژوهشگران مديريت را به خود مشغول داشته است. 
آنها به مطالعه مواردي از قبيل ساختار سازماني، فناوري اطلاعات و ارتباط سازمان با محيط خارج پرداخته 

اند)جاش و اسکات1 ، 2007(.
اين مطالعه با طرح سوالاتی در زمينه عوامل سازماني)ساختار، فرهنگ، فناوری، منابع انساني و استراتژي و 
رهبري( و ارتباط آن با استقرار موفقيت آميز مديريت دانش در ساز مان هاي ورزشي منتخب کشور، صورت 

گرفت. 
يافته های پژوهش نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار عوامل فرهنگی سازمان شامل فرهنگ تسهيم و فرهنگ 
يادگيری مستمر با استقرار موفقيت آميز مديريت دانش می باشد. اين نکته بيان کننده اين مطلب است که اگر 
در سازمان هاي ورزشي منتخب کشور، فرهنگ تسهيم دانش و فرهنگ يادگيری مستمر غالب باشد، مديريت 
دانش به راحتی استقرار مي يابد. خوشبختانه، در سازمان هاي مورد پژوهش اين فرهنگ حاکم بود. شايد بتوان 

گفت در اين ساز مان ها، اين ابعاد فرهنگی بنا بر ماهيت فعاليت آنها از قدرت بالايی برخوردار است.
در اين ارتباط نيز پژوهش های زيادی صورت گرفته است که همگی تاييد کننده وجود اين ارتباط هستند. 
فرد در شرکت  دانش  کار و  پژوهش های صورت گرفته توسط عسگری در وزارت  نمونه، در  به عنوان 
توزيع برق، مشخص شد که در سازمان جهت استقرار مديريت دانش بايد فرهنگ سازمانی مناسب موجود 
باشد. به بيان ديگر، بين فرهنگ سازمانی و موفقيت استقرار مديريت دانش، رابطه محکم و معناداری وجود 

دارد)عسگري، 1384و دانش فرد و شهابي نيا، 1389(.
در مطالعه الماسيان که در مراکز بهداشتی شيراز انجام گرفت، مشاهده شد که بين فرهنگ سازمانی و مديريت 

1. Gosh & Scott
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دانش رابطه معناداری وجود دارد)الماسيان، 1389(. کرمی و گودرزی نيز در مطالعات جداگانه ای عنوان 
کرده اند که فرهنگ سازمانی رابطه مؤثر و قوی با مديريت دانش دارد. گودرزی عنوان می کند که بين فرهنگ 
تسهيم و انتقال دانش رابطه معنادار وجود دارد، در حالی که رابطه ای بين فرهنگ تسهيم و خلق دانش 

وجود نداشته است )گودرزي، 1388و کرمي راد، 1384(.
در پژوهش حاضر بين فرهنگ تسهيم و ابعاد دانش ارتباط معنادار وجود دارد که برخلاف يافته پژوهش 
گودرزی است. به نظر می رسد اين اختلاف ناشی از تغيير نوع کاربري اين سازمان و نوع دانش مورد نظر 
در گذر زمان باشد. پژوهش گودرزی)1388( در سازمان تربيت بدنی و در بين مديران ستادی صورت گرفته 
است، اما پژوهش حاضر در وزارت ورزش و جوانان،  کميته ملي المپيک،  آکادمي ملي المپيک و فدراسيون هاي 

منتخب کشور صورت گرفته و جامعه آماري آن را کليه مديران اين سازمان ها تشکيل داده است. 
مطالعات در ديگر نقاط دنيا نيز نتايج مشابهی داشته است. لی و چوی عنوان کرده اند که در سازمان های 
عمومی چين، اغلب افراد تمايل ندارند دانشی را که در اختيار دارند با ديگران تسهيم کنند و همين امر فرايند 

مديريت دانش را دچار اختلال می کند)لي و چوي1 ، 2003(.
بالتازارد)2004( هم عنوان داشته که فلسفه سازمان و ارزش های بلندپايه سازمان در موفقيت يا عدم موفقيت 
مديريت دانش نقش دارد. فرهنگ سازمانی، انتظارات و رفتارهای افراد را تا حد زيادی تحت تاثير قرار 
می دهد. برخی از آنها می تواند به جدال غيرسازنده منجر گردد و مانع از ايجاد تبادل شبکه مديريت دانش 
گردد. وی معتقد است که دانستن فرهنگ سازمان برای کسانی که استراتژی مديريت دانش را طراحی 
می کنند ضروری است، زيرا که فرهنگ سازمانی هم بر جريان دانش لازم برای طراحی مديريت دانش و هم 

بر همکاری و تعهد اعضا نسبت به مديريت دانش، تاثير دارد)بالتازارد، 2004(.
دلانگ و فاهی در آکادمی مديريت آمريکا با انجام مطالعه ای دريافتند که مديريت مؤثر دانش بطور مستقيم 
با فرهنگ سازمان در ارتباط است)دلانگ و فاهی2 ، 2000(. بت نيز در پژوهش خود عنوان کرده که در سازمان 
های دارای فرهنگ اعتماد قوی که از تسهيم اطلاعات و دانش حمايت می شود، استراتژی مديريت دانش 

دارای موفقيت بيشتری است)بهات 3، 2000(.
با توجه به مطالب ياد شده می توان گفت که اگر مديران سازمان بدون توجه به فرهنگ غالب سازمان، 
بخصوص ابعاد يادگيری و تسهيم دانش و اطلاعات، دست به اجرای مديريت دانش بزنند، دچار مشکلات 
جدی خواهند شد. مسئولان سازمان هاي ورزشي مورد نظر، بايد فرهنگ اعتماد و اشتراک گذاری اطلاعات 

را در افراد ايجاد و تقويت کنند.
همچنين، يافته هاي پژوهش نشان داد بين فناوری اطلاعات و استقرار موفقيت آميز مديريت دانش در 
سازمان هاي ورزشي منتخب کشور، ارتباط معني دار و مثبتي وجود دارد. باتوجه به ضرايب همبستگی پيرسون 
و سطح معناداری، بين بعد پشتيباني ICT فناوری اطلاعات سازمان هاي ورزشي منتخب و استقرار مديريت 
دانش ارتباط معني دار وجود ندارد، ولي بين بعد شناخت ICT فناوری اطلاعات سازماهاي ورزشي منتخب و 

استقرار مديريت دانش، ارتباط معني دار و مثبتي وجود دارد.
هاي  فناوري  کشور،  منتخب  ورزشي  هاي  سازمان  در  استفاده  مورد  فناوری  از  منظور  پژوهش  اين  در 
اطلاعاتي و ارتباطي مي باشد که ارتباط بين وجود پشتيباني ICT )زير ساخت( مناسب در سازمان و ميزان 
توانايي کارکنان در شناخت و  بکارگيري ICT را در اسقرار موفقيت آميز مديريت دانش مورد مطالعه قرار 

1. Lee & Choi
2. Delong & Fahey
3. Bhatt 
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مي دهد. نتايج به دست آمده نشان داد که بين شناخت ICT و اسقرار مديريت دانش در سازمان هاي ورزشي 
منتخب رابطه مثبت و معني داري وجود دارد که اين امر مبين آن است که هرچه توانايي کارکنان در استفاده از 

فناوري اطلاعات افزايش يابد، مديريت دانش سريعتر استقرار پيدا می کند.
نتيجه به دست آمده در مورد رابطه مثبت شناخت با ابعاد دانش، بر خلاف يافته پژوهش سيدعامري)1387( 
است که به نظر مي رسد اين اختلاف به دليل پيشرفت شاخص اطلاتي افراد درباره فناوري اطلاعات در گذر 
زمان باشد. اين در حالي است که نتايج اين تحقيق بانتايج تحقيق سبحاني)1392( کاملا همخوان بود، چرا که 
در هر دو پژوهش رابطه مثبت و معناداري بين مديريت دانش و مولفه هاي فناوری وجود داشت. همچنين، 
يافته هاي اين پژوهش با نتايج پژوهش هاي تسنگ1 )2008(، نيلز2 )2010(، وو)2011(، گودرزي و ابوترابي 
)1387( همخواني دارد. سبحاني)1392( به نقل از اندرسون اظهار داشت، تعامل صحيح بين افراد، فناوري 
و فرايندهاي سازماني، مديريت دانش را به موفقيت مي رساند)سبحاني و همکاران، 1392(. امروزه، سازمان ها 
با حجم انبوهي از اطلاعات و دانش رو به رو هستند که اداره و بهره برداري صحيح از آن به دغدغه اي 
بزرگ براي اين سازمان ها تبديل شده است. از طرف ديگر، تغييرات سريع در دنياي امروز، سازمان ها را با 
چالش هاي مختلفي روبه رو کرده است)گودرزي و ابوترابي، 1387(. باتوجه به اين مطلب، عامل موفقيت 
سازمان هاي هزارة سوم در صحنه هاي رقابتي، حرکت به سوي مديريت دانش و دانش- محوري است. آنچه 
موجب تسهيل فرايند مديريت دانش و تبديل آن به مزيت رقابتي شده، نقش پشتيباني کنندة فناوري اطلاعات 

است)هيسمان اوغلو، 2011(.
از جمله تحقيقاتي که بطور مستقيم به اين فرضيه مربوط مي باشد مي توان به تحقيقي که توسط سيد 
احسان و رولند3)2004( انجام شد اشاره کرد که نتايج آن با تحقيق انجام شده همخواني دارد. همچنين، شمس 
 )ICT و شناخت ICT مورکاني)1390( به اين نتيجه رسيد که بين فناوری مورد استفاده در سازمان )پشتيباني
با راهبرد هاي مديريت دانش رابطه معني داري وجود دارد و اين رابطه مثبت است)شمس مورکاني، 1390(. 
نتايج تحقيق احمدپور )1389( نشان داد بيشتر مديران ارشد فدراسيون هاي ورزشي و مديران ستادي وزارت 
ورزش و جوانان )88/6 درصد( کمتر از 10 ساعت در هفته از کامپيوتر استفاده مي کنند. همچنين، بيشترين 
ميزان استفادة اين مديران از مؤلفه ها و ابعاد فناوري اطلاعات و ارتباطات در سازمان هاي ورزشي متنوع، 

استفاده از نرم افزارهاي پاور پوينت و ورد است)احمدپور، 1389(.
ولف4  )1995( طي تحقيقي نشان داد که،فناوری و متغييرهاي پي در پي محيطي بر نوآوري و خلاقيت 
سازمان تأثير مي گذارند . يونس5 )1999( نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد که  هر چه سطح فناوری و 
فناوري هاي بکار گرفته شده جديدتر باشد، به همان ميزان ارائه خدمات به دانشجويان با رضايت بيشتري 

همراه خواهد بود.
تحقيقاتي که توسط عسگري)1384 ، گوکالپ6 )2011(، سيد احسان و رولند )2004 ، ابراهيمي )1384( ، 
غلام زاده)1380(، همت آبادي)1383 ، ولف )1995(  و يونس )1999( انجام شد، ضمن همخواني با تحقيق 
انجام شده، به اهميت نکنولوژي و فن آوري اطلاعات در پياده سازي استراتژي جديد در سازمان تأکيد داشته اند.

1. Tseng 
2. Neels & Johnson  
3. Syed-Ikhsan & Rowland
4. Wolf 
5. Younis  
6. Gokalp 
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اين نتايج نشان مي دهند که فناوری دراستقرار موفقيت آميز مديريت دانش در سازمان از نقش کليدي 
برخوردار است و بايد به عنوان ابزار مؤثر جمع آوري، ذخيره سازي، انتقال و اشاعه دانش مورد توجه قرار 
گيرد. به نظر مي رسد وجود شناخت ICT در سازمان و توانايي کارکنان در بهره گيري از اين فناوري ها اين 
امکان را براي کارکنان فراهم مي سازد که بتوانند نقش مؤثري در استقرار دانش ايفا کنند. نتايج نشان  مي دهد 
که ارائه آموزش هاي داخلي کافي در زمينه رايانه و نرم افزارهاي آن و نيز گسترش امکانات فناوری، منجر به 
استقرار موفقيت آميز مديريت دانش خواهد شد. از اين رو،  مديران سازمان بايد به سرمايه گذاري مستمر در 

زمينه شناخت ICT در سازمان و در نتيجه موفقيت مديريت دانش در سازمان خود کمک کنند.
تحقيقات چشمگيري درباره ارتباط استراتژي و رهبري و مديريت دانش در داخل و خارج از کشور صورت 
نگرفته است، اما در اين راستا خراساني و جوان جعفري )1389( به اين نتيجه دست يافتند که سيستم جامع 
مديريت دانش بايد در خدمت اهداف استراتژيک سازمان باشد و به بهبود عملکرد مأموريتي سازمان بينجامد. 
بحث همسويي مديريت دانش و استراتژي هاي سازماني به عنوان ضرورتي غيرقابل انکار مطرح شده است و 
همچنين در عصر دانش، سازمان ها توجه و تأکيد زيادي بر شناسايي و بهره گيري مؤثر از سرمايه هاي فکري و 
دانشي خود دارند. به همين دليل، بر همسوسازي مديريت دانش با استراتژي هاي سازمان تاکيد مي کنند)خراساني 

و جوان جعفري، 1389(.
چيت سازان کوشيده تا چهارچوبي جامع جهت تجزيه و تحليل سرمايه انساني در سه حوزه مديريت دانش، 
سرمايه فکري و مديريت استراتژيک منابع انساني در جهت دستيابي به مزيت رقابتي پايدار ارائه کند. وي به 
اين نتيجه رسيد که منحصر به فردبودن و ارزش آفريني دانش در سازمان باعث ايجاد استراتژي هاي رقابتي در 
محيط سازماني مي شود)چيت سازان، 1391( .در نهايت مديران سازمان هاي مربوطه بايد با گنجاندن برنامه 
هاي استراتژيک در برنامه هاي مدون سازمان و ارزيابي مستمر اين برنامه ها، در استقرار موفق مديريت دانش، 

اثر مطلوب داشته باشند.
يافته های به دست آمده از اين پژوهش، بر وجود ارتباط بين عوامل سازمانی و مديريت دانش تاکيد می کند 
و مويد آن  است که هرچقدر جريان ارتباطات در سازمان هاي ورزشي بيشتر باشد، منجر به استقرار موفقيت 
آميزتر مديريت دانش مي گردد؛ بدين معني که با جريان ارتباطات آزاد و روان، مديريت دانش در سازمان با 
کمترين مشکل قابل اجراست و می توان از اين نکته در جهت رشد و اعتلای سازمان و افزايش کيفيت خدمات 
استفاده کرد. اين در حالي است که بين تمرکز و استقرار مديريت دانش در سازمان هاي مذکور رابطه معني دار 
وجود نداشت. بنابراين، رابطه بين اين عو امل معکوس مي باشد؛ يعني، کاهش ميزان تمرکز در اين سازمان ها 
موجب اسقرار مديريت دانش در اين سازمان ها شده و تسهيل جريان ارتباطات نيز سبب استقرار موفقيت آميز 

مديريت دانش گرديده است .
اين يافته ها در پژوهش های ديگر نيز مورد تاييد قرار گرفته است؛ از جمله در مطالعه ای که توسط عسگری 
در وزرات کار و امور اجتماعی انجام شده است، رابطه معناداری بين عوامل سازمانی مذکور و مديريت دانش 
وجود داشته است. وی معتقد است که برای پياده سازی موفقيت آميز مديريت دانش بايد سازمان را به عنوان 
يک کل نگاه کرد)عسگري، 1384(. ارباب شيرانی نيز در مطالعه خود در سازمان های نظام مهندسی عنوان 
کرده است که مؤلفه های مؤثر در ايجاد و توسعه دانش عبارت اند از: فرايندها، ساختارها و زيربناها. نتايج 
مطالعات ميدانی نشان می دهند که فرايندها و ساختارها در بهبود سطح دانش يعنی خلق و توسعه دانش، مؤثر 

بوده اند)ارباب شيراني، 1381(. 
سيد عامري نيز در پژوهش خود به نتايج يکساني در رابطه با ساختار جريان ارتباطات و خلق و انتقال دانش 
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در سازمان تربيت بدني دست يافت و به صورت مشابه در رابطه با تمرکز، به نتيجه يکساني در مورد ارتباط 
منفي اين مولفه با ابعاد خلق و انتقال مديريت دانش دست پيدا کرد)سيد عامري و همکاران،1387( که نشانگر 

همسو بودن نتايج اين تحقيق با پژوهش قبلي است.
در ساير نقاط جهان نيز مطالعاتی در اين زمينه انجام گرفته است. بالتازارد و همکاران در آمريکا طی پژوهشی 
اعلام داشته اند که وجود رويه ها و ساختارهای مشخص و منعطف و تشکيل تيم های کاری می تواند ميزان 

رغبت برای يادگيری سازمانی و فرايندهای مديريت دانش را افزايش دهد)بالتازارد، 2004(. 
سيد احسان و رولند در مالزی، پس از مطالعه ای که در سازمان های عمومی آن کشور انجام دادند، بيان 
داشتند بين اجزای سازمانی از جمله ساختار آن و انتشار دانش و اطلاعات، ارتباط مهم و معنی داری وجود 
دارد)سيد احسان و رولند، 2004(. زاراگا و همکارش نيز جريان آزاد ارتباطات را عامل تعيين کننده و اصلی 

برای پشتيبانی از خلق و انتقال دانش عنوان کرده اند)زاراگ و پترا1 ، 2006(.
مطالعه ای که در مراکز ارائه خدمات سلامت در ژاپن توسط جوشی و همکاران صورت گرفت نيز تاکيد 
می کند که اگر در تيم های سازمانی، ارتباطات باز در تمامی جهات امکانپذير باشد، روند انتقال اطلاعات و 
در  که  می کند  اشاره  نيز  بت   .)2007  ، و سارکر2  بود)جوشي  بيشتر خواهد  اطلاعات  همچنين صحت 
سازمان های دارای ساختاری با تمرکز کم و ارتباط باز، استراتژی مديريت دانش دارای موفقيت بيشتری 

است)بهات، 2002(.
همانگونه که مشاهده می شود در تمامی مطالعات صورت گرفته، نتايج پژوهش حاضر مورد تاييد قرار گرفته 
است. بنابراين، ايجاد ساختارهای ارگانيک که دارای انعطاف باشند و  پيچيدگی و تمرکز کمی داشته باشند 
تا ارتباطات به راحتی انجام پذيرد، تسهيل کننده استراتژی مديريت دانش است و به استقرار موفقيت آميز 

مديريت دانش کمک می کند.
اين پژوهش به بررسي ميزان رابطه موجود بين منابع انساني در استقرار موفقيت آميز مديريت دانش در 
سازمان هاي منتخب ورزشي کشور پرداخت. نتايج نشان داد که بين منابع انساني از طريق آموزش و مشارکت 
کارکنان و ايجاد امنيت شغلي براي آنان، و استقرار موفق مديريت دانش رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.
برومند و رنجبر در مورد مولفه منابع انساني مطالعه اي انجام دادند و به نتايج مشابهي دست يافتند. آنها 
دريافتند که اقدامات راهبردی مديريت منابع انسانی به طور مثبتی با ظرفيت مديريت دانش رابطه دارد و 
اقدامات راهبردی مديريت منابع انسانی برای انگيزش تمايل کارکنان به منظور کسب، تسهيم و کاربرد دانش 
در سازمان ها مفيد و سودمند است)برومند و رنجبر، 1388(. زاهدي نيز در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد 
که رمز موفقيت سازمان ها، در بهره وري و مديريت دانش است و اظهار داشت که اين دو عامل در کنار هم 
منجر به افزايش قدرت رقابت سازمان ها مي شود)زاهدي و نجاري، 1387(. همچنين، شمس مورکاني نيز به 
اين نتيجه رسيد که بين مهارت هاي کارکنان سازماني )فني، انساني و ادراکي( و راهبرد هاي مديريت دانش 

رابطه معني دار و مثبت وجود دارد)شمس مورکاني و زارعي، 1390(.
مطهري نژاد)2012( نيز بيان نمود که به تخصص و دانش خود در مسائل بايد کارآفريني شامل درک دقيق و جامع 

از ماهيت مديريت منابع انساني در حال تحول و پويا در شرکت هاي کوچک و در حال ظهور را اضافه نمود.
بنابراين با توجه به مشاهدات موجود، مديران ، براي استقرار هر چه بيشتر مديريت دانش در سازمان ها، 
نيازمند توجه ويژه به کارکنان از طريق آموزش، ايجاد امنيت شغلي مناسب و مشارکت کارکنان در امور دارند.

1. Zarraga& Petra
2. Joshi K.D. Sarker
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   وفاق اجتماعی، يکی از موضوعات اساسی است که از گذشته طولانی مورد توجه صاحب نظران در حوزه 
مطالعات اجتماعی و فرهنگی بوده است. با گذشت زمان اين مسئله نه تنها اهميت خود را از دست نداده، 
بلکه به جهت تحولات روزافزون در صحنه بين الملل و جهانی از اهميت بيش از پيشی برخوردار شده است. 
وفاق اجتماعی به عنوان يکی از مولفه های اساسی و بنيادين سرمايه اجتماعی و از عومل تاثيرگذار بر روابط 
اجتماعی می باشد که روز به روز فرسايش می يابد و ضعيف تر می گردد- اين مساله هم در سطح جهانی 
و هم در سطح ملی مشاهده شده است. برای تحليل و تبيين اين موضوع، چهارچوب نظری تحقيق بر اساس 
نظريات پاتنام و بورديو و مکاتب کارکردگرايی و کنش متقابل نمادين طراحی گرديده است. هدف از پژوهش 
حاضر، بررسی نگرش مديران ورزشی و غير ورزشی در ميزان توانايی پيش بينی ورزش قهرمانی در افزايش 
ابعاد وفاق اجتماعی)کنش های ارتباطی، برقرای نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی و همنوايی اجتماعی( 

می باشد.
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31 استان کشور بوده است  که از بين اين استان ها، ده استان بالای دو ميليون نفر جمعيت به شکل تصادفی 
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ساده انتخاب شدند. مديران ورزشی، 5 نفر شامل مديران و معاونان ادارات کل تربيت بدنی استان ها- دارای 
تجربه و زمينه  مديريت در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی- و مديران غير ورزشی 5 نفر شامل3 نفر از  
مديران سياسی، امنيتی و انتظامی 31 استانداری و 2 نفر از مديران و معاونان ادارات کل فرهنگ و ارشاد 
اسلامی- دارای سابقه در زمينه فرهنگ سازی برقراری نظم و ثبات و فراهم نمودن همبستگی-  بودند که در 
مجموع، 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در واقع، نمونه گيری به روش کل شمار و به صورت 
هدفمند انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقيق حاضر، پرسش نامه بود. برای سنجش ميزان روايی از 
روش همبستگی درونی گويه ها و همچنين »آلفای کرونباخ« استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده 

از SPSS 16 صورت گرفت.
تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که هر چند متغير مشارکت در ورزش قهرمانی با هر چهار بعد وفاق 
اجتماعی)کنش های ارتباطی، برقرای نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی و همنوايی اجتماعی( رابطه 
معنی داری دارد) p =0/05( اما تحليل رگرسيون چندگانه نشان می دهد تنها متغير همنوايی اجتماعی به 
دليل دارا بودن بالاترين ضريب همبستگي، 0/158 از واريانس ورزش قهرمانی را تبيين مي کند که با توجه 
به ميزان F مشاهده شده اين واريانس تبيين شده است. در نتيجه، مدل رگرسيون درگام اول در سطح 0/01 
معني دار و نشان از توانايی پيش بينی ورزش قهرمانی  تنها در بعد همنوايی اجتماعی را دارد و در سه بعد 
ديگر )کنش های ارتباطی، برقرای نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی( اين پيش بينی معنی دار نمی باشد.

واژگان کليدی: ورزش قهرمانی، پيش بينی و وفاق اجتماعی
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مقدمه 
   وفاق اجتماعی، شکلی از ارتباط است که در آن گروهی از مردم )درون مرزهای جغرافيايی، مثلًا داخل 
مرزهای يک کشور( توانايی و مهارت برای تشريک مساعی را نشان می دهند و اين خود فضا را برای بروز 
تغيير خوب )توسعه به تعبير چمبرز1( به   وجود می آورد. وجود وفاق و توافق محکم ميان اعضای يک جامعه، 
دغدغه مهم فکری همه کسانی است که به رشد و تعالی جامعه می انديشند و پيوسته در اين انديشه اند که 
چگونه می توان از خواسته های متفاوت مردم، برآيندی مثبت ساخت تا حيثيت جامعه در مسير تکامل پيش 
رود. منظور از وفاق، توافق بر سر مجموعه ای از ارزش ها و باورهاست که زمينة رفتارها و اعمال اجتماعی 
را شکل می دهد. اعمال و رفتارهايی که زندگی اجتماعی و جمعی را خلق کند و هويت بخشد. يک جامعه 
پايدار نمی ماند مگر اينکه رفتارها و امورات اجتماعی آن دارای ثبات و پيوستگی مشخصی باشد  و اين ثبات و 
پيوستگی هم به وجود نمی آيد مگر با داشتن وفاق و تفاهم ميان افراد و اعضای جامعه در امور مشترک. با وجود 
آنکه ميان صاحب نظران در مورد تعريف وفاق اجتماعی اتفاق نظر وجود ندارد، اما می توان اين مفهوم را در دو 
بعُد نظری و عينی مورد بررسی قرار داد. از بعد نظری، وفاق اجتماعی به نزديکی و سازگاری باورهای افرادی 
اشاره دارد که قرار است ميان آنها وفاق اجتماعی به وجود آيد. اما از بعد عينی، رفتار و نوع نظام اجتماعی 
است که در آن برآيند نيروها در جهت سازگاری، انطباق و تعادل بيشتر ميان اعضااست. بر اين اساس، يکی 
از اصلی ترين اهداف همه نظام های سياسی، تلاش برای يکپارچه ساختن گروه های اجتماعی است. اين امر 
به عصر حاضر اختصاص ندارد و همواره برای همه رهبران و انديشمندان امور اجتماعی مسلم بوده است که 
هر مقدار، گروه های اجتماعی از همگونی در اهداف و جهت گيری ها و دغدغه های مهم اعتقادی و اجتماعی 

برخوردار باشند، زمينه ايجاد وفاق و همبستگی همگانی فراهم تر خواهد شد)امير انتخابی،1390: 14(. 
   مطالعات نشان می دهد ورزش،  سازوکاری مفيد و مؤثر برای نزديک کردن خرده فرهنگ  ها به  يکديگر 
است. در مسابقات جهانی، اهتزاز پرچم و پخش سرود ملی يک کشور به دنبال پيروزی  ورزش کاران وابسته 
به خرده فرهنگ  های مختلف و يا فرهنگ اصلی آن کشور، بازگوکننده و تأکيد کننده و تجسم و مقوم وحدت 
ملی در آن کشور است. جذب اقوام در جامعه ملی يکی از کارکردهای هويت ساز ورزش است. از اين  رو،  با 
توجه به وجود اقوام گوناگون )ترک، کرد، لر، عرب، ترکمن و بلوچ( تيم های ورزشی با درخشش در سطح 
بين المللی باعث نزديک شدن حس هويت در بعد ملی در بين اين اقوام و تقويت همبستگی و هويت ملی از 

طريق ورزش شده است )ابراهيمی،1393: 89(.
   بر اساس تحقيقات انجام شده، ورزش امروزه در عرصه سياسی و اجتماعی می تواند عاملی مهم و اساسی 
ايجاد وفاق اجتماعی، تقويت هويت ملی،  مشارکت عمومی، نشاط روحی و روانی در جوامع، تخليه  در 
خشونت های مخرب، اميد و سرزندگی، انسجام و همبستگی اجتماعی باشد. در جهان امروز، در کنار عناصر 
هويت بخش و وحدت بخش هر ملتی مانند زبان، دين و سرزمين مشترک ، ورزش نيز جايگاه خود را پيدا 
کرده، هر چند وزن هر کدام از اين عوامل نسبت به ديگری متفاوت است. اينک، ورزش به دليل اثر پررنگ و 
زودهنگام خود جايگاه ويژه ای يافته است. ورزش در عصر جديد، يگانه عالمی است که می تواند افراد يک 
جامعه را در عين داشتن تفاوت های  معنا دار به همديگر پيوند دهد. شايد مثال بارز اين مطلب، شکست رقيب 
شراک در انتخابات سال 2001 فرانسه باشد. لوپن  اعلام کرده بود که در صورت پيروزی در انتخابات، 
اقليت های مذهبی مقيم فرانسه را اخراج خواهد کرد. پس در صورت پيروزی می توانست »زيدان« اسطوره 
انتخابات شد. امروزه حضور  بنابراين، اين مسئله منجر به شکست او در  فوتبال آن کشور را اخراج کند. 

1. Robert Chambers 



سنجش نگرش مديران ورزشی و غير ورزشی در پيش بينی افزايش وفاق اجتماعی با محوريت ورزش قهرمانی  

66

بازيکنان اقليت های مذهبی در تيم های ملی و جذب اقوام در جامعه ملی از طريق ورزش از کارکردهای مهم 
اين پديده اجتماعی است. نقش منسجم کننده ورزش برای يک ملت، مشابه نقش ساختاری کارکردی منتسب 
به ورزش در اجتماعات می باشد که در مطالعات کلاسيک و مطالعات اخير می توان يافت. انسجام برای مقابله 
با تنوع نژادی، قومی، منطقه ای و طبقاتی موجود در داخل کشور دليل عمده ای است که سبب می شود تا 

ملت ها مشارکت در رويدادهای ورزشی کاملًا آشکار را تشويق کنند)تيموری، 1389: 1(.
مطالعه لور در مورد برزيل نشان می دهد که چگونه ورزش به يک جمعيت متنوع، عامل مشترکی با عنوان 
"همبستگی ملی" می بخشد. پس ورزش می تواند نقش مهمی درايجاد هويت ملی يا ناسيوناليسم ايفا کند 
و بطور موقت بر تفاوت ها و اختلافات موجود فايق آيد. مسابقات قهرمانی راگبی جهانی، مثال جالبی در 
اين زمينه است. هر سال وقتی تيم ها برگزيده می شوند، جناح های در حال جنگ در ايرلند و ايرلند شمالی 
دشمنی های شديد خود را کنار می نهند، بازيکنانی از هر دو گروه با يکديگر ترکيب می شوند تا تيم ملی ايرلند 
را تشکيل دهند، تيمی که مردم هر دو ملت برای آن فرياد شادی سر می دهند)تيموری، 1389: 1(. حکومت ها 
با آگاهی از نقش متحدکننده ورزش اغلب رقابت های بين المللی را تشويق می کنند. اگرچه منتقدان معقد به 
ديدگاه تضاد بر اين باورند که استفاده از ورزش برای متجانس نمودن مردم جامعه بيانگر تلاشی است برای 
کنترل اين مردم از طريق تلقين ارزش های حاکم بر آن ها که نتيجه اين امر تقليل احتمال چالش عليه صاحبان 
قدرت می باشد. مشارکت در ورزش های بين المللی مستلزم مشارکت در شبکه ای از سازمان هاست که اين 
سازمان ها دارای قلمرو جهانی هستند. لذا قبل از اينکه اين مشارکت بتواند موثر واقع شود، بايد پايگاهی 
سازمانی که کارکنان آن افرادی شايسته و ذی صلاح باشند، توسعه يابد تا به وسيله ورزش که مکانيسمی 
فراهم می آورد تا سازمان ها به يکديگر پيوند بخورند، مهارت های مديريتی و اداری در ميان مردم توسعه 

يابد)تيموری، 1389: 1(.
ورزش به عنوان يک پديده اجتماعی و فرهنگی نشانگر ورود افراد به شبکه روابط اجتماعی است. ورزش 
عرصه ظهور رفتارها، نگرش ها، ارزش ها و بازنمايی های معنادار قرن بيست و يکم است. اين پديده چند  
بعدی، آن چنان در متن جهان زندگی انسان ها نفوذ نموده که امروز می توان با توجه به نگرش و فعاليت های 
ورزشی افراد طرز تفکر، سبک زندگی و ميزان سرمايه اجتماعی افراد را بازشناسی کرد و از روی رفتارها و 
فعاليت های ورزشی، ساير فعاليت های زندگی را منسجم و پيش بينی نمود و انسجام و همبستگی را تحت تاثير 
قرار داد. بنابراين، با رويکرد جامعه شناختی تحليل بازی ها و  ورزش ها  می توان بخش عمده ای از ويژگی های 

جامعه ای که ورزش ها در آن پديدار شده اند را باز شناخت)جوانمرد، 1388: 30(. 
با توجه به بررسی های به عمل آمده، ورزش و پرداختن به ورزش نمونه ای از پديده های اجتماعی است 
که به نظر می رسد در عين حال که سرمايه اجتماعی موجود در جامعه می تواند به توسعه ورزش کمک کند، 
بلکه اقبال عمومی جامعه به ورزش و پرداختن به ورزش نيز می تواند از عوامل تقويت ابعاد سرمايه اجتماعی 
مثل همبستگی اجتماعی بالا، روحيه انعطاف پذيری و تنوع طلبی، مشارکت مدنی بالا، اعتماد اجتماعی و.... 

باشد که نشان از سلامت اجتماعی و روانی يک جامعه دارد)رحمانی فيروزجاه،1390: 38(.
بنابراين، به نظر می رسد ورزش به عنوان يکی از عوامل مهم اجتماعی می تواند در تقويت اين سرمايه 
اجتماعی يعنی وفاق اجتماعی  نقش زيادی داشته باشد؛ به طوری که اعضای جامعه با برقراری تماس با 

يکديگر و پايدار ساختن آنها، قادر به کسب اين سرمايه می باشند.
وفاق اجتماعی1 به عنوان يکی از مولفه های اساسی سرمايه اجتماعی، يکی از موضوعات اساسی است که 

1. Social Consensus  
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از دير باز مورد توجه مطالعات جامعه شناختی بوده است. وفاق اجتماعی عبارت است از: »توافق جمعی بر سر 
مجموعه ای از اصول و قواعد اجتماعی که در يک ميدان تعاملی اجتماعی که خود موجود »انرژی عاطفی« 
است به وجود می آيد. انرژی عاطفی هم زمان نتيجه و موجد )علت و معلول( توافق اجتماعی است)جمشيدی، 
1379: 146(. وفاق اجتماعی در اين پژوهش،  در چهار بعد کنش های ارتباطی، برقراری نظم اجتماعی، تعادل 
و توازن اجتماعی و هم نوايی اجتماعی مورد تعريف و بررسی قرار گرفته است. در کنش ارتباطی به کنش 
تحريف نشده و داوطلبانه که همواره به رفع موانع موجود بر سر راه ارتباط آزادانه منجر خواهد شد پرداخته 
و نظم اجتماعی به معنای اطاعت اعضای جامعه از هنجارها، ارزش ها و قوانينی است که اساس قوام جامعه 
را تشکيل می دهد. تعادل اجتماعی هم متضمن انديشه چيزی است که قائم به خود بوده و در طول زمان به 
صورتی پويا پابرجا می ماند. هم نوايی اجتماعی به عنوان مولفه ديگر اين پژوهش به معنای فرآيندی روانی و 
اجتماعی است که از طريق آن شخص همان طرز تلقی و کردارها، عادات زندگی و انديشه را می پذيرد که 

افراد مسلط بر محيط پيرامونش پذيرفته اند) جوانمرد، 1388: 30(.
جوانمرد)1388( درتحقيقی گزارش کرد بين متغيرهای سابقه ورزشی، عضويت در تيم ملی، دعوت به 
اردوی تيم ملی و کسب مقام ورزشی با نگرش قهرمانان در زمينه تاثير ورزش بر انسجام اجتماعی ارتباط 
معنی داری وجود دارد. نتايج اين تحقيق نشان می دهد بين متغيرهای مستقل شادابی، آرامش، ثبات و پايداری، 
هويت ملی، افزايش سازگاری، کنش ارتباطی، تفاهم و توافق، وفاق اجتماعی، سرمايه اجتماعی و... با متغير 

وابسته انسجام اجتماعی رابطه وجود دارد.
   پارسامهر در تحقيق خود همبستگی مثبت ميان مولفه های سرمايه اجتماعی و مصرف ورزش را نشان 
می دهد. مولفه مصرف ورزش با  مولفه های مشارکت اجتماعی، تعامل اجتماعی و احساس تعلق همبستگی 

نسبتاً بالايی دارد )1390:73(.
فاضلی بيان می کند برخی جامعه شناسان ايرانی سه رخداد، اجماع  بر سر حق هسته ای ايران، نام تاريخی 
خليج فارس و پيروزی تيم ملی فوتبال ايران بر امريکا را سه حادثه مهم دانسته اند که اجماع حداکثری ايرانيان 
را طی دو دهه گذشته به وجود آورده است. همچنين، ورزش به ويژه فوتبال می تواند مجرايی برای گره زدن 

علايق اقليت ها به بدنه اکثريت باشد که در نهايت همبستگی ملی را رقم می زند. )1391:174(
نتايج تحقيق والست1 )2008:17( نشان می دهد که باشگاه های ورزشی عرصه های مناسب برای پل زدن 
سرمايه اجتماعی ميان مهاجران از اقليت هايی با پيشينه مختلف قومی می باشد. پژوهش شرری2 )2010:203( 
اثبات کرد برنامه های ورزشی می توانند در دوباره دخيل کردن مردم حاشيه ای در اجتماعات وسيع تر نقش 
مهمی ايفا نمايد.  همچنين، کلوپ های ورزشی وسيع، نه تنها  ورزش های گوناگون را در بر می گيرد، بلکه 

فرصت مناسبی برای  ارتباطات ميان اعضای کلوپ را نيز فراهم نمايد اوکاسيو3 )2010:15(.
مکاتب مختلف جامعه شناسی ازجمله کارکردگرايان به سهم و نقش عناصر اجتماعی مانند ورزش در ثبات 
اجتماعی تأکيد و توجه دارند. کارکردگرايان، ورزش را به مثابه نهاد شبه مذهبی4 در نظر می گيرند که با استفاده 
از مراسم و تشريفات خاص خود به تقويت ارزش های مشترک بين افراد و جامعه می پردازد. علاوه بر اين، 
کارکردگرايان به تأثير ورزش در جامعه پذيری نوجوانان و جوانان و سازگار نمودن افراد جامعه با ارزش های 
مثبتی نظير ميهن پرستی و نقش آن در تقويت توانايی های فيزيکی تأکيد دارند و آن را به عنوان عرصه ای برای 

1. Kristin Walseth   
2. Emma Sherry
3. Isao Okayasa 
4. Qusi- Religious
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تجلی تنش ها و تخليه انرژی پرخاشگرانه با شيوه اجتماعی مطلوب در نظر می گيرند. به اعتقاد صاحب نظران 
اين مکتب، ورزش افراد يک جامعه يا حتی يک ملت را دور هم جمع می کند و نوعی احساس وحدت و 

يکپارچگی اجتماعی را رواج می دهد)نيک نژاد،1389: 25(.
صاحبنظران مکتب کنش متقابل نمادين هم معتقدند درون جهان اجتماعي ورزش، معاني نمادين بسياري 
خلق مي شود. فرآيندي که در خلال آن اين معاني ساخته مي شود، براي يک جامعه شناس به سادگي قابل 
رؤيت است. بعلاوه، از آنجا که آنچه مورد مشاهده قرار مي گيرد کارکردي آشکار از وجود يک تيم است، نه 
مجموعه اي از افراد، مي توان فراگرد جمعي ساختار معاني آن را مورد بررسي قرار داد. در ورزش، ارزش هاي 
نهادين مانند شکست و پيروزي، روحيه و اخلاق ورزشکاري، فعاليت تيمي و تلاش فردي از اهميت وافري 
برخوردارند. مفاهيم موجود در کنش متقابل نهادي از قبيل خود، ديگري تعميم يافته، نقش، وضعيت و هويت 
براي انجام هرگونه تحليل از ورزش مناسبت دارند. ارزش هاي تيمي، هنجارها، تشريفات، تشويق ها، نشانه ها 
و علائم، بازي ها، آمارها و واکنش هاي مربوط به شکست يا پيروزي در عرصه ورزش، جملگي دلايل قانع 
کننده اي براي جلب توجه تحليل گران کنش متقابل نمادي به اين موضوع به شمار مي آيند. ديدگاه کنش متقابل 
نمادي به معاني خلق شده در عرصة ورزش هاي گروهي و اين که چگونه اين معاني بر ورزش اثر مي گذارند، 
توجه دارد. تأکيد اين ديدگاه بر آن دسته از معاني اجتماعي است که در وضعيت هاي متفاوت حتي با بازيگراني 
يکسان ممکن است به گونه اي حائز اهميت با يکديگر تفاوت داشته باشند. از آنجا که شکل هاي گوناگون 
فعاليت هاي ورزشي دنياهاي نمادين هستند، دنياي اجتماعي مناسبي جهت بررسي نظريه پردازان ديدگاه کنش 
متقابل نمادي به شمار مي آيند. معاني موجود در قلمرو فعاليت هاي ورزشي ذاتي نيستند، بلکه از طريق قواعد 
و قراردادها و...... توسط کنش گران اجتماعي خلق مي شوند. اين معاني برخاسته از مباني اجتماعي اند و کارکرد 

بيولوژيکي تحت پوشش معاني اجتماعي دارند)شارع پور،1381: 40(.
از نظر پانتام1 سرمايه اجتماعی عبارت است از پيوندهای بين افراد، شبکه های اجتماعی و هنجارهای اعتماد 
و معامله به مثل که از آن پيوندها ناشی می شود. بيشتر تحليل های پانتام بر روی نقش مثبتی است که ورزش 

ممکن است در شکل دادن سرمايه اجتماعی بازی کند، تمرکز کرده است)پاتنام،2001: 401(.
بورديو2 )1984( کارکردهای ورزش را بسيج توده ها جهت اهداف و اميال سياسی دانسته و معتقد است 
ورزش به موضوعی برای رقابت ميان نهادهايی تبديل شده که به شکل کامل يا جزيی سازمان يافته اند تا بتوانند 
به سمت بسيج و فتح سياسی توده ها گام بردارند. او معتقد است نهادها و احزاب سياسی و رقيب در استفاده 
از ورزش به جهت تامين اهداف سياسی استفاده کرده اند که در اين رهگذر به تدريج سنديکاها و کليساها و 
سپس سرمايه داران به جمع اين رقبا برای کارکردهای سياسی ورزش اضافه شده اند. بنابراين بورديو، ورزش را 
ابزاری مناسب جهت رقابت در بين نهادهای سياسی به منظور سلطه و پيروزی خود دانسته، معتقد بود ورزش 

به عنوان يک پديده اجتماعی، قابليت تبديل شدن به قدرت سياسی زود هنگام را دارد)جوانمرد،1388: 30(.
بر وفاق  کارکرد ورزش  تحليل  برای  متعددی  متغيرهای  پژوهش حاضر  آنجايی که در  از  تقدير  به هر 
اجتماعی و اعتماد ملی مطرح شده است و همچنان که در اين بخش توضيح داده شد، متغير مستقل)ورزش( 
و متغيرهای وابسته )وفاق اجتماعی و اعتماد ملی( تحقيق حاضر، مفاهيمی هستند که صرفاً نمی توان با يک 
نظريه آن ها را سنجيد يا تبيين نمود. پس چارچوب نظری پژوهش حاضر بايد ترکيبی  باشد؛ يعنی، بر پايه چند 

تئوری بنا گردد.

1. Pantam 
2. Bordive
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همانگونه که بيان گرديد در تحقيات داخلی، بيشتر بر مفهوم سرمايه اجتماعی به عنوان متغير مستقل بحث 
شده  و تاثير آن را بر مفاهيم ديگر بر روی آن سنجيده اند يا به بررسی ميزان سرمايه اجتماعی و عوامل موثر 
بر آن در جوامع آماری مختلف پرداخته شده است. در مورد کارکرد ورزش بر وفاق اجتماعی و اعتماد ملی 
علی رغم جستجو در منابع و اسناد مختلف تحقيقاتی، متاسفانه منبعی که مستقيماً  به موضوع تحقيق مورد نظر 
بپردازد مشاهده نشده است. برخلاف بی توجهی محققان ايرانی به انجام مطالعه در اين زمينه، محققان خارجی 
در تحقيقات دهه اخير خود کم و بيش به اين موضوع پرداخته اند و در نتايج پژوهش خود به اهميت توجه 
به اين موضوع و لزوم مطالعه و تحقيق بيشتر پيرامون اين موضوع را در جامعه آماری مورد مطالعه خود اعلام 
کرده اند. با توجه به خلاء نسبی پژوهش و مطالعه در اين زمينه، اين تحقيق به لحاظ علمی- گسترش و تقويت 
ادبيات موضوع و فراهم شدن داده ها و نتايج تجربی برای استفاده ساير محققان-و عملی- ارائه راهکارهايی 
برای ارتقا و تقويت سرمايه اجتماعی، وفاق اجتماعی و اعتماد ملی از طريق ورزش – کارکرد های مناسبی 

را در پی خواهد داشت.
به نظر می رسد ورزش- که در اين تحقيق ورزش قهرمانی مد نظر می باشد-  به عنوان يک پديده اجتماعی 
می تواند بدون  نياز به ترجمه، خود ترجمان ملت ها بوده و زمينه را برای انسجام و همبستگی اجتماعی فراهم 
نمايد و قادر است تا مشترکات بين ملل را به ارمغان آورده و مراودات و تبادل فرهنگی را رقم بزند)جوانمرد، 
1388: 30(. بنابراين لازم است روشن شود که آيا پرداختن به ورزش و گسترش روزافزون آن می تواند به 
عنوان فرصتی برای تقويت وفاق اجتماعی باشد؟ به همين منظور مطالعه حاضر در صدد بررسی اين مساله 
اساسی است که آيا  از ديدگاه مديران ورزشی و غير ورزشی، ورزش قهرمانی اين توانايی را دارد که بتواند 
ميزان افزايش ابعاد وفاق اجتماعی را بيش بينی نمايد؟ در کنار اين امر مهم به بررسی به اين موارد نيز پرداخته 
خواهد شد که آيا ميانگين کارکرد ورزش قهرمانی از ديدگاه مديران ورزشی و غير ورزشی بيش از سطح 

متوسط است؟ 
آيا مشارکت در ورزش قهرمانی با ابعاد وفاق اجتماعی- کنش های ارتباطی، برقراری نظم اجتماعی، تعادل 

و توازن اجتماعی، همنوايی اجتماعی رابطه دارد؟ 

فرضيه اصلی تحقيق
بين ورزش قهرمانی و  وفاق اجتماعی رابطه وجود دارد.

فرضيات فرعی تحقيق
بين ورزش  قهرمانی و بعد کنش های ارتباطی وفاق اجتماعی رابطه وجود دارد.

بين ورزش قهرمانی و بعد برقراری نظم اجتماعی وفاق اجتماعی رابطه وجود دارد. 
بين ورزش قهرمانی و بعد تعادل و توازن اجتماعی وفاق اجتماعی رابطه وجود دارد.

بين ورزش قهرمانی و بعد همنوايی اجتماعی وفاق اجتماعی رابطه وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر، پيمايشی بوده که در آن برای گردآوری داده ها از تکنيک پرسشنامه استفاده شده 
است. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش، ده استان بالای دو ميليون نفر جمعيت می باشد که در اين جامعه 
سه سازمان با عنوان  ادارات کل تربيت بدنی، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری ها مد نظر 
بوده است. نمونه آماری  اين پژوهش، مديران ورزشی شامل مديران کل و معاونان، رئيس ورزش همگانی، 
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رئيس ورزش قهرمانی در  ادارت کل تربيت بدنی استان ها به تعداد 5 نفر و مديران غير ورزشی شامل مديران 
کل سياسی، امنيتی و انتظامی استانداری های کشور و مديران و معاونان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
استان ها به تعداد 5 نفر و در مجموع، 100 نفر از  مديران دارای سابقه مديريتی در ورزش و فرهنگ سازی 
و  برقراری نظم در جامعه بودند- به عبارت ديگر، نمونه آماری  اين پژوهش به شيوه تمام شماری انتخاب 
شده بود. با توجه به اينکه مديران ورزشی مستقيما با افراد جامعه در ارتباط می باشند و از طرف ديگر، 
مديران غير ورزشی )جامعه آماری مورد استفاده در اين تحقيق( مستقيما با امنيت و همبستگی افراد جامعه 

مرتبط می باشند،  جامعه آماری اين پژوهش از اين دو طيف مديران انتخاب شده است.
ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقيق حاضر، پرسش نامه است. برای تنظيم پرسش نامه، نتايج تحقيقات 
ميدانی و مطالعات کتابخانه ای که در خصوص فعاليت های ورزشی و وفاق اجتماعی منتشر شده بود، مورد 
بررسی قرار گرفت و ابعاد و شاخص های مورد نظر تعيين گرديد. سپس با استناد به ادبيات پژوهش و حوزه 
موضوع تحقيق تلاش گرديد تا در طراحی سوالات پرسش نامه از سوالات مشابه در تحقيقات معتبر در سطح 
ملی استفاده شود.  در مرحله بعد با تنظيم پرسش نامه اوليه و پس از انجام يک پيش آزمون برروی 30 نفر از 
پاسخ گويان مشابه پاسخگويان جامعه آماری، سوالات نامناسب و مشابه، حذف و يا اصلاح شد. برای اطمينان 
از اعتبار پرسش نامه،  از عتبار صوری و جهت روايی پرسش نامه، از پيش آزمون و آلفای کرونباخ )0/86( 
استفاده گرديد. در نهايت، تجزيه و تحليل داده ها بر اساس داده های آماری و با نرم افزار spss  صورت 
گرفت. به منظور توصيف و تحليل داده ها، ابتدا با استفاده از شاخص های آمار توصيفی، ميانگين، انحراف 
معيار، جدول و نمودار متغييرهای تحقيق توصيف شدند. با استفاده از آزمون کلموگزوف- اسميرنف تست 

نرماليتی انجام گرفت که داده ها نرمال بودند. سپس آزمون T و برازش رگرسيون انجام شد.

يافته های  پژوهش
يافته های توصيفی

اطلاعات جمعيت شناختی جامعه آماری نشان داده است 20 درصد مديران در ارشاد ، 47 درصد مديران 
در تربيت بدنی و 33 درصد در استانداری ها بوده اند.  88/2  درصد نمونه آماری را مديران  مرد و  11/8 
درصد را مديران زن تشکيل داده اند. سطح تحصيلات مديران نشان داده است 2/ 7 درصد آنان دارای مدرک 
فوق دپپلم، 4/ 45 ليسانس، 44/3 درصد فوق ليسانس و 3/1 درصد دکترا  بودند. 91/4 درصد مديران متاهل 
و 8/6  درصد مجرد بودند .وضعيت سابقه خدمت آنها نشان داده بود 25 درصد مديران دارای سابقه خدمت 
کمتر از  5 سال، 34/1 درصد  1-5 سال، 25 درصد 15-10 سال  و 15/9 درصد دارای سابقه خدمت 15 

سال و بيشتر  بوده اند.

يافته های استنباطی

جدول1: آزمون مقايسه ميانگين کارکرد ورزش قهرمانی بر ابعاد وفاق اجتماعی
tPانحراف معيارميانگينابعاد وفاق اجتماعی

4/000/57317/560/001کنش های ارتباطی
3/950/63214/750/001نظم اجتماعی
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3/800/62012/760/001تعادل و توازن اجتماعی
3/970/64115/060/001همنوايی اجتماعی

بر اساس نتايج  جدول1 خروجی آزمونT جهت مقايسه ميانگين نمره کارکرد ورزش قهرمانی بر ابعاد 
وفاق اجتماعی در سطح p≥/05  معنی دار می باشد. بنابراين، ميانگين  کارکردهای ورزش در ابعاد  وفاق 
اجتماعی)همنوايی  اجتماعی، کنش های ارتباطی، نظم اجتماعی، تعادل و نظم اجتماعی(  در ورزش قهرمانی  

بيش از سطح متوسط و معنی دار می باشد.

جدول 2: آزمون ضريب همبستگی پيرسون بين ورزش قهرمانی و ابعاد اعتماد ملی

      R      Pابعاد وفاق اجتماعی

    0/009    0/261کنش های ارتباطی
    0/001    0/327نظم اجتماعی

   0/014    0/249تعادل و توازن اجتماعی
    0/001    0/407همنوايی اجتماعی

براساس نتايج جدول 2، ضريب همبستگی بين  ابعاد وفاق اجتماعی )کنش های ارتباطی، نظم اجتماعی، 
تعادل و توازن اجتماعی و همنوايی اجتماعی( با ورزش قهرمانی در سطح p≥/05  معنی دار بوده است. لذا 

بين مشارکت در ورزش قهرمانی با ابعاد وفاق اجتماعی رابطه وجود دارد.

جدول3: رگرسيون چندگانه پيش بينی ورزش قهرمانی براساس کارکرد های ورزش

 ضريب همبستگی مدل
چندگانه

 مجذور ضريب
 همبستگی
چندگانه

 ضريب همبستگی
 چندگانه تعديل

شده
F    

changeسطح معنی داری R    
change

 همنوايی
0/3970/1580/14816/650/0010/158اجتماعی

رگرسيون خطی چندگانه بين متغير مستقل تحقيق)ورزش قهرمانی( با متغيرهای وابسته با توجه به نتايج 
جدول3  نشان داده است، از چهار متغير وارد شده در معادله)کنش های ارتباطی، نظم اجتماعی، تعادل و 
توازن اجتماعی و همنوايی اجتماعی( متغير  همنوايی اجتماعی در گام اول به دليل دارا بودن  بالاترين  ضريب 
همبستگي صفر مرتبه با متغير وابسته )  ورزش  قهرمانی ( وارد معادله رگرسيون شده و 0/158 از واريانس  
ورزش قهرمانی  را تبيين مي کند که با توجه به ميزان F مشاهده شده اين واريانس تبيين شده و در نتيجه مدل 
رگرسيون درگام اول در سطح 0/01 معني دار است. بنابراين، ورزش قهرمانی توان پيش بينی ميزان ابعاد وفاق 
اجتماعی را فقط در بعد  همنوايی اجتماعی را داشته و معنی  دار می باشد و در ساير ابعاد وفاق اجتماعی 

)کنش های ارتباطی، نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی( معنی دار نمی باشد.
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بحث و نتيجه گيری
ورزش به عنوان يک پديده اجتماعي، به بررسي ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي يک جامعه می پردازد و به 
صورت ارتباط متقابل و مؤثر زواياي مختلف و ابعاد نو رفتار انساني را مورد توجه قرار مي دهد. اين پديده 
اثرگذار  در عصر حاضر از طريق مراسم، آيين ها، نمادها، ارزش هاي مشترک، ابزار سلطه، خشونت گرايي، 
از مهمترين  تجاري شدن، سرمايه اجتماعي و فرهنگي، سياسي شدن، رسانه اي شدن و... به عنوان يکي 
نهادهاي جامعه مدرن صنعتي و پساصنعتي درآمده که بخش اعظم جمعيت هر کشور را به اشکال گوناگون 
با خود همراه کرده است. ورزش به عنوان پديده اجتماعي تام، بسيج منابع انساني و مالي، تشکيلات سازمان 
يافته، گسترش روابط بين الملل، نوعي سرگرمي و تفريح رسانه اي، ارتقاي آگاهي محوري، سلامت رواني و 
جسمي، افزايش اعتماد و سرمايه اجتماعي،رشد توريسم، تخليه هيجانات و انفعالات روحي، پرورش اخلاق 

انساني و اجتماعي و... را به همراه دارد. 
در واقع، عضويت افراد در تيم هاي ورزشي سبب مي شود که بازيکنان در هنگام تمرين و انجام بازي، 
ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي را بپذيرند و رعايت کنند و انجام چنين فرايند جامعه پذيري منجر به تقويت 
همبستگي اجتماعي شده است. نيکسون و فراي1 -از  انديشمندان جامعه شناسي ورزشي-  معتقدند: »حاصل 
جامعه پذيري از طريق ورزش، يادگيري و شکل گيري باورها، نگرش ها، بهبود مهارت ها و جامعه پذيري 
نقش ها و هويت جنسي است. اين آموخته ها به زمينه هاي ديگر زندگي ورزشکاران قابل انتقال است و 
موجب مي شود که در زمينه هاي ديگر حيات خود نيز در فعاليت هاي گروهي و جمعي به صورت موفقيت 
آميزي عمل مي کنند. به عبارت ديگر، آموزه هاي تربيتي کسب شده در فعاليت هاي ورزشي به موقعيت هاي 

ديگر زندگي ورزشکار منتقل مي شوند.« )صداقت زادگان،1384(
همچنان که از فوايد اجتماعی ورزش بر می آيد، يکی از کارکردهای پنهان مشارکت ورزشی، ايجاد شبکه های 
دوستان و همبستگی بين افراد است؛ به اين صورت که اعضای جامعه با برقراری تماس با يکديگر و پايدار 

ساختن آنها، قادر به کسب آنها می باشند )پارسامهر، 1388(.
   با توجه تحقيقات انجام شده و نتايج اين پژوهش، کارکردهای متنوع ورزش در حوزه های مختلف 
اجتماعی از جمله وفاق اجتماعی و ابعاد آن که محور اصلی اين پژوهش را به خود اختصاص داده،  علاوه 
بر آنکه دغدغه ای در خاطر انديشمندان علوم انسانی بوجود آورده است، جايگاه ويژه ای در جوامع امروزی 

پيدا کرده است. 
   وفاق اجتماعی يکی از موضوعات اساسی است که از دير باز مورد توجه مطالعات جامعه شناختی بوده 
است. وفاق اجتماعی در اين پژوهش  در چهار بعد کنش های ارتباطی، برقرای نظم اجتماعی، تعادل و توازن 

اجتماعی و همنوايی اجتماعی مورد تعريف و بررسی قرار می گيرد) جوانمرد،1388: 26-30(.
   با توجه به اهميت و جايگاه وفاق اجتماعی  به عنوان يکی از مولفه های اساسی و بنيادين سرمايه اجتماعی 
و  عاملی در حفظ ثبات سياسی جامعه، به نظر می رسد يکی از فاکتورهای اجتماعی موثر در تقويت وفاق 
اجتماعی،  واژه کاملا آشنای ورزش باشد که همه افراد صرفنظر از اينکه خود چقدر به ورزش می پردازند، 
به شنيدن اخبار ورزشی و يا دست کم دنبال کردن مسابقه های جهانی به ويژه در برخی رشته ها علاقه نشان 
می دهند. هر چند در سال های اخير اطلاعات و آگاهی های مردم درباره ورزش افزايش قابل توجهی يافته 
و فعاليت های بسياری در زمينه شناساندن ابعاد گوناگون ورزش از سوی سازمان های ذی ربط و رسانه های 
گروهی صورت گرفته است که اين امر نشان از ابعاد مهم و گوناگون اين پديده اجتماعی دارد. ايران به عنوان 

1. Nikson.h.I& Fery.J.h
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کشوری در حال توسعه  که با هم نشينی دو فرهنگ اصيل ايرانی و اسلامی  و فرهنگ های پذيرفته شده از 
غرب مواجه  می باشد و اين رويه از دوره صفويه آغاز گشته و با بالاترين سطح وفاق اجتماعی در انقلاب 
و  اينترنتی  ارتباطات  با  کنار شهرنشينی گسترده،  در  کنونی  دوره  در  اما  است،  کرده  پيدا  نمود  اسلامی 
ماهواره ای و جهانی شدن به عنوان يک اصل که خواهان شکستن مرزهای فرهنگی و ارزشی بين دولت- 
ملت ها بوده و تاثيرات خود را بر روند وفاق ارزشی و هنجارهای ملی به نمايش می گذارد مواجه می باشيم 
)احمدی، 1378(. ورزش می تواند عاملی مهم و تاثيرگذار در انسجام و وفاق اجتماعی در عرصه ملی باشد. 
پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش مديران ورزشی و غير ورزشی در ميزان توانايی ورزش قهرمانی در 
پيش بينی افزايش ابعاد وفاق اجتماعی)کنش های ارتباطی، برقرای نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی و 
همنوايی اجتماعی( انجام شده است. يافته ها نشان داده است مشارکت در ورزش قهرمانی با هر چهار بعد 
وفاق اجتماعی)کنش های ارتباطی، برقرای نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی و همنوايی اجتماعی( رابطه 
دارد. همچنين، مقايسه ميانگين نمره کارکرد ورزش قهرمانی برابعاد وفاق اجتماعی بيانگر آن است که ميانگين  
کارکرد ورزش قهرمانی در ابعاد  وفاق اجتماعی)همنوايی اجتماعی، کنش های ارتباطی، نظم اجتماعی و تعادل 

اجتماعی( در ورزش قهرمانی  بيش از سطح متوسط و معنی دار می باشد.
   همچنين، تحليل رگرسيون چندگانه نشان می دهد ورزش قهرمانی تنها در بعد همنوايی اجتماعی، به 
دليل دارا بودن بالاترين ضريب همبستگي، از توانايی پيش بينی برخوردار بوده است و در سه بعد ديگر وفاق 
اجتماعی )کنش های ارتباطی، برقرای نظم اجتماعی، تعادل و توازن اجتماعی( اين پيش بينی معنی دار نبوده 

است.
اميرتاش)1389(،  فاضلی) 13(،  داخل،  محققان  توسط  آمده  بدست  نتايج  با  پژوهش  اين  های  يافته     
جوانمرد)1388(، فتحی)1388( و شارع پور)1387( که نقش موثر و مفيد ورزش را در شکل دهی افکار 
عمومی، پايبندی به ارزش ها و اصول، افزايش کنش های ارتباطی، سازگاری و ارتباطات دوستانه نشان داده 
بودند همخوانی دارد.، همچنين، با يافته های پژوهش های خارجی مانند براناز1 )2010(، دانيل بوردسی2 
)2006(، سيپل3 )2006( و بريدولد4 )2003( که ورزش را عرصه ای برای يکپارچگی اجتماعی، گره زدن 

گروه ها، گسترش ارتباطات اجتماعی و همبستگی اجتماعی دانستند، همخوانی دارد.
در سال های اخير که فشارهای سياسی به دليل مسئلة هسته ای ايران و تحريم  های بين المللی بيشتر شده 
است، هرگونه شکست و پيروزی تيم  های ورزشی بر همبستگی و هويت ملی ايرانيان اثر گذاری بيشتری 
پيدا کرده اند. لذا با در نظر گرفتن جايگاه و تاثير تعيين کننده ورزش در تقويت و ارتقای همبستگی و هويت 
ملی، مسئولان کشور بايد توجه ويژه ای به گسترش ورزش بخصوص ورزش قهرمانی به عمل آورند تا بتوان 
وحدت و انسجام داخلی و تحکيم هويت ملی را در برابر تهديدات خارجی که ايجاد تشتت و تفرقه در جامعه 

متعدد الاقوام ايرانی را هدف گرفته اند، تضمين و تحکيم نمود.
ورزش و گسترش روز افزون آن می تواند فرصت مناسبی برای تقويت وفاق اجتماعی به عنوان يکی از 
مولفه های اساسی و بنيادين سرمايه اجتماعی فراهم نمايد. به عبارتی ديگر، نتايج اين تحقيق و انجام تحقيقات 
بيشتر دراين حوزه می تواند در ارائه راهکارهای کاربردی و مناسب برای متوليان امر، ممتاز تلقی گردد و زمينه 
ای برای تقويت و ارتقای وفاق اجتماعی، همبستگی اجتماعی و ثبات و پيوندهای اجتماعی در جامعه فراهم 

1. Branas
2. Burdsey
3. Sipple
4. Breedveld
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نمايد.
پيشنهادها

نهادهای سياسی،  کليه  با  آن  متقابل  ارتباط  و  پيکره جامعه  ارزنده ورزش در  مثبت و  نقش  به  توجه  با 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به نظر می رسد انجام اقدامات مقتضی براي نهادينه کردن ورزش در دوره قبل 

از دانشگاه از طريق افزايش ساعات درس ورزش و تربيت بدنی در مدارس و دبيرستان ها ضروری باشد. 
همچنين، با توجه به زيبايی و هيجان فعاليت های ورزشی که بخش اعظمی از افراد از تماشای آن بيش از 
انجام آن لذت می برند، ضروری به نظر می رسد زمينه های لازم براي همگانی کردن فعاليت های ورزشی 
از طريق رسانه های گروهی بويژه صدا و سيما- که به تدريج شروع شده است- به طور جدی دنبال گردد. 
علاوه بر آنکه مراکز علمی، آموزشی، ورزشی، اداری، کارگری، صنعتی و... از حالت انفعال خارج و خود را 

مقيد به انجام فعاليت های وزشی نمايند.
مطالعات کمی همواره علی رغم برخورداری از پايای بالا،  با مشکل روايی و اعتبار ابزارهای سنجش روبرو 
هستند که پيشنهاد می شود نتايج حاصل از پژوهش هايی همچون تحقيق حاضر با استفاده از روش های 
مطالعات  کيفی نظير مصاحبه مشارکتی مورد ارزيابی قرار گيرد.                                                                                                                               
مطالعه حاضر به علت محدوديت های ناشی از بودجه، فقط در قلمرو ده استان انجام شده است. لذا پيشنهاد 
می گردد با انجام مطالعات مشابه در ساير استان ها و مقايسه نتايج، شرايطی را فراهم نمود تا بهتر بتوان به اتخاذ 

سياست های اجرايی مبادرت نمود.                                                                    
 انجام تحقيق مشابه در دانشگاه ها و سايراستان هاي کشور و مقايسه آنها با يکديگر نيز مفيد فايده خواهد 

بود.
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تاثير 6 هفته تمرين پيشرونده هوازی برعملکرد ريوی ورابطه آن با BMI در 
دانشجويان غير فعال پسر

احمد خراطها1
علی حسنی2

تاريخ دريافت مقاله: 1393/7/2
 تاريخ پذيرش مقاله:1393/8/25

هدف کلی تحقيق حاضر، بررسی تأثير 6 هفته تمرين فزاينده هوازی بر عملکرد ريوی با توجه به شاخص 
BMI بالا و پايين در دانشجويان غيرفعال است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، 
نيمه تجربی می باشد. برای اين منظور، 33 دانشجوی پسر سالم با دامنه سنی 5±25 سال به عنوان نمونه آماری 
انتخاب و به دو گروه  BMI پايين )BMI 25 >( و BMI بالا )BMI<25( تقسيم شدند. از هر دو گروه، 
شاخص های اسپيرومتری و BMI به عمل آمد. سپس همگی در يک برنامه تمرينی هوازی پيشرونده، 
هفته ای سه جلسه قرار گرفتند. بعد از شش هفته، دوباره تست اسپيرومتری )شاخص های FEV1	FVC،( و 
BMI انجام شد. به منظور بررسی تعيين تأثير تمرين بر عملکرد ريوی در هر يک از شاخص های ريوی از 
تی تست همبسته و نيز به جهت بررسی تغييرات عملکرد ريوی در اثر تمرين در افراد با BMI بالا و پايين از 
 FEV1 و FVC ،آزمون تی مستقل استفاده شد. تحليل داده ها نشان داد بعد از 6 هفته تمرين هوازی پيشرونده
در هر دو گروه با BMI بالا و پايين تفاوت معناداری وجود دارد )P>0/05(. بطور کلی می توان نتيجه گرفت 

تمرينات هوازی پيشرونده می تواند بر شاخص های عملکردی ريوی تأثير مثبتی داشته باشد.

واژگان کليدی: تمرين هوازی، ظرفيت های ريوی و شاخص توده بدنی

                                                                E-mail:akharatha@gmail.com                )1. کارشناس ارشد، فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه شاهرود)نويسنده مسئول
2. استاديار، دانشکده تربيت بدنی، دانشگاه شاهرود
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مقدمه
در عصر حاضر، اضافه وزن و چاقی، بيماری منحصر به فرد و يکی از جدی ترين مشکلات تندرستی در 
جوامع است. بسياری از بيماری ها از جمله بيماری ريوی با پديده چاقی ارتباط مستقيم دارند و درصد قابل 
ملاحظه ای از مرگ و ميرهای سالانه را موجب می شوند)فرزاد ناظم و همکاران، 1389(. از آن جايی که 
دستگاه تنفس از جمله دستگاه های مهم و حياتی بدن بوده و در کنار ساير دستگاه های بدن از جمله دستگاه 
گردش خون، جزو بخش های اصلی تامين اکسيژن برای اعضا بدن است، در فعاليت های بدنی روزمره و 
فعاليت های ورزشی حائز اهميت می باشد. تهويه ريوی که ورود و خروج هوا بين محيط و ريه است، به 
عملکرد دستگاه تنفسی بستگی دارد. هر گونه اختلال در مجاری تنفسی و عضلات تنفسی با اختلال ورود و 
خروج هوا به داخل ريه همراه است. اين روند، مقدار اکسيژن خون را در زمان استراحت وتمرين کاهش 
می دهد)گايتون، 2010 :1063-1076(. بديهی است با توجه به وظيفه پر اهميت اين دستگاه هرگونه اختلال 
در کار آن، عملکرد کلی بدن را تحت تاثير قرار می دهد و بر دستگاه قلبی عروقی فشار می آورد. همچنين، 
درصد زياد چربی و اضافه وزن بر عملکرد ريوی تاثير منفی دارد؛ به طوری که چاقی به دليل رسوب مواد 
چربی ذخيره در ديواره شکم و قفسه سينه، موجب کاهش اتساع پذيری قفسه سينه شود و انرژی مصرفی برای 

تهويه ريوی را افزايش می دهد)مولنا ،1380 :20-17(.
مقدار قابل توجهی از انرژی افراد با ويژگی های مذکور درفعاليت های روزانه به دليل کاهش در عملکرد 
ريوی و ضعف در عضلات تنفسی کاهش می يابد و در نتيجه، فرد به خستگی زود رس و همچنين ناتوانی 
در فعاليت های روزمره دچار می شود. البته فعاليت های ورزشی به ويژه فعاليت های هوازی می تواند در 
کاهش اين نقص در دستگاه تنفسی  موثر باشد؛ به طوری که فعاليت های هوازی، درصد چربی بدن را کم 
می کند و قدرت و استقامت عضلات تنفسی و همچنين عملکرد ريوی را ارتقا می بخشد. )ديويد اسپارو، 
1997(. در پژوهش هايی که درباره تاثير تمرين بر عملکرد ريوی و رابطه چاقی با ريه انجام شده است 
خسروی )1376( اثر يک دوره  تمرين شنا را بر حجم ها و ظرفيت های ريوی زنان ميانسال بررسی کرد و 
به اين نتيجه رسيد که تمرين شنا عملکرد ريوی را بهبود می بخشد. راو )2009( رابطه معنی داری ميان سطح 
بالايی از حجم هوای بازدمی اجباری در ثانيه اول )FEV1 (و فعاليت های بدنی را نشان داد و بيان کرد که 
بی تحرکی )تماشای تلويزيون( رابطه معنی داری با سطح پايين FEV1 دارد. يوچن و همکاران)2007( تاثير 
فعاليت جسمانی را بر آزمون تمرين و عملکرد تنفسی بررسی کردند و به اين نتيجه رسيدند که مردان فعال 
در طی دوره تحقيق، از ساير گروه های بی تحرک، ظرفيت حياتی اجباری )FVC( و FEV1 بيشتری داشتند. 
هانگ و همکاران )2008( تغيير در عملکرد ريوی را در پی10 هفته برنامه تمرينی بر افراد بی تحرک بزرگسال 
 FVC بررسی کردند. نتايج پژوهش نشان داد گروهی که تمرين ملايم انجام داده بودند، تغيير معنی داری در
داشتند و گروه با تمرين شديد در هر دوشاخص FEV1 و FVC تغيير معنی داری نسبت به گروه کنترل داشتند. 
هاگبرگ و همکاران )2008( عملکرد ريوی را در ورزشکاران جوان و مسن با افراد بی تحرک بررسی کردند 
و به اين نتيجه دست يافتند که افراد مسن ورزشکار FVC وFEV1 بيشتری از افراد مسن همتای بی تحرک 
خود  دارند، ولی در پی تمرين افراد جوان تغيير معنی داری در شاخص های  ريوی آنها ديده نشده است. 
جونزو همکاران )2012( تاثير چاقی و توزيع چربی را برعملکرد ريوی بررسی کردند و به اين نتيجه رسيدند 
که شاخص توده بدن)BMI( باFVC وFEV1 رابطه منفی معنی داری دارد. نتايج تحقيق در آزمودنی های 
مرد که نزديک به 2153 نفر با دامنه سنی 35 تا 61 سال بودند، نشان داد که شاخص توده بدن، توزيع چربی، 
 FVCو FEV1 دور کمر و نسبت عرض شانه به عرض لگن، ارتباط منفی معنی داری با شاخص های ريوی
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دارند. اصولا شاخص های FVC وFEV1 دو عامل مرتبط با سرعت جريان هوای بازدمی در مجرای نای 
هستند. برخی عوامل از جمله افزايش وزن و چاقی بر عملکرد اين شاخص ها تاثيرمی گذارد و عملکرد آنها 
را ضعيف می کند. سانتانا و همکاران )2010( دريافتند که ارتباط منفی معنی داری در بين شاخص های ريوی 
FEV1 و FVC با شاخص توده بدن وجود دارد. به طور کلی، با افزايش شاخص توده بدن، شاخص های ريوی 
FEV1 وFVC  به طور معنی داری کاهش می يابند. جونيور و همکاران )2012( ارزيابی عملکرد ريوی را 
در مردان چاق بررسی  کردند. آنها افراد آزمودنی را بر اساس شاخص توده بدنی به دو گروه تقسيم کردند: 
گروه يک، با شاخص توده بدنی30 تا35 و گروه دو، با شاخص توده بدنی  35 تا40 کيلوگرم بر متر مربع و 
به اين نتيجه رسيدند که شاخص های ريوی FVC وFEV1 در افراد با شاخص توده بدنی پايين تر بيشتر بود. 
هانو و همکاران )2013( عملکرد ريوی را با چربی شکمی افراد چاق بررسی کردند و ارتباط بين عملکرد 
ريوی را با شاخص توده بدنی، دور کمر و نسبت عرض شانه به عرض لگن سنجيدند. از آنجايی که چاقی 
می تواند عامل تهديد کننده ای برای بخش های مختلف بدن ازجمله مجاری تنفس محسوب شود، ضرورت 
پيدا کرد تا به بررسی برنامه هوازی پيشرونده  6هفته ای در دو گروه دانشجويان غير فعال با BMI بالا و پايين 

بر فاکتورهای عملکرد ريوی بپردازيم.

روش شناسی پژوهش
روش انجام اين تحقيق از نوع نيمه تجربی با آزمون مکرر بود که در آن  گروه آزمودنی به صورت تست و 

تست مکرر مورد بررسی قرار گرفتند.
جامعه آماری اين تحقيق، دانشجويان پسر غير فعال دانشگاه شاهرود )تعداد 217 نفر( بودند که واحد تربيت 
بدنی 1 را داشتند. از بين اين تعداد، 33 نفر که بر اساس تست BMI، فرم تکميل شده شرح حال و پرسشنامه 
سلامت هيچ گونه سابقه بيماری قلبی عروقی، ريوی، ناهنجاری جسمانی، انحراف مشهود ستون فقرات و 
استعمال سيگار نداشتند و فرم رضايت نامه همکاری در پزوهش را امضا کرده بودند، بصورت نمونه در 
دسترس انتخاب شدند. در روز اول، اندازگيری قد با استفاده از دستگاه استاديومتر اولتراسونيک )اندازه گيری 

اتوماتيک قد و وزن(، وزن و BMI با استفاده از دستگاه ترکيب بدنی  Inbody230 انجام شد.
در روز دوم، حجم ها و ظرفيت های استاتيک و ديناميک ريوی توسط اسپيرومتری با دقت و پايايی0/982اندازه 
گيری شد. آزمون های ريوی برای هر نفر سه بار با فاصله 1تا 2 دقيقه و آزمون اسپيرومتری بعد از 5 دقيقه 
استراحت دوبار با فاصله 2 دقيقه به عمل آمد و بهترين عملکردهای ريوی اعلام، ثبت و داده ها ذخيره گرديد.
در روز سوم، اوج اکسيژن مصرفی افراد اندازه گيری شد. سپس از روز چهارم به بعد، افراد زير نظر مربی و 
کارشناس ورزش در طی شش هفته، هر هفته چهار جلسه، هر جلسه 45 دقيقه تمرين دوی هوازی با شدت 
65 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب ذخيره در سالن سرپوشيده ورزشی انجام دادند. در انتها تست های فوق 

دوباره تکرار شدند.

يافته های پژوهش
در اين پژوهش ابتدا از آمار توصيفی )جدول 1( و سپس به منظور بررسی توزيع طبيعی داده ها از آزمون 
کلموگراف اسميرنف استفاده شد. با توجه به طبيعی بودن توزيع داده ها، برای بررسی تغيرات درون گروهی 
از روش آماری تی تست وابسته و برای بررسی تغييرات بين گروهی از آزمون تی تست مستقل با استفاده 
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از نرم افزارspss18 استفاده شد. سطح معنی دار برای تمام تحليل های آماری)p>0/05( در نظرگرفته شد.

جدول1: آمار توصيفی مربوط به آزمودنی ها
شاخص توده بدنیقد)سانتی متر(وزن )کيلو گرم(سن )سال(شاخص

 3/31 ± 26/5 13± 13178± 580/7 ± 25آزمودنی ها

جدول 2: مقايسه تغييرات ميانگين  درون گروهی بين فاکتور FVC در دو گروه با BMI بالا و پايين تمرين هوازی 
بيش رونده )33 نفر(

تفاوت بين گروهی
 Independent-Sample

T-test

تاثيردرون گروهی
Paires–Sample T-test

ميانگين± انحراف معيار
شاخص 

Pمقدار tمقدار Pمقدار tمقدار بعد تمرين قبل تمرين

0/67 0/184
0/044 4/40 5/32±0/18 5/5±0/18 گروه BMIبالا FVC
0/041 4/53 5/12.±0/16 5/45±0/17 گروه BMI پايين

P≤0/05  سطح معنی داری پذيرفته شده

نتايج حاصل از مقايسه درون گروهی در فاکتور FVC  دو گروه با BMI  بالا و پايين در پاسخ به شش هفته 
تمرين هوازی پيش رونده در دانشجويان غيرفعال دانشگاه شاهرود تفاوت معنی داری را نشان داد.

باتوجه به نتايج حاصله، اختلاف درون گروهی در هر دو گروه در فاکتور FVC  نسبت قبل به بعد از 
تمرينات تغييرات معنی داری داشته اند، ولی در اين فاکتور بين دو گروه با BMI  بالا و پايين تفاوتی وجود 

.)P=0/67( نداشته است

جدول3: مقايسه تغييرات ميانگين های فاکتور FEV1 در دو گروه باBMI بالاو پايين تمرين هوازی پيش رونده در 
دانشجويان غيرفعال )33نفر(

تفاوت بين دو گروه
 Independent-Sample

T-test

تاثيردرون گروهی
Paires–Sample T-test

ميانگين± انحراف معيار
شاخص

Pمقدار tمقدار Pمقدار tمقدار بعد تمرين قبل تمرين

0/510 0/444
0/016 6/50 4/41±0/16 4/59±0/15 گروه BMIبالا

0/013 6/18 4/52.±0/12 4/45±017 گروه BMIپايين

P≤0/05   سطح معنی داری پذيرفته شده

باتوجه به نتايج، اختلاف درون گروهی در هردو گروه در فاکتور FEV1  نسبت قبل به بعد از تمرينات 
تغييرات معنی داری مشاهده شده است، ولی در اين فاکتور بين دو گروه باBMI  بالا و پايين تفاوتی وجود 

.)P=0/51( نداشته است
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بحث و نتيجه گيری
هدف از اين مطالعه، بررسی تمرين هوازی بر عملکرد ريوی و ارتباط آن با BMI معيارهای قابل سنجش 
با استفاده از دستگاه اسپيرومتری شامل مقاومت راه های هوايی در بازدم عميق، قدرت و استقامت عضلات 

تنفسی و همچنين گنجايش و ظرفيت ششی است.
کاهش وزن، کم کردن چربی است نه توده بدون چربی. به همين دليل ترکيب رژيم غذايی و برنامه ورزشی، 
رويکرد مناسبی جهت کنترل  BMI  به شمار می رود. افزايش فعاليت بدنی به همراه کاهش کالريک راه 
معقولی است که از کم شدن توده بدون چربی پيشگيری می کند. در واقع، ترکيب بدن به طور قابل توجهی 
با فعاليت های جسمانی قابل تغيير است و فعاليت های دراز مدت ورزشی سبب افزايش توده بدون چربی و 
کاهش توده چربی می شود. مقدار تغييرات مذکور متناسب با نوع ورزشی که انجام می شود، متفاوت است. 
برنامه تمرين در صورتی که با رژيم غذايی متعادل ترکيب شود، توده بدون چربی را زياد می کند و با توجه 

به مدت زمان تمرينات ورزشی در مطالعات مختلف طبيعی به نظر می رسد. 
 FVC  براساس يافته های اين پژوهش ارتباط معنی داری بين شاخص فعاليت هوازی با شاخص های ريوی
وFEV1 در دوگروه با توده بدنی متفاوت وجود دارد. نتايج حاصل با يافته های شاون)2003(، سانتانيا)2001(، 
دارد.  و جونز)2006( همخوانی  دونا)2007(  شاپر)2005(،  کانوی)2004(،  گرانت)2006(،  روبرتو)2004(، 
با توجه به اينکه FVC وFEV1 تحت تاثير قدرت عضلات تنفسی قرار می گيرند و از طرفی، کاهش در 
کمپليانس قفسه سينه بر شاخص های ريوی FVC وFEV1  تاثير منفی دارد، تجمع چربی در نواحی قفسه 
سينه علاوه بر کاهش اتساع پذيری قفسه سينه خاصيت ارتجاعی عضلات تنفسی را کاهش می دهد و  اين 

عوامل بر کاهش شاخص های ريوی تاثير دارند.
که  طوری  به  دارد؛  بستگی  هوايی  مجاری  مقاومت  و  ريه  ارتجاعی  قابليت  به   FVC شاخص  ارزش 
بررسی ها نشان می دهد قابليت ارتجاعی ريه ها، مقاومت مجاری هوايی بين ناحيه آلوئولی و محل تنگی و 
اتساع پذيری ديواره مجاری هوايی از ساز و کارهای فيزيولوژيکی موثر در تعيين جريان هوا در اين مرحله 
است)عظيمی،32:1385(. فرآيندهای فيزيولوژيکی که تنش ارتجاعی ريه را کاهش و مقاومت مجاری هوايی 
را افزايش می دهند، از سرعت جريان هوا در هر حجم ريوی معين می کاهند)سيسيل،23:2010(. به نظر 
می رسد افزايش در FVC  متعاقب تمرينات هوازی به دليل افزايش حجم ريه ها و برگشت ارتجاعی ريه 
هاست. از طرفی، FVC  تحت تاثير قدرت عضلات بين دنده ای قرار می گيرد. لذا بهبود در قدرت و استقامت 
عضلات تنفسی  نيز در جای خود FVC را افزايش می دهد، چرا که به دليل اجرای تمرينات مکرر هوازی 
قدرت و استقامت عضلات  تنفسی افزايش می يابد.FEV1  آزمون عالی از عملکرد تنفسی است که تحت 
تاثير بيماری کاهش می يابد. کاهش در FEV1   بازتابی از کاهش مجموع ظرفيت ريه، انسداد راه های 
هوايی، از دست رفتن نيروی برگشت ريه و به طور غير معمول رشد ضعيف عضلات تنفسی است. قابليت 
ارتجاعی ريه، مقاومت مجاری هوايی بين ناحيه آلوئولی و محل تنگی و اتساع پذيری ديواره مجاری هوايی 
از سازوکارهای فيزيولوژيکی موثر در تعيين جريان هوا در اين مرحله است. روندهايی که مقاومت را کاهش 
يا تنش ارتجاعی و سفتی مجاری هوايی را افزايش می دهند، سرعت جريان هوا را در هر حجم ريوی معين 
می افزايند)قوش، 2013(. با اجرای تمرينات هوازی، علاوه بر گنجايش ريه ها، برگشت ارتجاعی ريه ها 
نيز افزايش می يابد. به احتمال زياد همه موارد ذکر شده درافزايش FVC و FEV1  در دوگروه با ترکيب 
 FVC بدنی متفاوت تاثير مثبت داشته اند. طبق يافته های اين تحقيق تمرين هوازی بر شاخص های ريوی
و FEV1 در دوگروه با ترکيب بدنی متفاوت تغيير معنی داری ايجاد کرده است. اين نتايج با يافته های 
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تحقيق کريمی)1366(، عنبريان)1371(، شجاعی)1375(، آروگاندا)2002(، چنچ و همکاران )2003( هانگ و 
همکاران )2005( همخوانی دارد. علت اين موضوع دو دليل عمده است:

• اجرای تمرينات هوازی، درصد چربی بافت های بدن و در نهايت، کاهش شاخص توده بدن را کاهش 	
می دهد که کاهش بافت های چربی به ويژه در قفسه سينه، امکان افزيش عملکرد مجاری نای را برای 

تردد جريان دمی و بازدمی مطلوب می سازد. 
• نوع فعاليت هوازی در گروه مورد مطالعه، شبکه مويرگی عضلات و همچنين قدرت عضلات به ويژه 	

عضلات دمی را تقويت می کند. البته نتايج حاضر با يافته های تحقيق آزاد)1372( و فيليپس)1986( 
همخوانی ندارد. با مطالعه روش اجرای پژوهش و نتايج يافته های ناهمخوان اين پژوهشگران ملاحظه 

می شود که نوع و شدت برنامه آنها کمتر از شدت اجرای برنامه هوازی مطالعه اخير بوده است. 
خاصيت  سينه،  قفسه  و  شکمی  عضلات  اطراف  در  چربی  تجمع  اند  داده  نشان  مختلف  تحقيقات 
باعث می شود حجم قفسه  اين عمل  آنها را کاهش می دهد و  اين عضلات و حرکت موزون  ارتجاعی 
يابند.                                                                                 می  کاهش   FEV1 و   FVC ريوی  های  شاخص  صورت  اين  در  شود.  کم  دم  هنگام  در  سينه 
به عبارت ديگر، اتساع پذيری جداره سينه در افراد چاق کاهش می يابد، زيرا برای اين افراد جابجايی ديافراگم 
به طرف پايين و قفسه دنده ها به طرف بالا و خارج، خيلی مشکل است. به همين ترتيب، فردی که اتساع 
پذيری جدار سينه ای او کاهش يابد، مجبور است کار عضلانی بيشتری نسبت به فردی که  جدار سينه طبيعی 
دارد انجام دهد. کم شدن اتساع پذيری شش ها و افزايش مقاومت مجاری هوايی به نابرابری تهويه حبابچه ای 
منجر می شود. با کم شدن اتساع پذيری شش ها تغيير در حجم سريع و اندک است. هرجايی از شش که 
اتساع پذيری آن کاهش بيشتری يافته باشد، تهويه کمتری دارد. با زياد شدن مقاومت راه های هوايی در 
بخش های مختلف ششی، عمل بازدم به آهستگی انجام می شود و پيش از آغاز بازدم کامل نمی شود و بدين 
ترتيب زمان آن کاهش می يابد. با کاهش زمان دم، حجم هوای جريان يافته هم کمتر خواهد بود و حبابچه ها 
کمتر تهويه خواهند شد. به طور کلی، عوامل موثر براتساع پذيری ريه شامل حجم ريه، وضعيت بدن، حجم 
خون ريوی، سن و محدود شدن اتساع قفسه سينه است. يکی از عوامل محدود کننده اتساع قفسه سينه که 
اتساع پذيری ريه را کاهش می دهد، درصد چربی بالا يا چاقی افراد است)هاريسون،2010 :70-73(. چاقی 
ممکن است از طريق کاهش ظرفيت حياتی ريه- به علت محدود شدن فعاليت قفسه سينه در نتيجه رسوب 
چربی ها در ديواره شکم و قفسه سينه- موجب تنگی نفس شود. در چاقی قابليت ارتجاعی عضلات تنفسی 
کاهش و همچنين، انرژی لازم برای اجرای اعمال تنفسی چندين برابر افزايش می يابد. در افراد چاق به علت 
افزايش حرکات تنفسی احتياج بدن به اکسيژن بيشتر شده و همان گونه که گفته شد چون عضلات تنفسی 
قدرت لازم را ندارند، احتمال کم تهويه ای به وجود می آيد و چنانچه اين عارضه به نحوی جبران نشود، فرد 
به اختلال در تبادل گازها در ريه دچار می شود و در نتيجه، عوارض وخيمی برای وی به وجود می آيد)برن 
ولوی،2010 :504-506 (. افرادی که به چاقی طولانی مدت دچارند به ادم ريه مبتلا می شوند؛ به طوری که 
با کاهش وزن نيز غير قابل برگشت است. در افراد چاق، چربی زير جلدی نه تنها به طريق مکانيکی موجب 
محدوديت حرکات تنفسی می شود، بلکه به علت حمله شديد چربی به عضلات بين دنده ای و ديافراگم، 

اختلال تبادل گازها در ريه ها را نيز به وجود می آورد.        
در  از ورزش  بعد  و  قبل  پايين  و  بالا    BMI با  تنفسی  های  تغييرات تست  بررسی  مطالعه،  اين  هدف 
دانشجويان غير فعال بود. از آنجا که ورزش های هوازی پيشرونده با فعاليت های بدنی شديد و متناوب و در 
عين حال دوره های متناوب فعاليت فيزيکی همراه است، طی اين فعاليت ها سيستم قلب- عروقی و تنفسی 
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به درجات متفاوت درگير خواهند شد. در اين ورزش به حجم تهويه ای بالايی نياز است، هرچند ميانگين 
تغييرات پارامترهای متفاوت در گروه های مختلف با يکديگر معنی دار نبود. همچنين، از آنجا که هدف اين 
مطالعه، بررسی تاثير ورزش هوازی بر تست های تنفسی بود، يافته ها نشان داد اين تغييرات در پارامترهای  

FVC و FEV1  معنی دار بود.
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مطالعۀ رابطۀ بين شادی و سرمايه اجتماعی در بين جوانان
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   شادی حالتی از ذهن است که نمی توان تنها  آن را توسط نگرش ذهنی و بدون در نظر گرفتن شرايط 
اجتماعی افراد، مورد ملاحظه قرار داد. درواقع، شادی ريشه در اجتماع دارد؛ به طوری که افزايش شادی مردم، 
شاخص  يک جامعه  خوب است. بر اين مبنا، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن استفاده از نظريات 
انديشمندانی از قبيل گيدنز، چلبی، آرگايل گيدنز، چلبی، آرگايل، هادلر و کولمن با روش پيمايش به مطالعه  
جامعه شناختی وضعيت شادمانی و رابطه  آن با سرمايه اجتماعی در ميان جوانان 18 تا 29 ساله شهر تهران 
پرداخته شود. با توجه به حجم جامعه  آماری مورد نظر به ميزان 2371342 نفر، حجم نمونه با استفاده از فرمول 
کوکران، 384 نفر مشخص گرديد. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر با استفاده از مقياس شادکامی آکسفورد 
و نظر داينر و ساه، شادی را در قالب 3 بعد احساسی، شناختی و اجتماعی مورد سنجش و ارزيابی قرار می دهد؛ 
به طوری که در نهايت، مفهوم شادی از روايی قابل قبولی) 0/91( و اعتبار صوری برخوردار می باشد. يافته های 
توصيفی نشان می دهد که ميانگين احساسات خوشايند، گرايشات مثبت اجتماعی و ارزيابی از زندگی در بين 
جوانان مورد تحقيق بالاتر از حد متوسط است. درنتيجه، ميزان شادی در بين پاسخگويان کمی بالاتر از حد 
متوسط است. همچنين، يافته های پژوهش گويای اين واقعيت است که اگر چه ميانگين سرمايه اجتماعی در 
بين افراد مورد بررسی کمی بالاتر از حد متوسط است، ولی کميت روابط اجتماعی دارای ميانگينی پايين تر 
از حد متوسط است؛ اين در حالی است که ميانگين کيفيت روابط اجتماعی معادل 59/41 می باشد. تحليل دو 
متغيره بيانگر اين است که بين ميزان شادی جوانان با کيفيت روابط اجتماعی و نيز با کميت روابط اجتماعی 
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رابطه مثبت وجود دارد. در نهايت، با توجه به تحليل رگرسيونی می توان نتيجه گرفت که متغيرکيفيت روابط 
اجتماعی در مقايسه با کميت روابط اجتماعی به ميزان بيشتری در افزايش شادی جوانان موثر است. 

واژگان کليدی: شادمانی، کميت روابط اجتماعی، کيفيت روابط اجتماعی، سرمايه اجتماعی و جوانان 
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مقدمه
   از ابتدای تمدن بشر، انسان از اندوه و غم می گريزد و به شادی و نور پناه می برد. در واقع، شاد زيستن 
آرزوی ديرينه آدمی است. دنيای بدون غم و سرشار از مهربانی و شادی، آرزويی است که ريشه در خلقت 
و نهاد آدمی دارد؛ آرزويی که مقدمه  غلبه بر تمام ناکامی هاست. شادی، اين معجزه ی درونی، گره گشای 

بسياری از رنجهاست)سرشار، 1388: 62(. 
اهميت  شادی تا به حدی است که بعضی  از متفکران و صاحب نظران  فلسفه، شادمانی را بهترين  خوبی 
دانسته اند)رنجبر، 1391: 1(. از نظر جامعه شناسی، شادی نه تنها در بعد اقتصادی، بلکه در ابعاد سياسی، فرهنگی، 
تربيتی تأثير همه جانبه دارد؛ زيرا شادی، زيرساخت بسياری از مسائل و نيروی محرکه جامعه است. به همين 
دليل همه کشورها کوشش می کنند که اگر نمی توانند همه عناصر لازم را برای بروز شادی فراهم کنند، لااقل 
ابتکارهايی را برای سوق دادن جامعه به سمت شاد زيستن انجام دهند)انصاری و همکاران،1392: 172(. بر اين 
مبنا در دنيای معاصر، سياستگذاران  عرصه های  مختلف فعاليت های انسانی از مراکز  علمی  و دانش پژوهی تا 
موسسات  خدماتی و کارگری با شيوه های  متفاوت می کوشند تا شادی را در نهاد آدميان ايجاد نمايند و بدين 
طريق هم بر توليدات علمی خود بيفزايند و هم بر فرآورده های صنعتی و خدماتی و مهم تر از همه، زندگی امن 
و آرام و به دور از عصبيت و پرخاش و مردمی شاد و اميدوار را مهيا نمايند. بنابراين، آرام و شاد زيستن، يک 
ضرورت اجتماعی است. البته شادی علاوه بر اينکه يک ضرورت اجتماعی است، يکی از نيازهای اساسی و 
روانی انسان است)باقری خليلی،1386: 54(؛ اين درحالی است که علی رغم پيشرفت های چشمگير در فناوری 
 و تامين آسايش انسان، احساس شادمانی وی افزايش نيافته است)پناهی و دهقانی، 1391: 2(. رونالد اينگلهارت1

)1373( در اين خصوص اظهار می دارد که سطح  پايين رضايت از  زندگی و احساس خوشبختی، به 
گرايش های منفی نسبت به کل جامعه منجر و دوره های طولانی برآورده نشدن آرزوها و انتظارات موجب 
ظهور نگرش های بدبينانه ای می شود که اين بدبينی از نسلی به نسل ديگر منتقل می شود)چلبی و موسوی، 
1387: 35(. پس می توان گفت که غم و شادی انسان فقط مربوط به خودش نيست، بلکه با شاد يا غمگين 
شدن يک نفر، تمامی جامعه تأثير می پذيرد؛ يعنی، غم و شادی، فردی نيست و در يک جا نمی ماند و به همه 
افراد سرايت می کند )طريقه دار،1383: 24(. باتوجه به تأثيرات همه جانبه و دامنه دار شادي در توسعه و تقويت 
زمينه های رشد و تعالي و ايجاد مشکلات عديده  رواني- اجتماعي، در صورت کمبود آن بايد نسبت به مقوله 
شادي و عوامل ايجادکننده آن، مطالعه دقيق و علمی انجام شود. در اين ميان، پژوهش هايی که تاکنون در مورد 
شادی انجام شده  است، نشان می دهد که متغيرهای  جامعه شناختی به طور موثر تغييرات سطح شادی را توضيح 
می دهند)کيم: 2011،1(. به بيانی ديگر، از آنجايی که نشاط در زندگی، ترکيبی از شرايط فردی و اجتماعی و در 
واقع، خود نشانه ای از   نگرش های مثبت نسبت به جهان و محيطی است که فرد را فرا گرفته و در آن زندگی 
می کند، پس جامعه زمينه ساز تحقق فضايی است که فرد می تواند به کنش متقابل و ارتباط با همنوعانی که 
باعث ايجاد آرامش، امنيت و اطمينان خاطر وی برای يک زندگی مناسب باشند، مبادرت ورزد )هزارجريبی و 
آستين فشان، 1388: 121(. در اين خصوص شارما و مالهوترا2 )2010( دريافتند که علاوه بر شخصيت، عوامل 
 اجتماعی نيز به همان اندازه در تعيين شادی افراد، مهم است. به عبارت دقيق تر، تحقيقات  بسياری از جمله لونگ3

 و همکاران )2011(، ميلر و بويز 4)2008( و ... به نقش عواملی از قبيل ميزان اعتماد، هنجارها، تعهدات و به طورکلی، 
1.Ronald Inglehart
2. Sharma & Malhotra
3. Leung
4. Miller & Buys
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 ميزان کيفيت  تعاملات اجتماعی و کميت  تعاملات اجتماعی در ايجاد شادی تاکيد نموده اند. داينر و بيسواس داينر
 نيز بر اين باورند که روابط خانوادگی و دوستان  صميمی برای شاد بودن مهم هستند. بسياری از مطالعات 
نشان می دهد که افراد شاد در مقايسه با کسانی که رضايت  کمتری از زندگی  دارند، بيشتر از موهبت خانواده 
و دوستان   خوب و روابط  حمايتی برخوردار هستند. در واقع، رابطه  شادی و پيوند اجتماعی چنان نيرومند 
است که بسياری از روانشناسان بر اين باورند که نياز انسان ها به يکديگر ريشه در ژنتيک دارد. حتی در 
بزرگسالی هم حضور در شبکه های اجتماعی  که مشارکت، حمايت و لذت را فراهم می کنند، کارکرد ما را 

تا حد بسيار زيادی بهبود می بخشند)داينر و بيسواس داينر1، 1391: 73(.
جامعه  عوامل  نقش  و  شادی  مقوله  اهميت  متعددی،  های  پژوهش  در  شود  می  ملاحظه  که  همانطور 
شناختی به ويژه سرمايه اجتماعی در ايجاد نشاط مورد توجه قرار گرفته است؛ اين درحالی است که زندگی 
شهری با شدت فشارهای روانی وارده بر انسان در چنين محيط هايی،  اهميت شادی را در بهداشت روانی، 
 سلامت جسمانی، کارآمدی،  بهره وری و مشارکت اجتماعی دوچندان کرده است. در اين ميان، اکبر زاده و 
همکاران)1392( بر اين باورند که مطالعه شادی جوانان به عنوان گروه در معرض خطر و رابطه آن با انواع 
سرمايه از جمله سرمايه اجتماعی از آن جهت که باعث شناخت و درک گروه های سنی ديگر، خانواده و 
جامعه از آنان شده و بدين طريق تعاملات صحيح با آنها افزايش می يابد، حائز اهميت ويژه است. در نتيجه، 
هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناخت تاثير سرمايه اجتماعی بر ميزان شادی جوانان  شهر تهران است. بر 

اين اساس، سوالاتی که پژوهش حاضر در پی پاسخگويی  به آن است عبارت اند از: 
منظور از شادی چيست؟ 

چه رابطه ای بين ميزان شادی جوانان  و ميزان تعاملات اجتماعی وجود دارد؟ 
اعتماد و هنجارهای همياری و به طور کلی کيفيت تعاملات اجتماعی چه ارتباطی با ميزان شادی جوانان 

دارد؟ 
   شادی به عنوان مهمترين عامل سلامت روانی، از بنيادی ترين مفاهيم مطرح در روانشناسی مثبت گرا 
است)خنيفر و همکاران،1391: 30(؛ به طوری که نخستين  مطالعات  علمی در مورد مقوله شادی در دهه های 
1960 و 1970 انجام شد. در اين دوره، چندين روان شناس و جامعه شناس برجسته  آمريکايی با الهام از عقايدی 
که در طول انقلاب فرهنگی به حد بلوغ رسيده بود، تلاش کردند شاخص های شادی را شناسايی کنند. ادبيات  
تحقيقات صورت گرفته به بررسی موضوعات مختلفی می پردازد؛ از شاخص های جمعيتی پيش بينی کننده 
شادی گرفته تا مولفه های فرهنگی، شخصيت، هيجانات، احساسات و سلامتی)زارعی متين و همکاران، 1390: 
4(. يکی از جهت گيری های اساسی در ميان تحقيقات صورت گرفته، بررسي عوامل موثر بر شادماني است؛ به 
طوری که نمونه ای از پژوهش هايی انجام شده در حيطه رابطه  سرمايه اجتماعی و شادی، به شرح زير است: 
آندروس روديگز پوز و ويولاوان برلپش2 در سال 2014 تحقيقی با عنوان "سرمايه اجتماعی و شادی فردی" 
در اروپا انجام دادند. در اين مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعی و شادی هم در اروپا به عنوان يک کل و هم 
در چهار منطقه کلان جغرافيايی آن)شمال، جنوب، شرق،غرب( به طور جداگانه بررسی شد. با استفاده از داده های 
تجزيه و تحليل رگرسيون لجستيک برای 48583 نفر از 25 کشور اروپايی، محققان دريافتند که سرمايه اجتماعی 
در سه بعد مورد نظر)اعتماد، تعامل اجتماعی، هنجارها و تحريم ها( برای شادی اهميت دارد. تعامل اجتماعی 
باشند.  اجتماعی در شادی می  اثرات سرمايه  نهادی، محرک اصلی  اعتماد  اجتماعی و  اعتماد  غير رسمی، 

1. Diener & Biswas- Diener 
2. Andrés Rodríguez-Pose &Viola von Berlepsch
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علاوه بر اين، تفاوت های  معنی داری در چگونگی ارتباط بين سرمايه اجتماعی و شادی در سراسر مناطق 
مختلف اروپا وجود دارد؛ به طوری که اين ارتباط در کشورهای شمال اروپا ضعيف تر است. در سال 2013 
 پژوهشی با عنوان "آيا کاهش ارتباطات اجتماعی، شادی امريکايی ها را از رونق می اندازد؟" توسط بارتولينی1

از کاهش  قابل توجهی  نشان می دهند که بخش  پژوهش  اين  انجام شده است. محققان در   و همکاران 
شادی با کاهش ارتباطات اجتماعی و اعتماد به نهادها پيش بينی شده است. بارتولينی و همکاران تحقيقات 
خود را در سه مرحله انجام دادند: اول، اجرای رگرسيون شادی که شامل شاخص های  مختلف ارتباطات 
اجتماعی، اعتماد به موسسات، درآمد خود و ساير متغيرهای جمعيت شناختی می باشد. محققان در اين 
مرحله دريافتند که شاخص های ارتباطات اجتماعی و اعتماد به نهادها، به طور قابل توجهی با شادی در 
ارتباط است. مرحله  دوم شامل بررسی تحول روابط اجتماعی و اعتماد به موسسات در طول زمان می باشد. در 
اين مرحله، به طور کلی يافته ها روند رو به کاهش را نشان می دهند. در مرحله سوم، تغييرات در شادی 
در طول زمان توسط هريک از عوامل آماری معنی دار پيش بينی  شده محاسبه گرديد. يافته ها حاکی از 
آن است که کاهش شادی را می توان عمدتا از طريق کاهش ارتباطات اجتماعی و با رشد درآمد مرجع 
پيش بينی کرد )بارتولينی و همکاران ،2013(. مطالعه ای با موضوع "تحقيق در مورد شادی: اهميت سرمايه 
اجتماعی در سال 2011" با تلاش لونگ و همکاران صورت گرفته است. نتايج اين تحقيق گويای آن است 
مطرح شده)اعتماد  کلمن  توسط  که  اجتماعی  سرمايه  ابعاد  از  يک  هر  و  شادی  بين  قابل توجهی  رابطه  که 
مذکور  تحقيق  نتايج  اين،  بر  علاوه  دارد.  وجود  هنجارها(  و  تحريم ها  اطلاعاتی،  های  کانال  تعهدات،  و 
رم2 همکاران،2011(.  و  دارد)لونگ  وجود  رابطه  جامعه  به  تعلق  احساس  و  شادی  بين  که  می دهد   نشان 

 در سال 2010 پژوهشی با  عنوان "سرمايه اجتماعی و شادی: شواهد فرعی بين المللی" انجام داد. اين مطالعه 
با استفاده از چند نمونه مختلف، مشخصات مدل و ...، نقش سرمايه اجتماعی را در ايجاد رضايت از زندگی 
يا شادی بررسی کرد. نتيجه اصلی اين تحقيق آن است که بيشترين ارزيابی ها نقش معنی داری کمی را برای 
سرمايه اجتماعی در ايجاد شادی نشان می دهند)رم،2010(. "آيا سرمايه اجتماعی، شادی، سلامتی و رضايت از 
زندگی را در يک جامعه  شهری استراليايی پيش بينی می کند؟" عنوان مطالعه ای است که توسط ميلر و بويز 
در سال 2008 به انجام رسيده است. تجزيه و تحليل رگرسيون ترتيبی نشان داد که تنها دو عنصر از سرمايه 
اجتماعی)ارزش های زندگی و احساس امنيت و اعتماد( شادی، رضايت از زندگی و سلامتی را پيش بينی 
 می کند)ميلرو بويز، 2008(. تحقيقی با عنوان "سرمايه اجتماعی و شادی در ايالات متحده" با تلاش بيجرن اسکو3

 در سال 2008 به رشته  تحرير درآمده است. اين مقاله ارتباط بين سرمايه اجتماعی و ميانگين شادی را در 
ايالات متحده بررسی می کند. در پژوهش فوق، سرمايه اجتماعی به عنوان يک مفهوم  چند بعدی شامل 
اعتماد اجتماعی و شاخص معاشرت پذيری مورد سنجش قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق بيانگر اين است 
که اعتماد اجتماعی با شادی در ارتباط است)بيجرن اسکو،2008(. هودلر و کلمن در سال 2007 پژوهشی 
با موضوع "نقش روابط اجتماعی در شادی کودکان" انجام دادند. در اين تحقيق، ارتباط بين شادی و روابط 
اجتماعی بين کودکان 9 تا 12 ساله مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان شامل 432 کودک و والدين آنها 

بودند. يافته ها نشان می دهد که روابط اجتماعی، ارتباط قابل توجهی با شادی دارد)هودلر و کلمن، 2007(. 
در ميان تحقيقات داخلی، پژوهشی با موضوع "بررسی تاثير سه نوع سرمايه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
بر شادی جوانان" با تلاش فاطمه اکبرزاده و همکاران در سال 1392 صورت گرفته است. برای انجام اين 
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پژوهش، از يک نمونه ی 380 نفری از ساکنان 29-15 سال بابلسر، استفاده شده است. نتايج تحقيق گويای 
آن است که متغيرهای سرمايه اجتماعی، سرمايه فرهنگی و سرمايه اقتصادی به ترتيب اهميت، تبيين کننده 
شادی در اين تحقيق بوده اند. "رابطه مشارکت اجتماعی و شادی دانشجويان"، پژوهشی است که توسط حميد 
دهقانی در سال 1390 انجام شده است. نتايج تحقيق نشان می دهد که متغيرهای خوش بينی، ارضای نيازها، 
اوقات فراغت و اعتماد به ديگران به ترتيب بيشترين تاثير را بر روی شادی دانشجويان دارد. تحقيقی با عنوان 
"تحليل عوامل جامعه شناختی موثر بر ميزان احساس شادی سرپرستان خانوار در شهر اصفها" با تلاش محمد 
گنجی در سال 1387 به انجام رسيده است. تحقيق مورد نظر يک بررسی پيمايشی است. برخی از نتايج اين 
پژوهش به شرح زير است: متغيرهای سرمايه اجتماعی، ميزان برخورداری از حقوق شهروندی،  ورزش هفتگی 
و گوش دادن به موسيقی با احساس شادی سرپرستان دارای همبستگی مستقيم است. مطالعه ای با موضوع 
"بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر شادمانی در سطوح خرد و کلان" توسط مسعود چلبی و سيد محسن 
موسوی در سال 1387 صورت گرفته است. يافته های پژوهش نشان می دهد که روابط اجتماعی توام با اعتماد 
اثر تعيين کننده بر شادمانی دارند و در اين ميان، خانواده به عنوان عمده ترين تامين کننده  شادمانی افراد محسوب 

می شود.
در بررسی شادی، علی رغم اينکه در دهه های پيشين، تحقيقات صورت گرفته به ميزان بيشتری به عوامل 
روانشناختی و شخصيتی تاکيد داشته اند، اما در طی دهه های اخير تعداد زيادی از پژوهشگران، شادی را از 
زاويه  جامعه شناختی مورد بررسی قرار داده اند. پژوهش حاضر نيز با رويکردی جامعه شناختی، تاثير سرمايه 

اجتماعی را بر ميزان شادی جوانان 18تا 29 ساله شهر تهران مورد سنجش قرار می دهد. 

ادبيات و چارچوب نظری
در ابتدا مفاهيم به کار گرفته شده در ادبيات نظری مورد واکاوی قرار می گيرد.

1. شادی:
در اواخر قرن بيستم، با رشد خشونت و تاثرات روانی نظير افزايش اضطراب، افسردگی و ساير بيماری ها، 
و  روان شناسان  جامعه شناسان،  مطالعه  مورد  موضوعات  از  يکی  به عنوان  بشر  شادمانی  و  شادی  موضوع 
متخصصان تعليم و تربيت مطرح شد. اين موضوع به تازگی حتی در علوم پزشکی نيز مطرح گرديده است. 
محور اصلی اين بررسی ها، عوامل تاثيرگذار بر شادی است، ولی پاسخگويی به اين پرسش ها در گرو درک 

مفهوم شادمانی است)خوشاوی،1390(. 
فردی،  تجربه های  از  بردن  لذت  "توانايی  از:  است  عبارت  شادی  می گويند   )1987( دودلی1  و  آلتسون 
يا  و  احساس  به عبارت ديگر، شادی يک  از هيجان")حسنيان و همکاران، 2011: 432(.  با درجه ای  همراه 
با احساس لذت و رضايت مشخص می شود)لين و همکاران، 2010: 1083(. کار2  حالت ذهنی است که 
 شادی را حالت روانی  مثبت که با سطح رضامندی از زندگی، سطح بالای عاطفه مثبت و سطح پايين عاطفه   
منفی مشخص می شود، تعريف می کند)کار،1387: 104(. داينر و بيسواس داينر می گويند پيوند اجتماعی سالم 
برای شادی ضروری است. از نظر آنها ويژگی افراد شاد، داشتن دوستان بيشتر و صميمی تر، گرايش بيشتر 
به جامعه، اعتماد بيشتر به ديگران و کمک به آنها می باشد)داينر و بيسواس داينر،1391: 301،73(. به بيانی 
ديگر، شادی به معنای دلبستگی به خود و ديگران و نقطه  آغاز حرکت های تازه ای است به سوی افق هايی 
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شماره 26.زمستان1393

دوست داشتنی و خوش فرجام و تعبيری مثبت است از موافق بودن جريان حيات با نيازهای انسانی)رستگار 
فسايی، 1381: 56(. منظور از شادی در پژوهش حاضر، عبارت است از: "ارزيابی افراد از کليت زندگی و 
بخش های متعدد آن، بروز صفات و عواطف  خوشايند )خوشحالی، اميدواری، دلگرمی، لذت، ارزشمندی، 
راحتی و آرامش ذهنی، خوش بينی و...( و ظهور علائق و علائم  مثبت اجتماعی)ربانی و همکاران،1386: 48(. 

2. سرمايه اجتماعی:
سرمايه اجتماعی، مجموعه ای از شبکه های اجتماع محلی، سطوح بالای تعهد يا مشارکت در شبکه های 
يافته مربوط به اعتماد و کمک متقابل بين  اجتماع محلی، احساس تجانس و برابری و هنجارهای تعميم 
 اعضای اجتماع محلی است )کمپل و جوچ لويچ، 2000 به نقل از ايمان و همکاران،1387: 154(. فوکوياما1
معتقد است که سرمايه اجتماعی به عنوان مجموعه معينی از هنجارها يا ارزش های غيررسمی است؛ به نوعی 
که اعضای گروهی که همکاری و تعاون در بين آنها مجاز است، در آن سهيم هستند. هنجارهايی که توليد 
سرمايه اجتماعی می کند، اساسا بايد  شامل سجايايی از جمله صداقت، عمل به تعهدها و ارتباط های دو 
جانبه باشد)سلطانی و جمالی، 1387: 111(. پکستون2 )1999( می گويد از سرمايه اجتماعی تعاريف گوناگونی 
شده است که وجه مشترک آنها را می توان تاکيد بر پيوندهای ذهنی و عينی بين کنشگران اجتماعی دانست. 
وولکاک3 )1998( بر اين باور است که عضويت در شبکه روابط اجتماعی که جنبه  ساخت اجتماعی است، 
جزء عينی سرمايه اجتماعی را می سازد و متغيرهايی نظير اعتماد و حمايت اجتماعی عمدتا به عنوان جزء 
ذهنی سرمايه اجتماعی شناخته شده است. دو عنصر ذهنی و عينی همزمان امکان عمل جمعی برای نفع متقابل 
را پديد می آورند )رضوی زاده و همکاران،1391: 32(. در پژوهش حاضر، طبق نظر رابرت پاتنام4 سرمايه 
اجتماعی، به معنای مجموعه ای از ارتباطات افقی بين افراد و نيز وجوه  گوناگون سازمان های  اجتماعی  
نظير اعتماد، هنجارها و شبکه هاست که با ايجاد و تسهيل امکانات هماهنگ، منافع متقابل و کارايی جامعه را 

افزايش می دهد)رسولی و پاک طينت،1390: 66(. 
تاثير سرمايه  با رويکردی جامعه شناختی  تا  است  پژوهش در تلاش  اين  ارائه شده،  مفاهيم  به  توجه  با 
اجتماعی بر ميزان شادمانی را مورد توجه قرار دهد. بنابراين در راستای اين هدف، ديدگاه نظريه پردازانی مانند 

آنتونی گيدنز5، چلبی و ساير متفکران صاحب نظر تشريح می گردد. 

الف( آنتونی گيدنز
گيدنز معتقد است که اعتماد، موجد احساس امنيت وجودی است که موجود انسانی را در نقل و انتقال ها، در 
بحران ها و در حال و هوای آکنده از خطرهای احتمالی قوت می بخشد و به پيش می برد. از نظر گيدنز، شيرازه  
زندگی به طور ذاتی در معرض خطرهای احتمالی قرار دارد. اين واقعيت که رفتار آدمی به شدت تحت تاثير 
تجربه  با واسطه قرار می گيرد، همراه با قابليت های حسابگرانه ای که عوامل انسانی از آن برخوردارند، القاکننده  
اين معناست که هر فرد انسانی ممکن است در برابر اضطراب های ناشی از شغل خطير زيستن، از پای درآيد. 
آن مفهوم »آسيب ناپذيری« که احتمالات منفی را به نفع حالت اميدواری کلی، مردود و مطرود می شمارد، در 
حقيقت از اعتماد بنيادين الهام می گيرد)گيدنز،1387: 65-63(. از سوی ديگر، در انديشه  گيدنز، خلاقيت به 
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معنای توانايی اقدام و تفکر نوآورانه در قياس با روش های اجرايی مرسوم و جاافتاده با اعتماد بنيادين پيوندی 
نزديک دارد. درگيری خلاق با ديگران و با دنيای عينی به طور تقريبا مسلم يکی از مولفه های اساسی رضايت 
روانی می باشد. تجربه خلاقيت به عنوان پديده ای  روزمره، حائل  و پشت  بند نيرومندی برای ارزش  شخصی 
و بنابراين برای سلامت روانی است و هرجا که افراد نتوانند خلاقانه  زندگی کنند، افسردگی های ماليخوليايی 
يا گرايش های  شيزوفرنيايی ظاهر خواهند شد)گيدنز،1384: 67(. می توان چنين استنباط کرد که وجود اعتماد 
و خلاقيت منجر به کاهش افسردگی و افزايش سلامت روانی و رضايت می باشد و از آنجايی که رضايت از 
زندگی به طور کلی يکی از مولفه های اساسی شادی است، پس اعتماد از طريق ايجاد احساس امنيت وجودی 

منجر به رضايت و در نهايت، شادی می شود. 
ب( چلبی

نظام شخصيت  و  جامعه ای  نظام  بين  مبادلات  شبکه  در  را  فردی  کنشگران  خرسندی  و  شادی  چلبی، 
)به عنوان  فرد  به شخصيت  با مراجعه  معتقد است که  جستجو می کند)چلبی و موسوی، 1387: 38(. وی 
نظام تماس( می توان داده ها يا عواملی که نظام شخصيت برای نظام جامعه ای فراهم می کند مثل هوش و 
ظرفيت اجرا، اراده، وفاداری و بينش را در حد اولين تقرب به واقع سنجيد. همچنين، به لحاظ نظری لازم 
است ستانده های نظام شخصيت در ابعاد چهارگانه مثل احساس بهبودی، احساس عدالت و امنيت، احساس 
همبستگی اجتماعی و احساس عزت و احترام را سنجيد. بنا به نظر چلبی، با اين کار می توان ميزان احساس 
رضايت و خشنودی هر فرد را در حوزه های چهارگانه جامعه سنجيد و در همان حال ممکن است در حد 
اولين تقرب به واقع احساسات جمعی را در ابعاد چهارگانه جامعه به طور متوسط برآورد نمود. به يک معنا از 
هر جامعه سالمی انتظار می رود که تمامی فعاليت های آن حتی المقدور در راستای بهبود احساسات جمعی 
قرار گيرد، ضمن اينکه نبايد فراموش نمود که متقابلا با بهبودی در احساسات جمعی )در ابعاد چهارگانه( 
زمينه برای پويايی، نشاط، سرزندگی و بالندگی جامعه و در نتيجه، مقبوليت و مشروعيت برای نظام حاکم 
البته لازم به ذکر است که پيامد مثبت عملکرد هر حوزه  جامعه تا  بر آن فراهم می شود)همان: 59- 58(؛ 
حدودی موکول به عملکرد ساير حوزه هاست؛ يعنی توسعه  متوازن و همگون هر چهار حوزه می تواند در 
سطح فردی سبب ساز احساسات مثبت در هر چهار حوزه شود. همين طور چنانچه در اثر تحولات سريع 
و ناموزون اجتماعی، شرايط آنومی اجتمای در جامعه فراهم آيد، در اين حالت افراد احساس سرگشتگی و 
ابهام در تشخيص و تمييز درست و نادرست کرده و در نتيجه، محيط اجتماعی برای شکل گيری و رشد 
فردگرايی خودخواهانه و خودسری های فردی مهيا می گردد. در اين صورت، نفع جمعی تحت الشعاع نفع 
فردی قرار گرفته، نوعی بی اعتمادی و سوءظن نسبت به ديگران و همچنين نهادهای اجتماعی فراهم می شود. 
در چنين شرايطی، زمينه برای بروز ناخرسندی و ناشادمانی اجتماعی برای اکثريت ايجاد می شود)چلبی 
سرمايه  رابطه  ويژه  طور  به  متعددی  انديشمندان  چلبی،  و  گيدنز  بر  علاوه   .)40-38  :1387 موسوی،  و 
 اجتماعی و ابعاد آن را با ميزان شادی مورد بحث قرار داده اند؛ به عنوان مثال، ماکس هالر و مارکز هادل1ر
 در بحث تاثير ساختارها بر هيجانات و به طور خاص شادی، چهار حوزه مرتبط با هم را از يکديگر متمايز 

می نمايند. آن چهار حوزه عبارت اند از: 
• شبکه ها و روابط اساسی شخصی )بافت اجتماعی خرد(	
• همبستگی ها و وابستگی های اجتماعی– فرهنگی و نوع دوستی)بافت اجتماعی خرد(	
• مشارکت ها و موفقيت های شغلی و وضعيت پايگاه اجتماعی)بافت اجتماعی خرد(	

1.Max Haller & Markus Hadler 
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• بافت نهادی و کلان اجتماعی– سياسی)بافت اجتماعی کلان( 	
در واقع، آنچه هالر و هادلر در بافت  اجتماعی خرد بر آنها تاکيد می کنند، شامل پيوندها و تعاملات 
اجتماعی، تعهد و مسئوليت پذيری اجتماعی، وابستگی ها و تعلق های اجتماعی، نوع دوستی و به طورکلی 

سرمايه  اجتماعی  اشخاص است)ربانی و همکاران،1390: 49(. 
به عبارتی دقيق تر، طرفداران نظريه شبکه بر اين باورند که وجود شبکه های اجتماعی به صورت حايلی 
در مقابل فشارزای درونی عمل می کند؛ به نحوی که فراهم آوردن حمايت های عاطفی، دوستی ها و 
فرصت هايی برای اعمال اجتماعی معنی دار در قالب سرمايه اجتماعی، اثر بسيار مهم و موثری بر عزت 
نفس افراد و افزايش توان مقابله با مشکلات و افسردگی ها دارد و در نهايت به احساس سلامت روانی منجر  
می شود)کامران و ارشادی، 1388: 40-39(. در اين خصوص پوتنام و همکاران در تحقيقی که با همکاری 
دانشگاه هاروارد و مرکز بشردوستی دانشگاه اينديانا انجام دادند، دريافتند افرادی که از نظر روابط اجتماعی 
مهارت بيشتر دارند و بهتر می توانند با مردم رابطه برقرارکنند، نسبت به افرادی  که از نظر مالی غنی تر، ولی 
روابط اجتماعی مطلوبی ندارند، شادمان تر هستند)جعفری و همکاران، 1381: 53(. از نظر داينر و بيسواس 
داينر نيز  رابطه )اجتماعی( امکان دوست داشتن و دوست داشته شدن را برای ما فراهم می کند. روابط به ما 
 امکان می دهد تا احساس ايمنی، اهميت و ارزشمندی کنيم)داينر و بيسواس داينر،1391: 78(. فرانسيس بيکن1

)1625( معتقد است که پيوند با دوستانی که ما می توانيم صميميت خود را با آنها تقسيم کنيم، دو اثر می تواند 
داشته باشد: شادمانی را دو برابر می کند و اندوه و غصه را به نصف تقليل می دهد)مظفری و هاديان فرد، 

 .)87 :1383
در تاييد مطالب فوق تحقيقات نشان می دهد که روابط دوستانه و فعاليت های اجتماعی به شدت با شادی 
در ارتباط است و نه تنها روابط مثبت با همسالان باعث افزايش شادی می شود، بلکه تعاملات اجتماعی منفی 
ممکن است شادی را کاهش دهد و سپس تعاملات اجتماعی را کاهش می دهد. به عنوان مثال، تجارب منفی 
با ديگران از جمله داشتن درگيری در روابط، با کاهش شادی همراه است. نتايج پژوهش ها نشان می دهد 
ايفا  را  نقش علی مهمی  آنها ممکن است  بلکه  ارتباط هستند،  در  با شادی  تنها دوستان و خانواده  نه  که 
کنند)هودلر وکولمن: 2007، 5(. همچنين، لونگ و همکارانش به اين نتيجه رسيدند زمانی که روابط قوی 
درون جامعه توسعه می يابد و افراد می توانند بدون هيچ هزينه ای رفتار يکديگر را نظارت کنند، شادی بيشتر 
می شود)وولکوک،1998: 155(. علاوه بر اين، انديشمندانی چون: پولنر2 ،مايزر3، آرگايل4، هيلز5، برواح6 و 
وينهوون و کالميجن7 نيز هرکدام بر تاثير روابط اجتماعی و مشارکت های مذهبی– اجتماعی در افزايش شادی 
تاکيد کرده اند تا جايی که وينهوون و کالميجن، ورود انسان ها به انجمن ها را اصل دانسته و معتقدند هرچه 
ورود انسان ها به انجمن ها )تحمل ديگران، اعتماد به مردم وفعاليتهای داوطلبانه( بيشتر شود، مردم زندگی 

شادتری خواهند داشت )وينهوون و کالميجن 2005 به نقل از ربانی و همکاران، 1390: 50(. 
 حمايت اجتماعی و هنجارهای همياری، يکی  ديگر از ابعاد سرمايه اجتماعی است. در انديشه وايتفورد8

1. Francis Bacon
2.Pollner
3.Myers
4.Argyle
5. Hills
6. Borooah
7.Veenhoven & KALMIJN
8. Whiteford 
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برعکس،  و  برخوردارند  کمتری  روانی  سلامت  از  باشند،  تر  منزوی  اجتماعی  لحاظ  به  افراد  هرچه   
لو1 همکاران،1387: 149(.  و  تر خواهدبود)ايمان  سالم  جامعه  آن  باشد،  بيشتر  اجتماعی  پيوستگی   هرچه 

 معتقد است حمايت اجتماعی اثرات رويدادهای استرس زا را تعديل می کند و به تجربه عواطف مثبت 
می انجامد)بخشی پور رودسری و همکاران، 1384: 147(. در اين راستا، ديماتئو می نويسد :"اعتقاد بر اين 
است که حمايت اجتماعی به سه طريق در برخورد با تنيدگی و استرس به فرد کمک می کند: اولا، اعضای 
خانواده، دوستان و ساير افراد می توانند مستقيما حمايت ملموسی را به شکل منابع مادی در اختيار يک شخص 
قرار دهند. ثانيا، اعضای شبکه اجتماعی می توانند با پيشنهاد اقدامات متنوعی، فرد را از حمايت اطلاعاتی 
خود برخوردار سازند و اين اقدامات می تواند به حل مشکلی که موجب تنيدگی و استرس شده، کمک کند. 
اين پيشنهادها به شخص کمک می کند تا به مشکل از ديدگاه جديدی نگاه کند. بدين ترتيب، آن را حل کرده 
يا آسيب های ناشی از آن را به حداقل برساند. ثالثا، افراد شبکه اجتماعی می توانند با اطمينان بخشی دوباره 
به فرد، در خصوص اينکه او شخص موردعلاقه، با ارزش و محترم است، از وی حمايت عاطفی به عمل 
آورند) رياحی و همکاران، 1389: 95(. به بيانی ديگر، يکی از سازوکارهايی که حمايت اجتماعی از طريق 
آن بر کيفيت زندگی و شاخص های آن اثر می گذارد عبارت است از برداشت از خود و مفهوم خود که به 
لحاظ روان شناختی منبع مهمی برای انطباق با موقعيت های استرس زای زندگی است. از سوی ديگر، حمايت  
اجتماعی از طريق افزايش احساس خود ارزشمندی و کنترل بر روی امور به ارتقای سطح سلامت کمک 
می کند. يافته های تحقيقات  تجربی نشان می دهد که حمايت  اجتماعی می تواند کارکردهای  مثبتی برای 

سلامت روانی و سلامت  جسمانی داشته باشد )گروسی و شبستری، 1390: 6(. 
کاکس2 با تاکيد بر عامل اعتماد به عنوان شاخص سرمايه اجتماعی در هر جامعه ای، اين نکته را خاطر 
نشان می سازد که در صورت وجود اعتماد در ميان افراد، ارتباط اعضای خانواده، دوستان و همسايگان، 
همکاران و... موثرتر می شود. در صورتی که فقدان اعتماد، با عدم پيروی از قوانين، رفتار ضد اجتماعی، 
خودکشی، خشونت و ساير مشکلات اجتماعی همراه خواهد بود. به نظر او، بسيار مشکل است که جماعتی 
را بدون آنکه اعتمادشان را جلب کرده باشيم، بتوانيم متقاعد کنيم که سبک زندگی سالم تری در پيش بگيرند. 
از اين رو، گسترش شعاع اعتماد و همکاری اعضای يک جامعه، غنای سرمايه اجتماعی و به تبع آن کاهش 
ترنر اعتقاد  به  داشت)بهزاد،1381: 50(.  پی خواهد  در  را  واجتماعی  روانی  نابه سامانی های  و   اختلالات 
 با گسترش اعتماد ميان افراد و در نتيجه گسترش دامنه روابط اجتماعی، فرد می تواند در شرايط نامطلوب، 
به کمک اين افراد با آن شرايط مقابله کند و همين امر باعث می شود فشار روانی برآمده از چنين شرايطی 
را کاهش دهد. همچنين، مشارکت اجتماعی ناشی از اعتماد، احساس شادابی فرد را تقويت می کند و از 
اين راه به بهبود سلامت جسمی و روانی او کمک می کند)ترنر2003،3 به نقل از نوريان  نجف آبادی و 
جهانگير،1390: 44(. از نظر کاواچی4، اگر اعتماد اجتماعی در حد مطلوبی باشد، موجب مشارکت بيشتر 
افراد در فعاليت های اجتماعی می شود و مشارکت بيشتر هم به دستيابی به امکانات رفاهی، بهداشتی و 
برعکس،  يابد.  بهبود می  افراد  ترتيب، سطح سلامت جسمی و روانی  اين  به  انجامد.  بيشتر می  آموزشی 
برای  باری  مصيبت  پيامدهای  اعتمادی،  بی  فراگيری  سطح  است،  ضعيف  افراد  مشارکت  که  هنگامی 
همکاران5 و  دولان   .)43  :1390 جهانگير،  و  آبادی  نجف  دارد)نوريان  افراد  روانی  بهداشت  و   سلامتی 
1. Lu
2. Cax
3. Turner 
4. Kawachi 
5. Dolan et al



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

95

شماره 26.زمستان1393

)2008( در مروری بر بيش از 100 پژوهش، اعتماد را توسط يک تنوع روشی از قبيل اعتماد بيشتر به ديگران 
و اعتماد به نهادهای عمومی، اندازه گيری کردند و نشان دادند که اعتماد قويا با شادی رابطه دارد. به علاوه، 
تاو1 و داينر )2007( نشان داده اند که کشورهای شادتر، امتياز بالاتری در اعتماد تعميم يافته، حضور داوطلبانه 

درگروه ها و گرايش های دموکراتيک تر به دست آورده اند)اکبر زاده و همکاران،1392: 74(. 
در نهايت،  باتوجه به مباحث نظری فوق، فرضيات زير شکل گرفت:  

• بين ميزان شادی  و ميزان سرمايه اجتماعی رابطه وجود دارد.	
• بين ميزان شادی و ميزان کيفيت روابط اجتماعی)اعتماد و هنجارهای همياری( رابطه وجود دارد.	
• بين ميزان شادی و کميت روابط اجتماعی رابطه وجود دارد. 	

علاوه بر فرضيه  های فوق، فرضيات ديگری از قبيل رابطه سرمايه اجتماعی و ابعاد آن با هريک از ابعاد 
شادی يعنی ميزان بعد احساسی، اجتماعی و شناختی شادی مورد سنجش قرار گرفته است.

 مدل نظری پژوهش

روش شناسی پژوهش
اين پژوهش، با روش پيمايش مقطعی و با استفاده از تکنيک پرسش نامه انجام گرفته است. در مطالعه 
حاضر، جامعه آماری مورد نظر شامل جوانان 18 تا 29ساله شهر تهران می باشد که مطابق سرشماری عمومی 
نفوس مسکن 1390، 2371342 نفر گزارش شده است. لذا به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول نمونه گيری 
کوکران استفاده شده است؛ به طوری که در نهايت حجم نمونه با ضريب اطمينان 95 درصد، احتمال وجود 
صفت معين در نمونه P=0/5 و دقت برآورد d=0/05 برابر با 384 جوان تعيين شد. لازم به ذکر است که برای 

توزيع پرسش نامه ها روش خوشه ای انتخاب گرديد. 
در پژوهش حاضر، اعتبار ابزارها بوسيله اعتبار صوری، توسط چند تن از اساتيد جامعه شناسی بررسی و 
پايايی آنها بوسيله آلفای کرونباخ تعيين شده است. جدول زير نشانگر روايی مناسب متغيرهای تحقيق است.

جدول1: ميزان روايی مفاهيم اصلی پژوهش بر اساس آزمون کرونباخ
ضريب آلفاتعداد گويه متغيرها

40/60 بعد کميت روابط اجتماعی
120/59 بعد کيفيت روابط اجتماعی

1. Tov 
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160/60 مفهوم سرمايه اجتماعی
110/83بعد احساسات مثبت

60/66 بعد گرايشات مثبت اجتماعی
50/87 ارزيابی مثبت از زندگی

220/91 مفهوم شادی

تعاريف عملياتی و نحوه سنجش متغيرها
الف( شادی

پژوهش حاضر با استفاده از مقياس شادکامی آکسفورد و نظر داينر وساه، شادی را در قالب 3 بعد احساسی، 
شناختی و اجتماعی مورد سنجش و ارزيابی قرار می دهد. شايان ذکر است که در اين پژوهش، پرسش نامه 
آکسفورد با اندکی تغييرات در قالب طيف ليکرت با گزينه هايی از قبيل اصلا، خيلی کم، کم، تاحدودی، زياد 
و خيلی زياد، مورد استفاده قرار می گيرد. در اين مطالعه، مؤلفه های شادی در قالب سه بعد احساسی، شناختی 

و اجتماعی مورد سنجش قرار گرفته اند.:
بعد احساسی با مؤلفه ها و شاخص هايی مانند احساس خوشحالی، احساس اميدواری به آينده، احساس 

کنترل بر تمام جنبه های زندگی، احساس خوش بينی و مثبت نگری و... 
بعد شناختی با مؤلفه هايی چون: رضايت از زندگی، رضايت از بخش های متعدد زندگی و ... 

بعد اجتماعی با مؤلفه هايی از قبيل علاقه داشتن به انسان های ديگر و دوست داشتن آنها، تاثير خوب و 
مثبت بر وقايع، شوخ طبعی و... 

ب( سرمايه اجتماعی:
در اين بررسی بر اساس نظرات پاتنام، فوکوياما، پاکستون و ... سرمايه اجتماعی در دو بعد کميت و کيفيت 
روابط اجتماعی مورد سنجش قرارگرفته است. در زير به توضيح  مختصري از هريک از ابعاد و مؤلفه های 

سرمايه اجتماعي پرداخته می شود.
بعد کميت روابط اجتماعی )ساختار روابط اجتماعی(

ارتباطات و تماس های  بر  افراد است که دلالت  بين  پيوندهای عينی  از اجزای سرمايه اجتماعی،  يکی 
افراد با يکديگر دارد. افراد می توانند از طريق دوستی ها و ديگر انواع روابط شبکه ای با يکديگر در ارتباط 
باشند)ميرزابيگی،1389: 165-166(. در پژوهش حاضر اين بعد از طريق شاخص هايی از قبيل ميزان ارتباط 

با اعضای خانواده، دوستان، همکلاسی ها و... مورد سوال قرار گرفته است.
بعد کيفيت روابط اجتماعی 

در اين پژوهش، بعد کيفيت روابط اجتماعی با دو مولفه  اعتماد و هنجارهای همياری سنجش شده است.
2-1- تعريف نظری و عملياتی اعتماد

   کريستوفر مور اعتماد را عبارت از قابليت شخص براي اتکا يا اطمينان به صداقت يا صحت اقوال يا رفتار 
ديگری می داند)نيازی و همکاران،1390: 135(. در پژوهش حاضر طبق نظر پاتنام)1380( مفهوم اعتماد در دو 

بعد اعتماد شخصی و اعتماد اجتماعی سنجش شده است.



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

97

شماره 26.زمستان1393

2-2- تعريف نظری و عملياتی هنجارهای همياری
  مشخصه هر عمل در يک نظام همياری معمولاً ترکيبی از نوع دوستی کوتاه مدت و نفع شخصی بلندمدت 
است )پاتنام، 1993: 179 به نقل از جليليان، 1386: 123(. حسين پور پس از بررسی پژوهش های مختلف 
در مورد سرمايه اجتماعی، برای سنجش هنجارهای همياری به دو رويکرد رفتارهای عينی و عمل متقابل و 
رويکرد رفتارهای ذهنی يا فرهنگ متقابل رسيده است)حسين پور،1389(. در اين پژوهش نيز هنجارهای 
همياری با مولفه  فعاليت های عينی نوع دوستانه و رفتارهای ذهنی يا فرهنگ عمل متقابل سنجيده شده است.

يافته های پژوهش 
الف( يافته های توصيفی

1. ويژگی های فردی و خانوادگی پاسخگويان 
نتايج پژوهش حاکی از اين است که طيف سنی جوانان پاسخگو از 18 تا 29 سال می باشد. با توجه به 
توزيع  پاسخگويان بر حسب جنسيت می توان گفت که بيش از نيمی از پاسخگويان را زنان تشکيل می دهند. 
قوميت جوانان مورد بررسی نشان می دهد که قوميت فارس با 66/7 درصد و سپس قوميت ترک با 20/6 
درصد بيشترين فراوانی را به خود اختصاص داده اند. سطح تحصيلات پاسخگويان گويای اين واقعيت است 
که دارندگان مدرک ديپلم و سپس افراد دارای مدرک ليسانس بيشترين فراوانی را دارند. علاوه بر اين، 30/2 
درصد از پاسخگويان اظهار داشته اند که پدرشان دارای مدرک تحصيلی ديپلم هستند، درحالی که تنها 6/2 
درصد از آنها گفته اند که پدرانی دارند که دارای سطح تحصيلات  فوق ليسانس و بالاتر هستند. همچنين، 
33/1 درصد از پاسخگويان در بيان سطح تحصيلات مادرشان، گزينه  ديپلم و 20/1 درصد از افراد نمونه گزينه  

سيکل را انتخاب نموده اند. 

2. توصيف شادی:
جدول 2: توصيف ابعاد و مفهوم شادی)متغير وابسته( 

ميانگينمفاهيم و ابعاد
 حداقلدامنهانحراف استاندارد)100-0(

حداکثر

58/333319/07935100/000/00100/00بعد احساسی
65/020817/48105100/000/00100/00بعد اجتماعی
60/572919/29853100/000/00100/00بعد شناختی
59/799717/38501100/000/00100/00مفهوم شادی

منطبق با اطلاعات جدول فوق می توان گفت که در ميان ابعاد شادی، بعد گرايشات مثبت اجتماعی و سپس 
بعد شناختی يا ارزيابی از زندگی به ترتيب با ميانگين )65/0208( و )60/5729( بيشترين ميانگين را به خود 
اختصاص داده اند )در بازه صفر تا صد(. با توجه به اينکه در بين پاسخگويان، ميزان احساسات خوشايند، 
گرايشات مثبت اجتماعی و ارزيابی از زندگی دارای ميانگينی بالاتر از حد متوسط است، ميزان شادی در بين 

جوانان مورد تحقيق کمی بالاتر از حد متوسط است. 
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3. توصيف سرمايه اجتماعی:

جدول 3: توصيف ابعاد، مولفه ها و مفهوم سرمايه اجتماعی)متغير مستقل( 

ميانگينمفاهيم و ابعاد
حداکثرحداقلدامنهانحراف استاندارد)100-0(

38/612622/65887100/000/00100/00بعد کميت روابط اجتماعی
50/651116/00085100/000/00100/00بعد کيفيت روابط اجتماعی

45/369317/94292100/000/00100/00مولفه اعتماد
59/411319/10340100/000/00100/00مولفه هنجارهای همياری
51/529816/42081100/000/00100/00مفهوم سرمايه اجتماعی

در پژوهش حاضر، کيفيت روابط اجتماعی به عنوان يکی از ابعاد سرمايه اجتماعی در نظر گرفته شده است. 
در اين مطالعه، متغير کيفيت  روابط اجتماعی از طريق دو مولفه اعتماد و هنجارهای  همياری سنجيده می شود. 
يافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم اينکه ميانگين کيفيت روابط اجتماعی در بين افراد پاسخگو در حد 
متوسط می باشد، ولی ميانگين اعتماد به عنوان يکی از مولفه های کيفيت روابط اجتماعی، پايين تر از ميانگين 
شاخص است و هنجارهای همياری که شامل رفتارهای عينی نوع دوستانه و فرهنگ همياری است، از ميانگينی 

معادل 59/4113 و بالاتر از حد متوسط برخوردار می باشد. 
   در اين پژوهش، کميت روابط اجتماعی، يکی ديگر از ابعاد سرمايه اجتماعی است که با توجه به داده های 
جدول3 دارای ميانگينی پايين تر از سطح متوسط است. به طور کلی می توان نتيجه گرفت که ميانگين سرمايه 

اجتماعی برابر 51/52 می باشد و اين ميزان کمی بالاتر از حد متوسط است.
ب( يافته های تحليلی
1. تحليل دو متغيره 

جدول 4: همبستگی پيرسون بين ابعاد، مولفه ها و مفهوم سرمايه اجتماعی و ميزان شادی و ابعاد آن

مفهوم شادیبعد شناختیبعد اجتماعیبعد احساسیآمارهمتغير

مولفه اعتماد
**0/161**0/160*0/129*0/116ضريب همبستگی

0/0240/0120/0020/002سطح معناداری

مولفه هنجارهای همياری
**0/259*0/124**0/250**0/238ضريب همبستگی

0/0000/0000/0150/000سطح معناداری

بعد کيفيت روابط اجتماعی
**0/264**0/177**0/239**0/223ضريب همبستگی

0/0000/0000/0010/000سطح معناداری

بعد ميزان تعاملات اجتماعی
**0/167**0/167**0/0780/218ضريب همبستگی

0/1290/0000/0010/001سطح معناداری

مفهوم سرمايه اجتماعی
**0/279**0/209**0/278**0/207ضريب همبستگی

0/0000/0000/0000/000سطح معناداری
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مهم ترين نکاتی که می توان از جدول فوق استنباط کرد، عبارت اند از:
می گردد. شدت  تأييد   0/00 معناداری  با سطح  واعتماد  جوانان  شادی  ميان  معنادار  رابطه  وجود  فرض 
همبستگی در اين رابطه معادل با 0/16 و جهت رابطه نيز مثبت است؛ اين بدين معناست که با افزايش ميزان 
اعتماد جوانان، بر ميزان شادی آنها نيز افزوده می شود. علاوه بر اين، يافته های  پژوهش حاکی از اين  واقعيت 
است که افزايش ميزان اعتماد، افزايش احساسات خوشايند، گرايشات مثبت اجتماعی و ارزيابی مثبت از 

زندگی را به همراه خواهد داشت.
با توجه به وجود رابطه معنادار بين ميزان شادی و هنجارهای همياری و همچنين هريک از ابعاد آن می توان 
گفت که هرچقدر رفتارهای نوع دوستانه)از قبيل کمک به مستمندان( و فرهنگ عمل متقابل )همچون تمايل به 
شرکت در طرح اهدای عضو و...( و به طور کلی هنجارهای همياری در بين اشخاص به ميزان بيشتری وجود 
داشته باشد، افراد به ميزان بيشتری از عواطف خوشايند، علائق مثبت اجتماعی و رضايت از زندگی برخوردار 

خواهند بود و در نهايت شادی بيشتری را تجربه می کنند. 
همانطورکه در جدول فوق مشاهده می شود، رابطه ای مثبت بين ميزان شادی و کيفيت روابط اجتماعی 
جوانان وجود دارد. اين نکته در مورد هريک از ابعاد شادی يعنی بعد احساسی، اجتماعی و شناختی نيز 
صادق است. لازم به ذکر است که کيفيت روابط اجتماعی دارای بيشترين شدت همبستگی با بعد گرايشات 
مثبت اجتماعی می باشد. اين بدان معناست که هرچقدر کيفيت روابط اجتماعی و به طور دقيق تر اعتماد و 
هنجارهای همياری از قبيل اعتماد به نزديکان، دوستان، ديگران، شرکت در جشن های احسان و نيکوکاری، 
احساس مسئوليت در مقابل ديگران، تمايل به کمک به مردم در مواقع بحران و... افزايش يابد، علائق و علائم 
مثبت اجتماعی مانند علاقه داشتن به انسان های  ديگر و دوست داشتن آنها، تأثير خوب و مثبت بر وقايع 
اطراف و اطرافيان، شوخ طبعی،  خنده رو يا متبسم بودن، عصبی نبودن در ارتباطات اجتماعی، علاقه به شرکت 

در مهمانی ها و جشن ها به ميزان بيشتری ظهور خواهد کرد.
اگرچه بين ميزان روابط اجتماعی و احساسات مثبت رابطه معناداری وجود ندارد، ولی بر اساس داده های 
جدول فوق می توان نتيجه گرفت که با افزايش ميزان تعاملات اجتماعی، بر ميزان علائم مثبت اجتماعی، 

رضايت از زندگی و در نهايت شادمانی جوانان افزوده می شود. 
افزايش ميزان سرمايه اجتماعی، افزايش ميزان شادی جوانان را به دنبال دارد. اين نکته در مورد رابطه سرمايه 
اجتماعی و هريک از ابعاد شادی نيز قابل مشاهده است؛ به طوری که علائق و علائم مثبت اجتماعی در مقايسه 

با ساير ابعاد شادی بيشترين شدت همبستگی را در رابطه با سرمايه اجتماعی به خود اختصاص داده است. 
2.تحليل چند متغيره

2-1- مشارکت نسبی متغيرهای مستقل بر ميزان شادی

جدول 5: تحليل واريانس برای آزمون معنی داری شکل رگرسيونی  

سطح معنی داریFميانگين مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتشکل

13/38026/69016/4980/000bرگرسيون

153/2743780/405باقيمانده
166/654380کل
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جدول6: متغيرهای مستقل واردشده در معادله  رگرسيونی به روش گام به گام

سطح معناداریضرايب استاندارد1متغيرهای واردشده
0/2370/000کيفيت روابط اجتماعی
0/1060/038کميت روابط اجتماعی

نتايج همبستگی
ضریب همبستگی

چندگانه
ضریب تعیینضریب تعیین

سطحمقدار Fاصلاح شده
F مقدار ثابتمعنی داری

0/283b0/0800/07516/4980/000b2/522

در اين مرحله، به منظور تبيين ميزان تاثير و تعيين کنندگی هريک از ابعاد سرمايه اجتماعی بر ميزان شادی 
از تحليل رگرسيونی گام  به گام استفاده شده است؛ به طوری که دو بعد کيفيت روابط اجتماعی و کميت 
جدول  های  داده  که  همانطور  شدند.  رگرسيون  وارد  مستقل  متغيرهای  عنوان  به  اجتماعی  روابط 
فوق نشان می دهد ميزان همبستگی متغيرهای مستقل با متغير شادی برابر با 0/28 است. ضريب تعيين اين 
خروجی نيز برابر 0/080 می باشد؛ بدين معنا که کيفيت روابط اجتماعی و کميت روابط اجتماعی0/080 درصد 
از تغييرات در ميزان شادی را تبيين می نمايند. ميزان F رابطه نيز برابر16/49می باشد و سطح معنی داری 0/00 
می باشد- يعنی اينکه بين متغيرهای مستقل اصلی و وابسته رابطه معناداری وجود دارد و اين حاکی از معنی دار 
بودن رگرسيون است. با توجه به بتا می توان گفت اثر کيفيت روابط اجتماعی بر ميزان شادی برابر0/23 درصد 
و اثر کميت روابط اجتماعی برابر 0/10 درصد است. بنابراين، متغير کيفيت روابط اجتماعی دارای بيشترين 

تاثير مستقيم بر شادی جوانان است. 
2- 2-تحليل مسير:

                  
جدول7: تأثيرات مستقيم، غيرمستقيم و کل متغيرهای مستقل بر متغير وابسته)شادی(

 مجموع اثراتتأثير غيرمستقيمتأثير مستقيممتغير
0/23-0/23 کيفيت روابط اجتماعی

0/0570/15 =)0/23( ×)0/25(0/10 کميت روابط اجتماعی
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 بر اساس مدل شماره 2 می توان گفت که متغيرکيفيت روابط اجتماعی به طور مستقيم 0/23 درصد بر 
شادی اثر گذار است؛ درحالی که کميت  روابط اجتماعی علاوه بر اينکه به صورت مستقيم به ميزان 0/10 
بر شادمانی جوانان تاثير می گذارد، به طور غيرمستقيم نيز از طريق افزايش کيفيت روابط اجتماعی منجر به 

افزايش شادی می شود. 
   طبق جدول فوق، مجموع اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغير کميت روابط اجتماعی برابر 0/15 می باشد؛ 
اين درحالی است که کيفيت روابط اجتماعی 0/23 بر ميزان شادی تاثير دارد. بنابراين، متغير کيفيت روابط 
اجتماعی در مقايسه با کميت روابط اجتماعی به ميزان بيشتری در افزايش شادی جوانان موثر است. طبق 
نظر پاتنام، روابط اجتماعی افراد و تعاملات آنان با يکديگر بنيادی ترين جز سرمايه اجتماعی است و شبکه ها 
به عنوان خاستگاه دو مؤلفه   ديگر سرمايه اجتماعی يعنی اعتماد و هنجارهای همياری مطرح می باشد)توسلی 
و موسوی، 1384: 15(. لذا افزايش متغير ميزان تعاملات اجتماعی، افزايش کيفيت روابط اجتماعی و در نهايت، 
افزايش شادی را به همراه دارد. در راستای پژوهش هليول1 و پوتنام )2005( سرمايه اجتماعی بر روی شادی 

تاثير مثبت و افزايشی دارد) برونی و استنکا، 2008 به نقل از اکبر زاده و همکاران، 1392: 75(. 

بحث و نتيجه گيری
   جوانی به عنوان مهم ترين فصل زندگی هر فرد است که می توانند روند آينده زندگی و سرنوشت او 
را تا انتهای عمر رقم بزنند. وجود احساس شادی در ميان جوانان، نشان از جامعه سالم و پر طراوت دارد. 
محور اصلی پژوهش حاضر، مطالعه جامعه شناختی وضعيت شادی در بين جوانان 18 تا 29 ساله شهر تهران 
می باشد. مطالعات  نظری و تجربی صورت گرفته در راستای اين محور اصلی، نشان می دهد که بسياری 
از صاحب نظران و پژوهشگران از قبيل داينر و بيسواس داينر، فرانسيس بيکن، چلبی، گيدنز، وينهوون و 
کالميجن، ترنر و ... به نقش عواملی همچون: اعتماد، هنجارهای همياری، روابط اجتماعی و به طور کلی 
سرمايه اجتماعی در ايجاد شادی اشاره نموده اند. پژوهش حاضر نيز در تلاش است تا علاوه بر تحليل جامعه 

شناختی مقوله شادی در بين جوانان، به بررسی رابطه سرمايه اجتماعی و ميزان شادمانی بپردازد. 
   در بين پاسخگويان، ميانگين احساسات خوشايند، گرايشات مثبت اجتماعی و ارزيابی از زندگی در بين 
جوانان مورد تحقيق بالاتر از حد متوسط است. درنتيجه، ميزان شادی در بين پاسخگويان کمی بالاتر از حد 
متوسط است. در اين خصوص داينر و بيسواس داينر)1391( می گويند تحقيقات نشان می دهد که اکثر مردم 
در اغلب مواقع تا حدودی شاد هستند. اين نتيجه بارها مشاهده شده است، حتی زمانی که محققان مختلف، 
با استفاده از نمونه های متفاوت، روش های مختلف و حتی تعاريف متفاوت از شادی تحقيق نموده اند، اکثر 

آزمودنی ها گزارش کرده اند که در اغلب مواقع تا حدودی شاد هستند. 
   اگر چه ميانگين سرمايه اجتماعی در بين افراد مورد بررسی برابر 51/52 وکمی بالاتر از حد متوسط است، 
ولی کميت روابط اجتماعی دارای ميانگينی پايين تر از حد متوسط است؛ اين در حالی است که کيفيت روابط 
اجتماعی از ميانگينی بالاتر از حد متوسط معادل 59/41 برخوردار می باشد. در اين خصوص می توان به اين 
نکته اشاره کرد که علی رغم اينکه در دنياي کنوني، با وجود فعاليت هاي طاقت  فرساي روزانه و حرکت در 
پيچ وخم هاي دشوار زندگي، انسان ها فرصت کمتری برای ايجاد روابط و تعاملات اجتماعی دارند، ولی طبق 
نتايج اين پژوهش، جوانان به دليل عواملی از جمله ميانگين بالای نشاط و شادمانی، به ميزان زيادی در 
جشن های احسان و نيکوکاری شرکت می کنند و دارای احساس مسئوليت در مقابل ديگران، تمايل به کمک 

1. Helliwell
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به مردم در مواقع بحران و... می باشند.
بر اساس نتايج پژوهش حاضر، عوامل جمعيتی و خانوادگی از قبيل سن، جنس، منطقه سکونت، سطح 
تحصيلات خود و... هيچ تاثيری بر ميزان شادمانی جوانان ندارد. در اين خصوص آلزيک )1384( معتقد 
است هنگامی که محققان به بررسی عوامل جمعيتی موثر بر شادتر بودن برخی از مردم پرداختند، به نتيجه 
شگفت آوری رسيدند. هيچ يک از عوامل جمعيتی اصلی مانند سن، جنس، درآمد، موقعيت اقتصادی و نژاد 
رابطه زيادی با ميزان شادی نداشت. بی تاثيری عوامل جمعيتی بر شادی را آگنوس کمپل و فليپ کانورس و 
ويلارد راجرز به وضوح نشان داده اند)بابايی و خوئی نژاد، 1389: 157(. مايزر)1388( می نويسد: "نکته ای 
که بسياری از پژوهشگران نظير رونالد اينگلهارت در آثار خود به آن اشاره می کنند، اين است که پس از به 
دست آوردن حداقل نيازمندی های زندگی، پول بيشتر و بيشتر نمی تواند بازده ای قابل توجه به همراه بياورد؛ 
به عنوان مثال، در بررسی های به عمل آمده حتی افراد بسيار مرفهی که در فهرست 100 نفر مجله فوريس 

حضور دارند،  نسبت به افراد متوسط جامعه تنها اندکی شادمانی بيشتری داشته اند.
تجزيه و تحليل دو متغيره در پژوهش حاضر نشان می دهد که بين ميزان اعتماد و ابعاد سه گانه شادی يعنی 
عواطف خوشايند، گرايشات مثبت اجتماعی، ارزيابی از زندگی و به طور کلی مفهوم  شادی رابطه مثبت و 
معنادار وجود دارد. ترنر)2003( معتقد است که با گسترش اعتماد ميان افراد و در نتيجه، گسترش  دامنه  روابط 
اجتماعی، فرد می تواند در شرايط نامطلوب، به کمک اين افراد با آن شرايط مقابله کند و همين امر باعث 
می شود فشار روانی برآمده از چنين شرايطی را کاهش دهد. همچنين، نتايج تحقيق بيجرن اسکو)2008( بيانگر 

اين است که اعتماد اجتماعی با شادی در ارتباط است. 
با افزايش ميزان هنجارهای همياری، بر ميزان شادی و به طور ويژه هريک از ابعاد شادمانی )بعد احساسی، 
بعد اجتماعی و بعد شناختی( افزوده می شود. آبی و آندريوس)1985( بر اين باورند که يافته های تحقيق، 
همبستگی بين حمايت اجتماعی و بهزيستی را تاييد می کند؛ به عنوان مثال، کسانی که از روابط نزديک 
بهره می برند، با استرس های مختلف مثل سوگ، از دست دادن شغل و ... بهتر کنار می آيند)هاديان فرد و 

مظفری،1383: 87(. 
در خصوص رابطه بين کيفيت روابط اجتماعی و ميزان شادی، يافته ها حاکی از تاييد رابطه است؛ به عبارت 
دقيق تر، افزايش کيفيت روابط اجتماعی)پيوندهای ذهنی بين افراد(، افزايش ميزان احساسات مثبت، علائق و 
علائم مثبت اجتماعی و رضايت از زندگی را به همراه دارد . داينرو بيسواس داينر )1391( به اين نکته اشاره 
می نمايند که توانايی ما در مواجهه با لحظات دشوار زندگی تنها با حمايت هيجانی و غمخواری عزيزانمان 
حاصل می شود)داينر و بيسواس داينر،1391: 78(. علاوه بر اين، باتسون)1987( معتقد است که کمک به 
ديگران در موقع پريشانی، تجربه نوع دوستی ايجاد می کند که منبعی از هيجان مثبت است )آرگايل1386: 

.)123
طبق نتايج اين پژوهش، هرچقدر جوانان به ميزان بيشتری با دوستان، خانواده و... رابطه يا تعامل داشته 
باشند، به ميزان بيشتری از گرايشات مثبت اجتماعی، ارزيابی مثبت از زندگی و به طور کلی شادی بيشتری 
برخوردار خواهند بود و در عين حال هرچقدر افراد جوان دارای علائق مثبت اجتماعی و رضايت از زندگی 
بيشتری باشند، به ميزان بيشتری با ديگران رابطه برقرار خواهند کرد. در انديشه داينر و بيسواس داينر، بودن 
با مردم مفرح است. به عنوان  مثال، شوخی و مزاح محصول تعامل اجتماعی هستند. آيا تا به حال توجه کرده ايد 
که می توانيد ديگران را سرحال بياوريد، اما نه خودتان را. به اشتراک گذاشتن تجارب با ديگران، لذت ما را 
از فعاليت ها افزايش می دهد)داينر و بيسواس داينر،1391: 80(. هودلر و کلمن در سال 2007 دريافتند که 
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روابط اجتماعی ارتباط قابل توجهی با شادی دارد. مايرز)1388( می نويسد: "بر اساس نظارت کارشناسان، 
ما انسان ها دارای ويژگی هايی هستيم که روان شناسان اجتماعی از آن به عنوان نياز گسترده به تعلق 
ياد می کنند و با داشتن دوستی های نزديک و يا يک ازدواج متعهدانه، می توانيم به آنچه که از آن به عنوان 

احساس خوشحالی زياد ياد می شود، دست پيدا کنيم". 
 در مجموع، می توان نتيجه گرفت که فرضيه  کلی پژوهش مبنی بر رابطه ميزان شادی و سرمايه اجتماعی 
در سطح معناداری 0/00 تاييد می گردد. لازم به ذکر است که اين نکته در مورد رابطه ميزان شادی و هر يک 
از ابعاد شادی نيز قابل مشاهده است. اين رابطه مؤيد مباحث و نظرات انديشمندان و پژوهشگران متعددی از 
قبيل گيدنز، چلبی، آرگايل، طرفداران نظريه شبکه، پوتنام، داينر و بيسواس داينر، ديماتئو، کاکس، ترنر و... مبنی 
بر وجود رابطه ميان شادی و سرمايه اجتماعی است. اکبرزاده و همکاران 1392 به اين نکته اشاره می کنند که 
رشد سرمايه اجتماعی در شبکه روابطی که ميان کنشگران برقرار می شود، فرصت های ويژه ای را برای همه 
کنشگران حاضر و فعال در آن شبکه پديد می آورد. اين کنشگران می توانند با بهره گرفتن از اين فرصت ها 
و نيز پشتوانه همان روابط، هدف های شخصی خود را در شبکه روابط و در جمع، پيگير شوند. اين فرصت ها، 
قابليت ها و توانمندی های فردی آنان را در تحقق اهدافشان ارتقا می بخشد و احتمال موفقيت آنان را افزايش 
می دهد. بدين طريق می توان گفت که سرمايه اجتماعی و افزايش آن به گونه ای که در تحقيقات نيز آمده 

است باعث ايجاد و افزايش شادمانی در افراد می گردد. 
پيشنهادها

- انجام پژوهش های جداگانه برای مطالعه تاثير هر يک از متغيرهای مستقل در گروه های سنی مختلف 
به منظور غنای بيشتر نتايج پژوهش و تبيين تشابهات يا تفاوت ها در ميان اقشار گوناگون در زمينة شادی و 

عوامل موثر بر آن ؛
- ضرورت انجام پژوهش های ديگری در اين زمينه بر پاية استفاده از آرای ساير نظرية پردازان و محققان با 

تکيه بر متغيرهای واسط به منظور رسيدن به شناخت بهتر  و بيشتری  در مورد پديدة مورد مطالعه. 
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مقاله حاضر، تلاشی است برای تحليل مجدد مجموعه ای از پژوهش های مربوط به مسئله مهاجرت نخبگان 
و نقدی بر آنچه تا کنون در اين زمينه در ايران انجام شده است. استفاده از برآيند يافته های پژوهش های 
مختلف، جمع آوری يافته های پژوهشی از مطالعات منفرد و پراکنده به منظور ترکيب و يکپارچه سازی يافته های 
آن جهت استفاده علمی و کاربردی در راستاي برنامه ريزی، از مهم ترين دلايل اهميت مرور سيستماتيک حاضر 
است. در اين مطالعه که با روش مرور سيستماتيک انجام شده، اطلاعات توصيفی مفيدی پيرامون ابعاد روش 
شناختی و محتوايی پژوهش های انجام گرفته در زمينه مهاجرت نخبگان در ايران ارائه شده است. نتايج نشان 
می دهند که پژوهش های انجام شده در اين مورد، در ابعاد روش شناختی و نظری نياز به ساماندهی دارد 
و کمتر پيمايش جدی در اين زمينه صورت گرفته است. پيمايش ها بيشتر درصدد سنجش گرايش نخبگان 
داخل به مهاجرت بوده و کمتر به نخبگان مهاجرت کرده پرداخته و اين از جمله خلاء های مطالعاتی در حوزه 
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مقدمه
مسئله بزرگ پيش رو برای توسعه منابع انسانی در جوامع دولت های غيرصنعتی، از دست دادن استعدادهای 
انسانی از طريق "فرار مغزها"1 ست )ژويگ، 2008(. متغيرهايی همچون: ناتوانی سياسی، تفاوت ها در سطح 
دستمزد، امکانات پژوهشی اندک، گرفتاری های خانوادگی، آموزش فرزندان و پاداش های مربوط به کار، از 
جمله عوامل احتمالی هستند که می توانند دانش آموخته های کشورهای جهان سوم را برای خروج از سرزمين 
مادری شان ترغيب کنند. وقتی صحبت از اصطلاح "مهاجرت نخبگان"می شود، ابتدا به فکر واژه هايی 
همچون: "فرار مغزها"، "فرار نخبگان" و "فرار سرمايه ها" می افتيم؛ بدين معنی که در نگاه اول، عده  اي با 
نگاهي بدبينانه، مهاجرت کنندگان به وراي مرزها را خائن به وطن و طماع تلقي مي کنند و در نگاه دوم، 
عده ای  مهاجرت و چرخش مغزها را خصلت خاص جهاني شدن اطلاعات و دانش- محور شدن جوامع   
مي دانند. لذا به نظر می رسد که موضوع مهاجرت نخبگان پديده ای چند وجهی باشد، زيرا در عصر حاضر 
نمي توان از فرار مغزها و مهاجرت نخبگان به عنوان مقوله ای ذاتا منفي نام برد، بلکه بايد فرصت هاي 
ناشي از امکان مهاجرت را شناسايي و بهره برداري نمود. اين نوع نگاه در "نظريه جهانی شدن" نيز مورد نظر 
بوده است، زيرا نظريه جهانی شدن معتقد است که جهانی شدن به ويژه "جهانی شدن بازار کار"، فرصت های 
جديدی را برای استفاده بهتر از نيروی انسانی متخصص در مقياس جهانی فراهم آورده و دسترسی متخصصان 
کشورهای در حال توسعه را به بازار کار پيشرفته صنعتی به مراتب افزايش داده است )محمدی الموتی، 1383: 

210(. بنابراين ضروری است تا موضوع "مهاجرت نخبگان" را از زوايای مختلف بررسی نمود. 
در بررسي موضوع از نگاه اول، مهاجرت نخبگان و"فرار مغزها"، کشور را از يک سرمايه ملي که در واقع 
مي تواند در خدمت توسعه کشور باشد بي بهره مي کند، زيرا سرمايه انسانی عامل مؤثری در رشد و توسعه 
اقتصادی، پرکردن شکاف عميق تکنولوژيکی، کاهش نقش مزيت نسبی طبيعی و افزايش نقش مزيت نسبی 
اکتسابی کشورهای درحال توسعه، محسوب می شود. به همين منظور سهم قابل توجهی از منابع آنها صرف 
آموزش نيروی انسانی می شود. اما زمانی که بايد سرمايه انسانی مورد بهره برداری قرارگيرد، به شکل "فرار 
مغزها" خارج شده و زيان جبران ناپذيری متوجه کشورهای درحال توسعه مي کند. در اين خصوص برابر 
برخی گزارش ها، هر ساله 180 هزار تحصيل کرده به عناوين مختلف از ايران خارج مي شوند. صندوق 
بين المللی پول در آماری نشان داد که ايران از نظر فرار مغزها در بين 91 کشور در حال توسعه و توسعه نيافته 
جهان، مقام اول را دارد. طبق اين آمار، سالانه بين 150 تا 180 هزار نفر از ايرانيان تحصيل کرده برای خروج 
از ايران اقدام می کنند)داورزنی، 1385(. براساس برآوردهای موجود، بيش از دو و نيم ميليون نفر ايرانی در 
32 کشور خارجی زندگی می کنند که از اين عده يک و نيم ميليون نفر در آمريکای شمالی و نيم ميليون نفر 
در اروپا زندگی می کنند)محمدی الموتی، 1383: 123(. در خلال سال های1370 تا 1380 از تعداد 4000 
دانشجوی اعزامی به خارج، بيش از 800 نفر از ايفای تعهدات خود امتناع ورزيده که خسارت ناشی از فقدان 
حضور اين دسته از دانش آموختگان در کشور که اغلب سرمايه های فکری کشور محسوب می شوند، حتی 
در صورت اخذ وثيقه نيز جبران نمی شود. لذا موضوع نخبگان و بهره برداری از سرمايه انسانی آنان، موضوعی 
پيچيده و چند وجهی است. چند وجهی بودن مسئله مهاجرت نخبگان باعث می شود که هيچ تک عاملي را 
نتوان به عنوان عامل موثر بر پديده مهاجرت مغزها معرفي نمود، بلکه مجموعه اي از عوامل در کنار يکديگر 

و در تعامل با هم در تعيين الگوي مهاجرت موثر هستند)فرجادی،1380(. 
در کنار پيچيدگی و چند وجهی بودن موضوع مهاجرت نخبگان، مشکل ديگری را نيز بايد در ارتباط با آن 

1.Brain drain
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به آن افزود و آن اينکه ما آمار دقيقی درباره افرادی که کشور را ترک می کنند، نداريم. همچنين نمی دانيم 
پس زمينه آنها چيست؟ چه مدت قصد دارند که در جاهای ديگر بمانند؟ آنها کجا می روند و چرا؟)کوهل1، 
2007(. در کشور ما، سامانه مشخص آماری-اطلاعاتی، تصميم سازی و تصميم گيری در زمينه حفظ و جذب 
نيروی انسانی نخبه موجود نيست)ذاکر صالحی، 1386: 114(. علاوه بر مشکلات فوق، پيمايش ها در مورد 

فرار مغزها نيز نادر هستند)کوهل، 2007(.
به طور کلی، فرار مغزها بيشتر کشورهای جهان سوم را در بر گرفته است، اما در بعضی از کشورها ميزان 
آن بالاست. جريان مهاجرت بين المللي افراد متخصص از کشورهاي در حال توسعه )مبدا( به کشورهاي 
توسعه يافته )مقصد( در دو دهه اخير رشد چشمگيري داشته است )طيبی، 1390: 74(. کشور ما نيز از جمله 
کشورهايی است که به طور مشخص از دهة چهل شمسی روند آن شروع شده و هر ساله بر ميزان آن افزوده 
می شود. گرچه در طول سال های اخير، برنامه هايی برای جلوگيری از فرار مغزها توسط سازمان های مختلف 
از جمله وزارت علوم به اجرا درآمده، اما چنين برنامه هايی محدود، مقطعی و بدون نيازسنجی بوده و در 
نتيجه، توان مقابله و جلوگيری از اين مسئله و رضايت نخبگان را نداشته و در روند مهاجرت آنها تأثير بسيار 
ناچيزی داشته است. يافتن راهي براي خروج از اين پديده، مستلزم پژوهش و سرمايه گذاري عظيم مادي و 
معنوي در اين بخش بسيار مهم است و عدم توجه کافي به اين مسئله خسارات جبران ناپذيري را به بار مي آورد. 
در زمينه چرايي و چگونگي مهاجرت فرهيختگان در ايران چند پژوهش صورت گرفته است، اما خلأ يک 
تحقيق جامع که به دسته بندي علت ها و کم و کيف فرار مغزها پرداخته باشد احساس مي شود؛ پژوهشی 
که از طريق آن بتوان دلايل دانش آموختگان و استاداني را که از کشور خارج مي شوند، دسته بندي کرد تا 
از آن طريق راهکارهاي مناسب براي جلوگيري از اين پديده را يافت. اجراي طرح های مطالعه سيستماتيک 
مي تواند با شناسايي نقاط انفصال و انقطاع پژوهش ها، آنها را با يکديگر ترکيب کند و از اين طريق علاوه بر 
استفاده و بکارگيري نتايج طرح ها، زمينة مناسبي براي دستيابي به سوي دانشي بومي پديد آورد، ضعف هاي 

ديگر پژوهش ها را شناسايي و ترميم نمايد و به طی روند مطلوب فرايند بهينه سازي تحقيقات کمک کند.
تحقيق حاضر، تلاشی است برای تحليل مجدد مجموعه ای از پژوهش های مربوط به مسئله فرار مغزها و 
نقدی بر آنچه تا کنون انجام شده است. استفاده از برآيند يافته های پژوهش های مختلف، جمع آوری يافته های 
پژوهشی از مطالعات منفرد و پراکنده به منظور ترکيب و يکپارچه سازی يافته های آن جهت استفاده علمی و 
کاربردی در راستاي برنامه ريزی، از مهمترين عواملی است که موجب اهميت انجام تحقيق حاضر شده است. 
از طرف ديگر، مطالعة روش شناختی اين پروژه ها می تواند نقاط ضعف و قوت کارهای پژوهشی مربوط 
به مهاجرت نخبگان را در کشور نشان دهد تا از يک سو، با تحليل روش شناسانه، در بهينه سازی کارهای 
پژوهشی تلاش شود و از سوی ديگر، با مرور سيستماتيک يافته ها، امکان ارائه نتايج برای برنامه ريزان 
سازمان های اجرايی کشور از جمله: وزارت علوم و بهداشت درمان، آموزش پزشکی، بنياد ملی نخبگان و 

وزارت کار و امور اجتماعی، فراهم آيد.
بدين ترتيب، سئوالات اين پژوهش به قرار زير است:

ارزيابي پژوهش ها از نظر روش شناختي چگونه است؟
پژوهش هاي انجام يافته از چه مباني نظري و تجربي و مدل مفهومي در تحقيقات خود سود جسته اند و 

ميزان ارتباط چارچوب هاي نظري آنها با موضوع اصلي به چه ميزان است؟
دلايل و عوامل موثر بر مهاجرت خارجی نخبگان از نظر اين پژوهش ها کدام اند؟

1. Cuhls
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 با توجه به تحقيقات انجام شده، چه موضوعات و محورهای تحقيقاتی برای حل معضل مهاجرت نخبگان 
برای پژوهش های آينده می توان ارائه داد؟

 چه راهکارها و پيشنهاداتی را به سازمان های ذيربط جهت پيشگيری از پديده فرار مغزها می توان ارائه نمود؟

پيشينه پژوهش
تحقيقی با عنوان "فراتحليل مطالعات انجام شده در زمينه جذب نخبگان و پيشگيری از مهاجرت" آنان 

توسط غلامرضا ذاکر صالحی در سال 1384 انجام و نتايج آن در سال 1386 منتشر شده است.
هدف اين فراتحليل، بررسی نتايج کلی و کاربردی از طريق ترکيب منابع و مطالعاتی است که در داخل کشور 

در زمينه "جذب نخبگان و پيشگيری از فرار مغزها" صورت گرفته است.
اين فراتحليل که از طريق بررسی و ارزيابی 48 اثر علمی مربوط به قبل از سال 1384 انجام شده، دو بعد 
روش شناختی و محتوايی را مدنظر قرار داده است. در بعد روش شناختی، نتايج نشان داد که مطالعات مورد 
بررسی در عين حال که انباشت خوبی از ايده های نظری و راهکارهای عملی را ارائه می کنند، دارای اشکالات 
نتايج و  و نواقص متعددی هستند؛ از جمله: عدم سازگاری بين اهداف، چارچوب نظری، روش تحقيق، 

راهکارها، عدم استفاده از تکنيک های پيشرفته تجزيه و تحليل و مناسب نبودن حجم نمونه.
از جنبه محتوايی نيز اين فراتحليل پس از آسيب شناسی مطالعات و مشخص کردن مشکلاتی چون: عدم 
تناسب نتايج با اهداف پژوهش، ضعف ارتباط و تناسب راهکارها با هدف تحقيق، در جستجوی تئوری 
مشترک و بنيادين تحقيق برآمد. در اين بررسی مشخص شد 39/6 درصد طرح ها مبتنی بر تئوری جاذبه ـ 
دافعه و 37/4 درصد مبتنی بر آموزه های نظری مشابه و مرتبط با آن بوده اند. در درجه سوم 16/6 درصد آثار 
به ساير تئوری ها تاکيد کرده اند که آنها نيز عمدتاً تعارضی با گروه اول و دوم نداشته و به دليل وسعت و 
قابليت فراگيری که تئوری جاذبه ـ دافعه دارد می توان از      آموزه های آن ها چون  مبحث "چرخش مغزها" 

به عنوان مکمل بهره گرفت.
در زمينه راهکارهای پيشنهادی، نتايج نشان داد که 72 درصد از 255 پيشنهاد ارائه شده، کلی و تنها 28 
درصد آنها ماهيت اجرايی دارند. منابع فرا تحليل شده در اين مطالعه مربوط به قبل از سال 1384 بوده و منابع 
منتشر شده در شش سال اخير را پوشش نمی دهد. لذا تنها پيشينه ای که در ارتباط مستقيم با مطالعه حاضر 

بود، همين مطالعه ای بود که توضيح داده شد.

ادبيات نظری پژوهش 
برای روشن شدن ابعاد مسئله مهاجرت نخبگان بايد از الگوهای نظری مختلف کمک گرفت، زيرا فرار مغزها 
مسئله ای است که نمی توان شتاب زده با آن برخورد کرد و در تحقيقات کاربردی لازم است به مبانی نظری آن 
نيز توجه خاصی داشت. پديده فرار مغزها دارای علل مختلفی است که در بخش مبانی نظری، نيازمند الگوهای 
نظری مختلفی برای تبيين علل آن می باشيم، زيرا در بررسی يک واقعيت اجتماعی، نظريه واحدی نمی تواند 
تمامی ابعاد مسئله )فرار مغزها( را تبيين نمايد و هر کدام از نظريات و رويکردهای نظری بعد يا ابعادی خاص 

از مسئله را شناسايی و تعيين می کنند.
نظريه نظام جهانی1: والرشتاين سرمايه داری تاريخی را به عنوان نظامی تعريف می کند که در آن انباشت 

1. World System
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بی انتهای سرمايه، هدف و غايت اقتصادی است و اين سياست اقتصادی به مبادله فرهنگی بين کشورهای 
پيرامون و مرکز می انجامد-  اين در حالی است که اين مبادله ها برابر نيستند. در نتيجه اين مبادله اقتصادی، 
جريان سرمايه خالص زيادی از کشورهای پيرامون به مرکز سرازير می شود و فرايند فرار مغزها در واقع بخشی 
از فرايند کلی انباشت سرمايه از کشورهای پيرامون به مرکز محسوب می گردد. در نظريه نظام جهانی اين 
تفاوت توسعه اقتصادی در کشورهای پيرامون و مرکز است که منجر به مهاجرت بين المللی می شود و اين 

رابطه نامتقارن بين کشورهای مرکز و پيرامون به پيشرفت مرکز و پسرفت پيرامون می انجامد.
الگوی بين المللی و ملی: در ارتباط با مهاجرت بين المللی نيروی کار ماهر، دو الگوی بين المللی1 و ملی2 
مطرح شده اند. الگوی بين المللی به وسيله جانسون3 )1965( مطرح شده است. وی فرار مغزها را تنها منعکس 
کنندة عملکرد بازار بين المللی برای توليد يک عامل خاص- يعنی سرماية انسانی- در نظر می گيرد. طبق نظر 
وی، سرماية انسانی از مناطقی که دارای بازدهی پايين تر است، خارج می شود و به سمت مناطقی که دارای 
بازدهی بيشتر است جريان می يابد و انتقال تخصص هم برای کشور ميزبان و هم برای کشور فرستنده، دارای 
سود دوطرفه است. هاری جانسون، گروبل و اسکات از طرفداران اين الگو هستند. در مقابل اين الگو، الگوی 
ملی قرار دارد. در اين الگو سرماية انسانی ماهر، جزء جدايی ناپذير توسعة اقتصادی و اجتماعی کشور است و 
مهاجرت سرماية انسانی ماهر موجب می شود که اقتصاد کشورهای در حال توسعه به پايين تر از سطح حداقل 
مورد نياز سرماية انسانی ماهر تنزل کند و با ايجاد خلأ نيروی انسانی ماهر در کشور  کاهش توليد به وجود آيد 
و در نهايت، برنامه های توسعه ر به مخاطره افکنده شوند. طرفداران اين الگو به ويژه پاتکين، ايتکين، تومان 
و گادفری معتقدند که مهاجرت نيروی انسانی ماهر به نفع پيشرفته ترين و ثروتمندترين کشورها و به زيان 

کشورهای جهان سوم است )عبداللهی4، 1979(.
نظريه ساختارگرايی مهاجرت: ريچموند5 )1993( مهاجرت را به صورت يک پيوستار بين مهاجرت فعال و 
واکنش پذير در نظر مي گيرد که همه خانواده ها در عين حفظ درجه ای از آزادی، از استراتژی فشار پيروی 
می کنند. وی يک نظريه ساختاری ارائه می کند که آزادی عمل در مهاجرت به وسيله ساختارهای اجتماعی 
که افراد در آن قرار دارند محدود می شود. اين الگو، فرد را داخل ساختار اجتماعی که فرد به آن تعلق 
دارد، می بيند و مهاجرت، يک واکنش انفعالی به محيط سياسی، اجتماعی، و اقتصادی که در کنترل عامل 
کنشگر نيست تلقی می شود. ريت )1995( نيز الگوی خود را براساس تعيين کنندگی عامل کنشگر در ارتباط 
با ساختارهای اجتماعی متمايز می کند و دو الگوی نئوکلاسيک ساختاری و ساختاربندی را مطرح می کند. در 
مقابل اين ديدگاه، ديدگاه فردگرايی صرف وجود دارد که بر نقش عامل کنشگر در مهاجرت تأکيد دارد و بر 
اين نظر است که عامل، يک تصميم عقلانی را براساس ارزيابی از سود ـ زيان مهاجرت انتخاب می کند)غفوري 

و اکبري، 1378(.
نظريه ساختاربندی: مدل ساختاربندی، مهاجرت را نتيجه تعامل افراد با ساختارهای اجتماعی که در آن جای 
دارند، در نظر می گيرد. در اين ديدگاه، عاملان به عنوان موجوداتی خودآگاه و اعمال آن ها بازتوليد کننده 
ساختارهايی است که بر آن ها تاثير می گذارند. اين ساختارهای اجتماعی نه تنها نقش بازدارنده ای بر اعمال 
فرد ندارند، بلکه آن ها را به انجام عملی قادر می سازند- در حالی که الگوهای ساختارگرايی و فردگرايی 

1. International model
2. National model
3. Janson
4. Abdollahi
5. Richmond
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تبيين های متناقضی از رفتار مهاجرت دارند و اولی از نقش ساختارها و دومی از نقش عامل غفلت می کند. 
الگوی مبوکانج اين دو الگو را به هم پيوند می دهد )کنجانسمي و همکاران1، 2007(.

 در نوع نگرش و جهت گيری شناختی و مديريتی نسبت به خروج نيروی متخصص از کشورها، به طور 
کلی سه رويکرد اساسی ارائه شده است: رويکرد نخست، شکار مغزها2ست که يک رويکرد مارکسيستی 
محسوب می شود. در اين رويکرد، روش تحليل برون نگر، کششی مدار، يک سو نگر و تقليل گراست و معتقد 
است که مهاجرت، فرايندی نيت مند و داوطلبانه نيست، بلکه پاسخی است که از محدوديت های شغلی و 
سکونتی ناشی می شود. ماهيت تصميم گيری، عقلانی نيست و ناشی از اثر تهديد و فشار سياسی و اقتصادی 
است که اين تهديدات عمدتا ريشه خارجی دارند. رويکرد دوم، فرار مغزهاست. در اين رويکرد، مهاجرت 
متخصصان محصول نقش آفرينی و تعامل مستقيم و غيرمستقيم عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سياسی و 
فرهنگی است و اين فرايند با فقدان نظام آموزشی و نبود سياست کارآمد نيروی انسانی در کشور توسعه نيافته 
تقويت می شود )طايفی، 1380: 8(. پيامد اين رويکرد، کندی رشد کشورهای فرستنده است. رويکرد سوم، 
چرخش مغزها3 ست. در اين رويکرد، مهاجرت ماهران به معنی سرمايه گذاری بالقوه است، نه از دست دادن 
آن ها و دانشمندان و تحصيل کرده ها که به خارج مهاجرت می کنند، به عنوان منابع انسانی آموزش يافته در 
فعاليت های حرفه ای و در شرايط بهتر از آن چه که در کشور مبدأشان به آن ها ارائه می شده است مشغول 
اند. اگر کشور مبدأ بتواند از اين منابع که به وسيلة سرمايه های ديگران شکل گرفته و کامل شده، استفاده کند، 

نسبت به قبل چيزهای بيشتری به دست خواهد آورد.
نظريه جهانی شدن: الگوی ديگر، نظريه جهانی شدن است که می توان آن را به عنوان گسترش روابط 
اجتماعی در سطوح جهانی تعريف کرد. همان روابط که مومقعيت های مکانی دور از هم را چنان به هم پيوند 
می دهد که هر رويداد محلی تحت تاثير رويدادهای ديگری که کيلومترها با آن فاصله دارد، شکل می گيرد. 
جهانی شدن با فرايند نوگرايی هم زمان است و از اين رو، آغاز آن به قرن شانزدهم بر می گردد. جهانی شدن، 
شامل فرايندهای نظامند کردن اقتصاد، روابط بين الملل در بين دولت ها و ظهور يک فرهنگ يا آگاهی جهانی 
است. اين فرايند در طول زمان تشديد شده و در حال حاضر، در سريع ترين مرحله توسعه خود است. محمل 
آشکار اين کار، جريان مهاجران اقتصادی از بخش های نسبتاً کم رونق به بخش های نسبتاً پررونق است. 
مهاجرت متخصصان به کشورهای توسعه يافته، بطور عام و به آمريکا، به طور خاص نتيجه افزايش تعامل 
جهانی و نابرابری جهانی پايدار ميان ملت ها که هر دو بازتاب روند جهانی شدن هستند، می باشد. از يک 
طرف، با شدت گرفتن فرايند جهانی شدن، روابط بين کشورها بويژه بين جهان در حال توسعه و جهان توسعه 
يافته تقويت می شود و از طرف ديگر، اين فرايند می تواند اختلاف کلی کشورها را از لحاظ توسعه يافتگی 
استمرار بخشد. گسترش ارتباطات جهانی و نابرابری ميان کشورها، اختلافات موجود بين آنها و در نتيجه، 
مهاجرت متخصصان به کشورهای توسعه يافته و بويژه به ايالات متحده را توضيح می دهد )طيبی نيا، 1380(.
نظريه جاذبه-دافعه4: براساس نظريه موبوگنج)1970( افراد اغلب تحت تاثير عوامل جاذب نقاط مهاجرپذير 
و عوامل دافع نقاط مهاجرفرست اقدام به مهاجرت می کنند. به عبارت ديگر، مطابق اين نظريه، مجموعه ای از 
علل و عوامل محيطی اعم از درون مرزی و برون مرزی به عنوان علل کششی و رانشی، منجر به تغيير روند، 
گسترش و تداوم مهاجرت نيروهای متخصص از کشور می شوند)لهسائی زاده، 1368(. اورت لی، نظريه خود 
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را با ارائه تعريف وسيعی از مهاجرت شروع می کند و مهاجرت را تغيير دائمی يا تقريباً دائمی محل اقامت 
می داند و معتقد است که صرف نظر از کوتاهی يا دوری مسافت، سهولت يا صعوبت کار، هر عمل مهاجرت 
حاوی سلسله موانع دخالت کننده است. او چهار عامل را در مهاجرت نخبگان موثر می داند: الف( عوامل 
مرتبط با کشور مبدأ مهاجرت؛ ب( عوامل مرتبط با کشور مقصد مهاجرت؛ ج( موانع دخالت کننده؛ د( عوامل 
شخصی. او معتقد است که هر يک از منطقه ها و کشورها دارای عوامل مثبت، منفی و خنثی هستند که مردم 
را از آن محل دور، جذب و يا بی تفاوت می کنند و اثر هر يک از اين عوامل بنابر شخصيت و خصوصيات 
فردی از جمله: سن، تحصيلات، سطح مهاجرت، جنس، نژاد و گروه های قومی متفاوت خواهد بود. بنابراين، 
مجموعه عوامل مثبت، منفی و خنثی برای افراد مختلف )هم در مبدأ و هم در مقصد( متفاوت خواهد بود. اما 
مجموعه عواملی وجود دارد که اکثر مردم نسبت به آنها واکنش يکسانی دارند؛ نظير مزدهای بالاتر، فرصت های 
شغلی بيشتر، تسهيلات رفاهی بهتر، انتظارات و مخاطرات که از ديدگاه اورت لی نيز شناخت عوامل مثبت و 
منفی مقصد نيز به عنوان عنصر مهمی در فرايند مهاجرت محسوب می گردد و وجود تماس های مشخص 

خانوادگی و قومی در مقصد و چگونگی آن می تواند تاثير مهمی در اين شناخت بگذارد.
با استفاده از اين نظريه، عوامل موثر رانشی و کششی را می توان به شرح زير فهرست نمود )طايفی، 1380؛ 

سلجوقی، 1380؛ صالحی، 1371(:
الف( عوامل رانشی که در برگيرنده مؤلفه های چون: شرايط نامطلوب اقتصادی، تحولات سياسی، کم 
توجهی به امور پژوهشی و تحقيقی، رقابت پذيری پايين و عدم انطباق سطوح استانداردهای زندگی کشور 
با معيارهای جهانی، بحران اشتغال، پايين بودن دستمزدها در مقايسه با کشورهای توسعه يافته، رشد جمعيت 
کشور، ضعف سيستم آموزشی در دانشگاه ها، پايين بود سطح تکنولوژی، عدم برنامه ريزی در جذب نخبگان، 

کاهش شأن و منزلت اجتماعی نخبگان و وضعيت اجتماعی زنان است.
ب( عوامل کششی که شامل مؤلفه های چون: افزايش سهميه اتباع کشورهای آسياسی، امکانات صنعتی 
بالاتر فعاليت های  بهتر، درآمد  بهتر، دسترسی به فرصت های آموزشی  به آينده  اميد  کشورهای پيشرفته، 
پژوهشی، جذابيت های زندگی مدرن، دسترسی آسان به فرصت های شغلی، ميل به ثبات سياسی، کاهش 

فاصله اطلاعاتی و جهانی شدن می باشد.
نظريه تضاد: در نظريه تضاد، پديده مهاجرت را بايد در چارچوب مفاهيم سرمايه داری جهان و توسعه 
عامل  ديگر،  از سوی  و  نابرابر  توسعه  معلول  سو،  يک  از  مهاجرت  منظر،  اين  از  نمود.  نيافتگی جستجو 
گسترش و تعميق نابرابری در جامعه است. لذا تا زمانی که وضعيت نابرابر ميان شهر و روستا و فقير و غنی 
در کشورهای عقب مانده و توسعه نيافته از بين نرود، تقليل يا به حداقل رساندن مهاجرت امکان پذير نيست. 
نظريه سرمايه انسانی: نظريه سرمايه انسانی که در دهه1960 برای تحليل مهاجرت به کار گرفته شد، از 
با تلقی مهارت و  انسانی پرورده بسيار مناسب است. اين نگرش  ديدگاه برخی تحليل گران برای نيروی 
تخصص انسان به عنوان کالايی در بازار عرضه و تقاضای کار، به تحليل مهاجرت می پردازد. منظور آن 
است که نيروی انسانی پرورده مانند سرمايه مالی برای دستاوردهای بهتر از جايی به جای ديگری می رود تا 
بيشترين بازدهی را داشته باشند. بنابراين، تصميم گيری افراد متخصص به کوچ، به مثابه نوعی تصميم گيری 
برای سرمايه گذاری و بهره برداری از آن تلقی می شود)حسينی نژاد،1382(. اما اين نگرش، مهارت انسانی 
را صرفا به عنوان کالايی اقتصادی می انگارد و از تبيين جنبه های سياسی، اجتماعی و فرهنگی فرار مغزها 
باز می ماند. به ويژه اين که مهاجرت را تنها در سطح جامعه شناسی خرد می نگرد و جنبه های کلان جامعه 

شناختی را مورد توجه قرار نمی دهد.
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نظريه انتقال معکوس فناوری: نگرش ديگر، تلقی فرار مغزها به مثابه »انتقال معکوس فناوری1« است. تحليل 
گران آنکتاد )کنفرانس بازرگانی و توسعه سازمان ملل متحد( در سال 1974 قضيه فرار مغزها را بصورت 
بازشناسی کردند. روشن است که منظور کارشناسان سازمان ملل متحد  »انتقال معکوس فناوری«  پارادايم 
اين است که کشورهای پيشرفته صنعتی در برابر دستگاه های ماشينی و کالاهای فنی که کشورهای جهان 
سوم می فروشند، گرانبهاترين پاداشی که بدست می آورند مغزهای پرورده و نيروهای ماهر اين کشورها 
است. اين فرضيه در حالی که نقادانه و واقع بينانه به نظر      می رسد و گوشه چشمی به روابط نابرابر و 
غيرعادی کشورهای ثروتمند با کشورهای کمتر توسعه يافته دارد و بطور مستقيم بر پيچيده تر شدن محروميت 
کشورهای فرستنده نيروی انسانی آزموده توجه می کند، نمی تواند تبيين کنده همه الگوهای فرار مغزها باشد 

که اکنون در جهان جريان دارد. 
تئوری های ياد شده، برخی از مهم ترين تئوری ها در تبيين مهاجرت نخبگان هستند. ارائه اين تئوری ها در 
کنار يکديگر می تواند امکان تلفيق و ترکيب عناصر و مفاهيم سازگار آنان را فراهم نموده و ما را در دستيابی 

به يک نظريه جامع تر ياری رساند. 
يکی از اهداف مطالعه حاضر نيز اين است که ميزان استفاده و سهم هر يک از تئوری ها را در   نمونه های 
تحقيق– مطالعات بررسی شده در تحقيق حاضر- مورد بررسی قرار دهد. به عبارتی، تئوری های ياد شده، چه 
وزنی در تبيين مهاجرت نخبگان دارند و کدام يک از تئوری ها مورد استفاده بيشتری قرار گرفته اند؟ کدام 

تئوری از قدرت تبيين بالاتری نسبت به ساير تئوری ها برخوردارند؟

روش شناسی پژوهش
اين مقاله، نوعي مطالعه مروري است. به طور کلي، دو دسته مقاله مروري وجود دارد: “مرور نقلي”2 و 
“مرور سيستماتيک”3.  “مرور نقلي” روشي سنتي است و با توجه به اينکه يک فرايند ذهني است، مستعد خطا 
و تورش مي باشد و فقط در مواردي که شواهد و داده هاي محدودي موجود باشد، ارزشمند خواهد بود. در 
مرور سيستماتيک، با شناسايي دقيق، منظم و برنامه ريزي شده تمام مطالعات مرتبط مي توان نقد عيني تري 
انجام داد و به مشکلات مربوط به مرور نقلي فائق آمد. روش مورد استفاده شده در مقاله حاضر، از نوع مرور 

سيستماتيک می باشد.
آنچه مرور سيستماتيک را ارزشمند مي سازد، آن است که به يک توان بالا از برآورد مورد نظر مي رسيم، زيرا 
بسياري از مطالعات به علل گوناگون )مثلا حجم نمونه ناکافي( از قدرت تفسير مناسبي برخوردار نيستند؛ اما 
مرور سيستماتيک و متاآناليزي که اغلب متعاقب آن انجام مي شود، با ترکيب کردن مطالعات به حجم نمونه 

بالاتري مي رسد و لذا مي تواند با توان بالاتري آنها را بررسي کند و در نهايت، نتيجه گيري بهتري ارائه دهد.
 در اين مطالعه، تحقيقات انجام شده در حوزه مهاجرت نخبگان در ايران بررسي و اطلاعات مورد نياز در 
دسته بندي موضوعي، روش شناسي يافته ها و پيشنهادها و راهکارها ارائه شده  مورد فراتحليل قرار گرفت. 
قبل از مطالعه و بررسی متون، ابتدا کاربرگی بر اساس اهداف تحقيق طراحی شد که پس از آموزش نحوه 
تکميل آن، فرم در اختيار تيم پژوهشی جهت استخراج داده های مورد نياز از منابع مورد نظر قرار گرفت. در 
مطالعات اسنادی، اصولا فيش برداری از اسناد و مدارک مکتوب شيوه اصلی جمع آوری اطلاعات محسوب 

1. Revers Transfer Technology
2. Narrative Review
3. Systematic Review
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می شود، اما در مطالعات فراتحليل از آنجا که چارچوب و نحوه استخراج مطالب از قبل طراحی می شود، 
بنابراين فيش برداری با استفاده از فيش ها يا فرم های از قبل طراحی شده انجام می شود. در تحقيق حاضر نيز 
براساس معيارهای مورد نظر در فراتحليل و نيز سوالات و اهداف تحقيق، يک فرم جمع آوری اطلاعات تهيه و 
تدوين شد و اطلاعات مورد نظر با استفاده از آن جمع آوری شدند. اما فراتحليل مورد استفاده در تحقيق حاضر 

از نوع کيفی است. از جمله دلايل انجام تحقيق حاضر در قالب فراتحليل به صورت کيفی عبارت بودند از:
- کمبود پيشينه تحقيقات کمّی در مورد مهاجرت نخبگان در ايران که اين موضوع به علت نو بودن بحث 

در حوزه تحقيقات در ايران می باشد؛
- نبود مطالعات و پيمايش های طولی در سطح ملی و يا منطقه ای و محلی درباره مهاجرت نخبگان؛

- مشکل اعتبار در زمينه اندازه گيری، نمونه گيری و اعتبار آماری پژوهش ها و قابليت اعتماد اين گونه 
مطالعات؛

- تفاوت در سطح تحليل خرد، ميانه و کلان که با توجه به کمبود تحقيقات در اين زمينه در ايران، کار 
مقايسه مشکل می گردد؛

- ضعف پژوهش هايی که در ايران به اين موضوع پرداخته شده در زمينه مبانی نظری، ادبيات تجربی، 
جزئيات روشی و آماری مانند بحث خطاها، فرضيات آماری، درجات آزادی، سطوح معناداری، آزمون های 

موازی و در نهايت، عدم انسجام اجزای مختلف تحقيق و عدم حمايت آنان از يکديگر.
جامعة آماري و نمونة تحقيق

ميدان مطالعه و جامعة آماري تحقيق، پايان نامه هاي تحصيلي مقاطع تحصيلات تکميلی، طرح های پژوهشی 
و مقالات علمی پژوهشی نوشته شده در زمينه مهاجرت نخبگان می باشند. در بررسی مقدماتی، بيش از 80 
عنوان اثر در زمينه مهاجرت نخبگان شناسايی شد که در اين ميان 6 پروژه، 28 پايان نامه، 27 مقاله و 7 کتاب که 
براساس شاخص هايی چون: زمان انجام اثر، جامعه شناسی بودن موضوع، مقاطع تحصيلی و رعايت حداقلی 
از قواعد روش شناسانه )همچون روايی و پايايی مناسب، روش نمونه گيری و روش آماری صحيح، فرضيه ها 

و سوال های مناسب با موضوع پژوهش( چارچوب لازم برای بازنگری را دارا بودند، گزينش نهايی شدند.
ابزار جمع آوري داده ها

برای گردآوری داده های پژوهش، از چک ليست گزينش طرح های پژوهشی از طريق ساخت کاربرگ 
فراتحليلی استفاده شد. طرح های پژوهشی براساس اين چک ليست که شامل مولفه های روش شناختی 
پژوهش مانند پرسش ها، فرضيه ها، اهداف، جامعه آماری، نمونه گيری، روش پژوهش، روش آماری، روايی 
و پايايی است، برای فراتحليل انتخاب شدند. با استفاده از اين کاربرگ، هر طرح کدگزاری و در برگيرنده 

موارد زير شد:
شماره سند، عنوان اثر، محقق و نويسنده، زمان انجام، مکان انجام، نوع اثر، ماهيت پروژه، نوع تحقيق، قلمرو 
رشته ای اثر، نوع تحقيق از نظر روش جمع آوری داده ها، چکيده، طرح مسئله، کليد واژه ها، اهداف تحقيق، 
ابزار جمع آوری داده ها،  فرضيات تحقيق، ادبيات تحقيق، مبانی نظری، مدل علّی تحقيق، روش تحقيق، 
روايی، پايايی، حجم نمونه، روش نمونه گيری، آزمون های آماری، شيوه تحليل داده ها، نتيجه گيری، راهکار، 

پيشنهادات، فهرست منابع فارسی و فهرست منابع لاتين.
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يافته های پژوهش
بررسی مولفه های شکلی و روش شناسی

معرفی قالب آثار علمی
در اولين بخش تحليل داده ها، لازم است تا آثار بررسی شده در تحقيق حاضر در چهار قالب طرح های 
پژوهشی، پايان نامه های تحصيلی، کُتب و مقالات معتبر علمی که در نشريات علمی-پژوهشی چاپ شده 

بودند، معرفی شوند. 
براساس نتايج تحقيق، از مجموع 68 اثر بررسی شده، 6 عنوان طرح پژوهشی، 28 عنوان پايان نامه های 
تحصيلی در مقاطع تحصيلات تکميلی، 27 عنوان مقالات علمی و 7 عنوان کتاب بودند. به عبارتی، 8/8 درصد 
طرح پژوهشی، 41/2 درصد پايان نامه،39/7 درصد مقالات و 10/3 درصد نيز کتاب های مربوط به مهاجرت 
نخبگان بودند. با توجه به آمار فوق، حجم قابل قبولی از مطالعات در ارتباط با مهاجرت نخبگان انجام شده که 

ضرورت انجام فراتحليل حاضر، بيش از پيش احساس  می شد. 
پراکندگی هدف های کلان آثار علمی

با توجه به تنوع و گستردگی موضوعات مورد بررسی در ارتباط با مهاجرت نخبگان، طبيعتا محققان نيز 
اهداف مختلفی را متناسب با موضوع دنبال کرده اند. براساس داده های پژوهش، بيش از نيمی از مطالعات 
انجام شده در حوزه مهاجرت نخبگان، فقط در بخش توصيف بوده که محققان بدنبال بررسی پديده مهاجرت 
نخبگان، نگرش و گرايش آنها به خروج از کشور، توصيف روند مهاجرت و بررسی دوره های اعزام نخبگان 
بوده اند. 16/2 درصد به بررسی متغيرهای تاثير گذار بر مهاجرت نخبگان و شناخت علت های مهاجرت، 16/2 
درصد در ارتباط با پيشگيری از مهاجرت و راهکارهای جذب، 3 درصد به بررسی پيامدها و تبعات خروج 
نخبگان و تنها – متاسفانه- يک درصد به بررسی آسيب شناسی مهاجرت نخبگان پرداخته که آن هم در سطح 
رساله تحصيلی بوده است و مطالعه تطبيقی که به بررسی تجربيات ساير کشورها به ويژه کشورهايی که همانند 

کشور ما، با مسئله مهاجرت نخبگان مواجه اند، مشاهده نشد. 
سطوح بررسی موضوع مهاجرت نخبگان در آثار مربوطه به تفکيک در سطوح کلان، ميانه و خرد

در اين بخش، هدف اين بوده که سطوح بررسی اهداف کلان مطالعات را به تفکيک در سطح کلان- به 
عنوان مثال، بررسی اثرات جهانی شدن بر فرار مغزها در کشورهای جهان سوم-  سطح ميانه- به عنوان مثال، 
نقش وزارت امور خارجه در سامان دهی امور دانشجويان ايرانی خارج از کشور و سطح خرد- بررسی گرايش 
دانشجويان به مهاجرت از کشور تفکيک نماييم تا از اين طريق، خلا موضوعات انجام شده در حوزه مهاجرت 
نخبگان، بهتر شناسايی شود و بتوان برای تحقيقات آينده موضوعات کاربردی تر و جديدتری را پيشنهاد داد. 
بدين ترتيب، داده های پژوهش نشان می دهد که 75 درصد مطالعات انجام شده، موضوع مهاجرت نخبگان را 
در سطح کلان،14/7 درصد در سطح ميانه و تنها 10 درصد مسئله ياد شده را در سطح خرد بررسی نموده اند.

قلمرو رشته ای آثار علمی
از آنجا که موضوع مهاجرت نخبگان و ابعاد مرتبط با آن می تواند تحت تاثير متغيرهای اجتماعی، سياسی، 
اقتصادی و فرهنگی باشد، آثار موجود هم در حوزه های مختلف می باشند. براساس يافته های به دست آمده 
از فراتحليل حاضر، 32/2 درصد پژوهش ها در زمينه جامعه شناسی، 22/1 درصد در زمينه مديريت، 19/1 
درصد “ميان رشته ای”، 8/8 درصد در حوزه اقتصاد، 7/4 درصد در حوزه علوم تربيتی و روان شناسی، 1/5 
درصد در حوزه علوم پزشکی، 1/5 درصد در حوزه فلسفه، 1/5 درصد در حوزه حقوق و 1/5 درصد نيز در 

حوزه جغرافيا بوده است.
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روش تحقيق آثار
روش پژوهش غالب مورد استفاده در آثار بررسی شده، روش اسنادی و کتابخانه ای بوده )48/5 درصد( که 
البته بيشتر در مقالات و کتاب ها اين روش مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين، روش پيمايشی با فراوانی 
30/9 درصد دومين روش پرکاربرد در آثار مورد بررسی بوده که بيشتر در طرح های پژوهشی و پايان نامه ها 
به کار گرفته شده است. تحليل ثانويه آماری با 5/8 درصد، تحليل محتوا، فراتحليل و روش کيفی هر کدام با 

1/5 درصد از جمله روش های ديگر پژوهش در مطالعات انجام شده بودند.
ميدان مطالعه، تکنيک جمع آوری اطلاعات و تکنيک تجزيه و تحليل داده ها در آثار مورد بررسی

براساس داده های به دست آمده از پژوهش، 64/7 درصد1 پژوهش ها )پايان نامه ها و طرح های پژوهشی( 
از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های تحقيق استفاده نموده اند. 17/6 درصد از  داده های خام )بررسی 
آماری(، 8/9 درصد فيش برداری و 2/9 درصد از کاربرگ فراتحليلی استفاده نموده اند. 5/9 درصد پژوهش ها 
نيز ابزار جمع آوری داده ها را مشخص نکرده بودند. ضمن اينکه برخی پژوهش ها، اشاره به استفاده همزمان 

از پرسشنامه، مصاحبه و فيش برداری داشتند.
در بررسی تکنيک های تجزيه و تحليل داده ها، با توجه به تقسيم بندی آزمون های آماری به توصيفی و 
تبيينی، تکنيک های تجزيه و تحليل هم در دو بخش کلی توصيف و تبيين در نظر گرفته شدند. 20/7 درصد 
مطالعات از شاخص های آماری در بخش توصيف )فراوانی، درصد، نما، ميانگين، انحراف معيار و واريانس( 
تحليل  تااوکندال،  اسکوئر،  کای  فی،  آزمون  مانند  استنباطی  های  آماره  از  اند. 49/8 درصد  نموده  استفاده 
واريانس يک طرفه، رگرسيون ساده، تفاوت ميانگين ها و ضريب پيرسون استفاده شده بود. تنها در 11/8 
آثار، از آزمون های آماری پيشرفته تر همچون رگرسيون چند متغيره، تحليل مسير و مدل معادلات ساختاری 

استفاده شده است.
بررسی وضعيت فرضيه ها در آثار بررسی شده

با توجه به نتايج تحقيق، از مجموع 68 اثر، 24 اثر )35/3 درصد( فاقد فرضيه بوده اند که اهتمام کم محققان 
را به داشتن فرضيه در پژوهش ها نشان می دهد. 44 اثر)64/7 درصد( نيز دارای فرضيه بوده اند. از بين 44 
اثری که دارای فرضيه بوده اند، مجموع 126 فرضيه بدست آمد که ميانگين 2/8 فرضيه برای هر تحقيق بوده 
است. حداقل فرضيه 1 و حداکثر فرضيه 20 تا بوده است. نکته قابل توجه در بخش فرضيه ها اين بود که بيش 

از 70 درصد فرضيه ها، اثبات شده اند.
بررسی جنبه های محتوايی

در بخش دوم تحليل داده ها، جنبه های محتوايی فراتحليل کيفی که در آن چهار مولفه همخوانی نتايج 
با اهداف و فرضيات، مبانی نظری، متغيرهای تاثيرگذار بر مهاجرت نخبگان و راهکارها مورد بررسی قرار 

خواهند گرفت.
ميزان همخوانی نتايج با اهداف و فرضيات تحقيق

معمولا محققان در بيان اهداف گرفتار عبارات کلی و پرجاذبه ای می شوند که در عمل چارچوب ها و 
محدوديت های تحقيق، اجازه نيل به آن اهداف را نمی دهد)ذاکرصالحی، 1386: 126(. بيان چنين اهداف 
کلی و  دست نيافتنی، موجب عدم سازگاری نتايج و ساير اجزای تحقيق با هدف تحقيق شده و به اعتبار و 
انسجام پژوهش لطمه می زند. در آثار بررسی شده، در 28 درصد موارد اين اشکال اساسی به چشم می خورد. 

به عبارتی، نتايج پژوهش متناسب با اهداف و فرضيات نمی باشد.

1.توضيح اينکه در برخی از مطالعات اسنادی، محققان برای جمع  آوری اطلاعات از پرسشنامه )چک ليست( استفاده نموده  اند.
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بررسی مبانی نظری آثار علمی
در بررسی آثار مشخص شد که مبانی نظری برخی پژوهش ها بسيار از هم گسيخته و مبهم بودند که به 
سختی می توان تشخيص داد که دقيقا از کدام تئوری استفاده نموده اند. لذا بصورت شفاف به تئوری خاصی 
اشاره نکرده اند. برخی آثار به صورت ترکيبی، از بيش از يک نظريه استفاده نموده اند و  برخی آثار نيز فاقد 

تئوری بودند که 8/34 درصد کل آثار را شامل می شد. 
برای تبيين علت های مهاجرت نخبگان، نظريه های مختلفی در پژوهش های بررسی شده مورد استفاده 
مرکز  نسبی،  محروميت  دوگانگی ساختار،  فناوری،  معکوس  انتقال  انسانی،  نظريه سرمايه  اند.  گرفته  قرار 
پيرامون، بازار کار دوگانه، نظريه تحصيل مغزها، نظريه چرخش مغزها، نظريه شکار مغزها، نظريه اجتماعات 
پژوهشی، جهانی شدن، نظريه نظام آموزشی اقتباسی، نظريه بحران منزلت، نظريه جاذبه ـ دافعه، نظريه اقتصادی 
نئوکلاسيک، بازار دوگانه کار، اقتصاد جديد مهاجرت، نظام جهانی و تداوم مهاجرت بين المللی، از جمله 
نظريه هايی بودند که در پژوهش های بررسی شده مورد استفاده قرار گرفته بودند. براساس مطالعه قبلی نظريه 
“جاذبه-دافعه” نظريه محوری بوده و به دليل فراگيری و شمولی که دارد می تواند همه نظريات ياد شده را در 
خود جای دهد)ذاکرصالحی، 1386: 120(. در دسته بندی نظريه ها و مباحث تئوری در پژوهش های بررسی 
شده، پی می بريم که چه نوع تئوری هايی بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند و چه تئوری هايی از سهم 
کمتری برخوردار بوده اند و اينکه آيا اين پژوهش ها توانسته اند وظيفه به آزمون کشيدن نظريه های مربوطه 

به مهاجرت نخبگان را عهده دار شوند و نتيجه آزمون چه بوده است؟
 براين اساس و با توجه به جدول 1، پژوهش هايی که دارای مبانی نظری بوده اند، بدين گونه تقسيم بندی 

شدند:
جدول 1: توزيع نظريه هايی تبيين کننده مهاجرت نخبگان در آثار بررسی شده

درصدفراوانیمبانی نظری آثاررديف

1218/4تئوری کشش ورانش1
69/2نظريه جهانی شدن2
57/7مدل ملی گرا3
46/1مديريت منابع انسانی4
46/1نظريه نظام جهانی والراشتاين5
34/6چرخش مغزها6
34/6مدل عامليت ساختار آنتونی گيدنز7
23نظريه نئوکلاسيک مهاجرت8
23نظريه های انگيزشی و رضايت شغلی9
23نظريه بازار کار دوگانه10
11/5نظريه نيازها و انگيزش11
11/5نظريه ساختارگرا12
11/5نظريه کنش ارتباطی13
11/5الگوی جهان گرا يا بين المللی14
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11/5نياز کشورهای مقصد15
11/5نابرابری آموزشی16
11/5رويکرد مبتنی بر عينی و ذهنی18
11/5رويکرد مبتنی بر عام گرايی و خاص گرايی19
11/5نظريه اقتصاد جديد مهاجرت20
11/5نظريه شبکه21
11/5تئوری وابستگی22
11/5نظريه سرمايه انسانی23
11/5نظريه سرمايه اجتماعی24
11/5نظريه انتقال معکوس فناوری25
11/5نظريه محروميت نسبی26
11/5نظريه مرکز پيرامون27
11/5نظريه تحصيل مغزها28
11/5نظريه شکار مغزها29
11/5نظريه اجتماعات پژوهشی30
11/5نظريه نظام آموزشی اقتباسی31
11/5نظريه بحران منزلتی32
46ساير )فاقد نظريه(34
68100جمع کل33

بررسی متغيرهای تاثير گذار بر مهاجرت نخبگان
همانطور که در جدول 2 مشخص است، در بررسی متغيرهای تاثير گذار بر مهاجرت نخبگان می توان اين 
متغيرها و عوامل را در سه گروه عوامل مربوط به مقصد، عوامل واسطه ای و عوامل مربوط به مبدا تقسيم کرد:

جدول 2: توزيع متغيرهايی تاثير گذار بر مهاجرت نخبگان در آثار بررسی شده

درصدفراوانیمتغيرهاعاملرديف
1

عامل مقصد

108/5کسب درآمد بيشتر
86/8دسترسی به امکانات آموزشی بهتر2
86/8جاذبه های کشور مقصد3
75/9رفاه و امکانات زندگی بيشتر4
65/1نياز کشورهای خارجی به نخبگان5
65/1تامين آتيه خود و فرزندان6
65/1فرصت های فرهنگی بهتر7
54/2فرصت های مطالعاتی8
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9
عامل مقصد

43/4تسهيل قوانين مهاجرت
43/4زمينه برای تحصيلات فرزندان10

6454/2جمع
1

 عامل
واسطه ای

43/4جهانی شدن
32/5ارتباطات اجتماعی و فرهنگی با خارج2
32/5روابط نامتقارن3
32/5ويژگی های فردی و خانوادگی4
32/5بحران هويت5

1613/6جمع
1

عامل مبدا

21/7ناکارآمدی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
21/7بوروکراسی ناسالم2
21/7ضعف بنيانهای دموکراسی3
21/7بی ثباتی سياسی4
21/7بيکاری5
21/7توسعه نيافتگی کشور مبدا6
21/7نبود امنيت)مالی، جانی و شغلی(7
21/7نبود رضايت شغلی و فرصت پيشرفت8
21/7 فضای نامناسب اجتماعی برای نخبگان9
21/7بی ثباتی اقتصادی10
21/7نابرابری اقتصادی11
10/8ضعف نهادهای پژوهشی12
10/8دولتی بودن پژوهش13
10/8عدم شايسته سالاری14
10/8ضعف نهاد علم در ايران15
10/8بهره وری ناکافی از نخبگان16
10/8ناکافی بودن اعتبارات پژوهشی17
10/8ناعادلانه بودن گزينش نخبگان18
10/8اتلاف مغزها19
10/8کاهش منزلت اجتماعی دانشمندان20
10/8بی عدالتی در اخذ ماليات21
10/8شرايط بد بازار کار22
10/8فقدان تسهيلات مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی23
10/8فراهم نبودن زمينه فعاليت در رشته تحصيلی24
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25
عامل مبدا

10/8پائين بودن نرخ رشد سرانه کشور
10/8قوانين دست و پاگير برای نخبگان26
10/8بازدهی پائين سرمايه در کشور مبدا27

3832/2جمع
118100جمع کل

 با توجه نتايج بيان شده در جدول، متغيرهای مربوط به عامل مقصد يعنی جاذبه ها و قابليت های کشورهای 
مهاجرپذير با 54/2 درصد مهم ترين عامل تاثير گذار بر مهاجرت نخبگان بوده است. در مرحله دوم، دو متغير 
عوامل مربوط به کشور مبدا يعنی عوامل رانش جمعاً با 32/2  درصد قرار دارند. در رتبه سوم، عوامل واسطه ای 
مانند تحولات جهانی يا عوامل فردی و خانوادگی با 13/6 درصد قرار دارند. بنابراين با توجه به عوامل بيان 
شده می توان گفت که متغيرهای زيادی بر مهاجرت نخبگان موثر بوده اند که از آن جمله می توان به موارد 

زير اشاره کرد:
 کسب درآمد بيشتر، دسترسی به امکانات آموزشی بهتر، جاذبه های کشور مقصد، ناکارآمدی ساختارهای 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، رفاه و امکانات بيشتر زندگی، بوروکراسی ناسالم، ضعف بنيانهای دموکراسی، 
ارتباطات  و شغلی(،  جانی  امنيت)مالی،  نبود  مبدا،  نيافتگی کشور  توسعه  سياسی، جهانی شدن،  ثباتی  بی 
نامناسب  فضای  نامتقارن،  روابط  پيشرفت،  فرصت  و  شغلی  رضايت  نبود  خارج،  با  فرهنگی  و  اجتماعی 
اجتماعی برای نخبگان و برخورد بد با آنها، بی ثباتی اقتصادی، نابرابری اقتصادی، نياز کشورهای خارجی 
به نخبگان، ضعف نهادهای پژوهشی، دولتی بودن پژوهش، تامين آتيه خود و فرزندان، ويژگی های فردی و 
خانوادگی، عدم شايسته سالاری، ضعف نهاد علم در ايران، بهره وری ناکافی از نخبگان، بحران هويت، 
فرصت های فرهنگی بهتر، فرصت های مطالعاتی، تسهيل قوانين مهاجرت، ناکافی بودن اعتبارات پژوهشی، 
ناعادلانه بودن گزينش نخبگان، اتلاف مغزها، کاهش منزلت اجتماعی دانشمندان، بی عدالتی در اخذ ماليات، 
شرايط بد بازار کار، فقدان تسهيلات مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زمينه برای تحصيلات فرزندان، 
فراهم نبودن زمينه فعاليت در رشته تحصيلی، پائين بودن نرخ رشد سرانه کشور، قوانين دست و پاگير برای 

نخبگان و بازدهی پائين سرمايه در کشور مبدا 
پيشنهادات و راهکارهای آثار مورد بررسی جهت پيشگيری و کاهش مهاجرت نخبگان

هم اکنون آمار دقيقی از ايرانيان خارج از کشور، محل زندگی و تجميع آن ها و تخصص های آن ها وجود 
ندارد تا بتوان با آنها ارتباط برقرار کرد. وجود يک بانک اطلاعاتی روزآمد می تواند ضعف کنونی اطلاعات را 
که مانع هرگونه تحليل جامع در اين مورد می شود، برطرف کند. برای ايجاد اين بستر می توان از زيربناهای 
جامعه اطلاعاتی بهره جست. به عنوان نمونه، ساده ترين راه در اين مسير، راه اندازی يک شبکه اجتماعی 
مجازی است که اخبار و اطلاعات در اين زمينه را رد و بدل کند. در اين شبکه افراد می توانند گمنام باشند، اما 
هدف تبادل اطلاعات پيرامون موضوع نخبگان باشد. هنگام تشکيل اين بانک اطلاعاتی ايده های ديگری نيز 
می توان دنبال نمود. به عنوان نمونه، طراحی يک وب سايت برای برقراری ارتباط با ايرانيان خارج از کشور و 
برگزاری اجلاس های مجازی با استفاده از توان ايرانيان خارج از کشور از ديگر اقداماتی می تواند باشد که در 
چارچوب اين بانک اطلاعاتی و ساير فرصت های ايجاد شده در فضای مجازی می توان از آن ها بهره جست.
عدم انگيزه کار در حوزه تحقيق، توجه ناکافی به تخصص گرايی، نظام حقوق و مزايای بسيار ناکافی و 
ناکارآمد، بودجه های اندک پژوهشی، ارتباط ضعيف متخصصان با مراکز علمی- تحقيقاتی خارج از کشور و 
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عوامل بی شمار ديگر جزو اين عوامل دافعه هستند. اما اين راه حل نيز جز با صرف وقت زياد و هزينه های 
سنگين عملی نخواهد بود و چون جريان توسعه جريانی به سرعت پيش رونده است، عاقلانه ترين راه استفاده 
از کوتاهترين راه است. بنابراين می توان گفت که گزينه بازگشت، گزينه مناسبی به نظر نمی رسد و از طرفی 
نيازمند عزمی ملی و همه جانبه است. اما راه دومی نيز وجود دارد و آن هم تجهيز اين متخصصان از راه دور 

و همکاری با آنها برای توسعه کشور است.
پيشنهادات ارائه شده در دو استراتژی جداگانه حفظ نيروی کار ماهر و بازيافت نيروی کار ماهر ارائه شده 
است که استراتژی اول، فقط گزينه استخدام نخبگان در بخش کليدی، توسعة امکانات پژوهشی امکانات 
رفاهی و تعميق دموکراسی را در بر می گيرد و در استراتژی بازيافت، از دو گزينه بازگشت و برقراری ارتباط 

ميان نخبگان سخن به ميان آمده است:
1- استراتژی حفظ نيروی کار ماهر که در برگيرنده چهار بعد اصلی استخدام مغزها در بخش های کليدی 
کشور،  تامين امکانات رفاهی ـ اقتصادی مناسب،  فراهم نمودن امکانات پژوهشی و بهينه سازی سيستم 

آموزش کشور در راستای توسعه فرهنگی،  ايجاد فضای فکری باز و نقاد می باشد. 
2- استراتژی بازيافت که در برگيرنده دو بعد اصلی است: اول، گزينه بازگشت که راهکار دست يابی به اين 
مسئله عملی کردن مورد قبل است؛ دوم، گزينه ارتباط که بر اساس آن لازم است با شناسايی و ايجاد پيوند با 

اين افراد از طريق شبکه های ارتباطی از اين گونه افراد در جهت رشد و توسعه کشور بهره برد.
بحث و نتيجه گيری 

هدف اصلي اجراي مرور سيستماتيک حاضر، بررسي تحقيقات انجام شده در زمينة مهاجرت هاي خارجي 
نخبگان و ارائه پيشنهادات جهت برنامه ريزی و مقابله با پديده فرار مغزها بود. در اين فرايند پژوهشي با 
استفاده از مرور سيستماتيک به روش کيفی، به دسته بندي موضوعات مطالعه شده، بررسي روش هاي بکار 
گرفته، طبقه بندي و تحليل يافته هاي اين تحقيقات از نظر وضعيت موجود و علل و پيامدها پرداخته شده 

است.
روشي اصلی در اين طرح، مطالعه اسنادي از نوع تحليل محتواي متون است. در اين مطالعه تحقيقات انجام 
شده در حوزه مهاجرت نخبگان در ايران بررسي و داده های مورد نياز در دسته بندي موضوعي، روش شناسي 
يافته ها و پيشنهادها و راهکارها ارائه  و مورد  فراتحليل قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان داد که بيش از نيمی از 
مطالعات انجام شده در حوزه مهاجرت نخبگان، فقط در بخش توصيف بوده که محققان بدنبال بررسی پديده 
مهاجرت نخبگان، نگرش و گرايش آنها به خروج از کشور، توصيف روند مهاجرت و بررسی دوره های اعزام 
نخبگان پرداخته اند. 16/2 درصد به بررسی متغيرهای تاثير گذار بر مهاجرت نخبگان و شناخت علت های 
مهاجرت، 16/2 درصد در ارتباط با پيشگيری از مهاجرت و راهکارهای جذب، 3 درصد به بررسی پيامدها 
و تبعات خروج نخبگان و تنها يک درصد به بررسی آسيب شناسی مهاجرت نخبگان پرداخته شده که آن هم 

در سطح رساله تحصيلی بوده است. 
برای تبيين علت های مهاجرت نخبگان، نظريه های مختلفی در پژوهش های بررسی شده مورد استفاده قرار 
گرفته اند: نظريه سرمايه انسانی، انتقال معکوس فناوری، دوگانگی ساختار، محروميت نسبی، مرکز پيرامون، 
بازار کار دوگانه، نظريه تحصيل مغزها، نظريه چرخه مغزها، نظريه شکار مغزها، نظريه اجتماعات پژوهشی، 
اقتصادی  نظريه  دافعه،  ـ  جاذبه  نظريه  منزلت،   بحران  نظريه  اقتباسی،  آموزشی  نظام  نظريه  جهانی شدن، 
نئوکلاسيک، بازار دوگانه کار، اقتصاد جديد مهاجرت، نظام جهانی و تداوم مهاجرت بين المللی که نظريه 

“جاذبه-دافعه” بيشترين کاربرد را در مبانی نظری آثار در تبيين علل مهاجرت نخبگان داراست.
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با توجه به نتايج فراتحليل، متغير “کسب درآمد بيشتر” با 8/5 درصد مهم ترين عامل تاثير گذار بر مهاجرت 
نخبگان در بين مطالعات انجام شده بوده است. فراتحليل حاضر که نقدی است بر   پژوهش های انجام شده 
در حوزه مهاجرت نخبگان، ضمن بازبينی پژوهش های انجام شده در حوزه مهاجرت نخبگان، نشان داد که 

پژوهش در اين زمينه نياز شديد به سامان دهی دارد.
 

پيشنهادها
بلندمدت است، در خصوص  پايدار اساساً يک هدف  به توسعه همه جانبه و  يابی  از آن جا که دست 
مهاجرت نيروی انسانی متخصص از کشور، راهکارهای متفاوتی نيز متصور است. تجربه بين المللی نشان 
می دهد که از جمله مهم ترين اين راه کارها، اتخاذ سياست هايی است به منظور استفاده هر چه بيش تر از 
توان و ظرفيت متخصصان مقيم خارج بدون آن که نياز به بازگردانيدن دائم آن ها به داخل کشور باشد. در 
اين شرايط، مناسب است که در چارچوب برنامه های توسعه، راهکارهايی مشخص برای تشکيل و توسعه 
شبکه هايی از متخصصان ايرانی خارج از کشور که در ارتباط نهادينه و مستمر با دانشگاه ها و مراکز علمی 
و فنی کشور باشند، در نظر گرفته شود. از سوی ديگر، تجربيات بين المللی برای پيش گيری از فرار مغزها 
نشان می دهد که ايجاد انگيزه قوی برای ماندن متخصصان و نخبگان در کشورهای خود، مهم ترين سياست 
بلندمدت و اساسی برای پيشگيری از مهاجرت گسترده نيروی انسانی متخصص از کشورهای در حال توسعه 
است. اين هدف تنها از طريق توسعه همه جانبه اين کشورها در ابعاد اقتصادی، سياسی و فرهنگی تحقق پذير 
است، چرا که با توسعه همه جانبه در واقع، هم سطح دست مزدها در کشورهای در حال توسعه افزايش يافته 
و به دست مزدهای کشورهای توسعه يافته نزديک می شوند و هم تفاوت دست مزدها، ديگر انگيزه ای برای 
خروج متخصصان از کشور خود نخواهد بود. در کنار اين موارد، با توسعه سياسی و اجتماعی اين کشورها 
زمينه برای بروز استعدادهای ذهنی نخبگان و برخورداری از شأن و احترام لازمه در جامعه فراهم می آيد که 
خود انگيزه ای قوی برای ماندن آنها در کشور خود به شمار می آيد. بنابراين، حل مسئله مهاجرت گسترده 
نيروی انسانی متخصص در بلندمدت و به طور ريشه ای، به توسعه همه جانبه و پايدار در کشورهای در حال 
توسعه وابسته است و کليه سياست هايی که به توسعه همه جانبه اين کشورها کمک می کنند، در خدمت 

پيش گيری از فرار مغزها قرار می گيرند.
تاثيرات جهانی شدن بر  انجام شده در سطح کلان- از جمله  بيشتر مطالعات  نتايج تحقيق،  به  با توجه 
مهاجرت نخبگان، اثرات بازار کار جهانی و مهاجرت نخبگان از جهان سوم-  بودهاست. لذا انجام تحقيقاتی 
در سطح خرد و با توجه به الزامات رشته ها و اقشار مختلف مهاجران و بررسی نگرش ها، باورها و رفتارهای 
آنها ضروری به نظر می رسد. به علاوه، لازم است که بررسی هايی در زمينه تاثيرات مهاجرت متخصصان و 
تحصيل کردگان از کشور بر روی شرايط سياسی، اجتماعی و اقتصادی صورت گيرد و به اين مسئله که آيا 
تاثيرات اين پديده تماماً منفی می باشد يا اينکه اين روند جوانب مثبت دارد هم توجه شود. بايد ديد که ماندن 
و مهاجرت نکردن نيروهای انسانی تحصيل کرده با توجه به شرايط و امکانات موجود در جامعه چه مقدار 
بازدهی و سود خواهد داشت و آيا اصولاً با شرايط و امکانات موجود، امکان بهره گيری از استعدادها و 

ظرفيت های اين نيروها وجود دارد. 
نتايج اين پژوهش نشان داد که عمده تحقيقات انجام شده به دنبال تبيين علل مهاجرت نخبگان  بوده اند 
تا بررسی راه های بازگشت و جذب نخبگان. بنابراين با توجه به اطلاعات اندک در اين بخش، نياز است که 

تحقيقات آينده به بررسی شيوه های بازگشت و همينطور حفظ نخبگان توجه داشته باشند. 
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شايان ذکر است که جامعه آماری بيشتر تحقيقات انجام شده در مورد مهاجرت نخبگان، نخبگان موجود 
در داخل کشور بوده اند که دست يابی به ديدگاهی روشن تر و جامع تر در اين زمينه، بررسی آرای نخبگان 

خارج از کشور را نيز طلب می کند.
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• طوسی، محمدرضا )1380(" بررسي نقش برخي از پارامترهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي بر روند 	
مهاجرت مغزها". پايان نامه کارشناسي ارشد، موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه.

• رساله 	 مغزها".  مهاجرت  به  نسبت  علمی  هيأت  اعضای  نگرش  "بررسی  موسی)1380(  نيا،  طيبی 
کارشناسی ارشد، دانشگاه شيراز.

• ظهيري نيا، مصطفی)1379( "عوامل موثر بر گرايش جوانان به اشتغال در خارج از کشور". رساله 	
کارشناسی ارشد، دانشگاه شهيد بهشتی.

• ارشد، 	 کارشناسی  رساله  )س(".  خمينی  امام  ديدگاه  در  "نخبگان   )1376( محمدصادق  کوشکی، 
دانشگاه امام صادق.

• مصلح، پگاه )1383( "نخبه گرايی مشارکتی". رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.	
• محمدی، علی)1373( "جذب و نگهداری نيروی انسانی متخصص". رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه 	
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سبک های دلبستگی، تنظيم هيجان و ملاک های انتخاب همسر در دانشجويان مجرد 
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فرانک غفوری اصل1
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محسن اميری3

تاريخ دريافت مقاله: 1393/8/19
 تاريخ پذيرش مقاله:1393/10/18

يکی از دغدغه های مهم زندگی هر فرد، انتخاب همسر است. انتخاب همسر و معيارهای مربوط به آن، به 
عنوان عوامل بنيادی در ايجاد يک فضای گرم و صميمی که زمينه ساز رشد و پيشرفت جامعه است، از اهميت 
ويژه ای برخوردار می باشد. با توجه به اهميت موضوع، هدف اين پژوهش بررسی رابطه بين سبک های دلبستگی 
و تنظيم  هيجان با ملاک های انتخاب همسر در دانشجويان مجرد دانشگاه خوارزمی بود. روش تحقيق در 
اين پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعة اين پژوهش را تمامی دانشجويان دختر و پسر دورة کارشناسی 
دانشگاه خوارزمی تهران )در سال تحصيلی 93-92 که مجموعاً 5160 دانشجو بودند( تشکيل می دادند. از 
اين جامعه، 250 دانشجوی دختر و پسر مجرد )125 پسر و 125 دختر( به روش نمونه گيری خوشه ای چند 
مرحله ای انتخاب و سپس پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان )کولينز و ريد،1990()0/95 =آلفای کرونباخ(، 
خرده مقياس تنظيم هيجانی )شات و همکاران، 1998()0/88 =آلفای کرونباخ( و ملاک های انتخاب همسر 
)فراهانی و عابدی، 1385() 0/80< آلفای کرونباخ( را تکميل نمودند. در فرآيند گردآوري داده ها، پژوهشگر 
پس از کسب رضايت و توضيح فرآيند پژوهش به شرکت کننده ها، پرسشنامه ها را بين آنها توزيع می کرد. 
برای تجزيه و تحليل داده ها در دو بخش توصيفی و استنباطی، از روش همبستگی پيرسون، رگرسيون گام 
به گام و آزمون t مستقل استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که تنظيم هيجان و سبک دلبستگی ايمن با 
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2. دانشيار، دانشگاه خوارزمی

3. دانشجوی کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه خوارزمی
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مولفه های انتخاب همسر  وظيفه شناسی، برون گرايی و عينی ارتباط مثبت معنادار داشتند. همچنين، نتايج 
تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد که تنظيم هيجان و سبک دلبستگی دوسوگرا- اضطرابی می توانند 23 
درصد از واريانس ملاک وظيفه شناسی را تبيين کنند. تنظيم هيجان، دلبستگی دوسوگرا- اضطرابی و دلبستگی 
اجتنابی می توانند 25 درصد از واريانس ملاک برون گرايی انتخاب همسر را تبيين کنند و سبک های دلبستگی 
دوسوگرا- اضطرابی، اجتنابی و ايمن می توانند 17 درصد از واريانس ملاک عينی انتخاب همسر را تبيين 
انتخاب همسر  از لحاظ ملاک  t مستقل نشان داد دو گروه دختر و پسر  نتايج آزمون  نمايند. همچنين، 
وظيفه شناسی تفاوت دارند. بدين ترتيب، براساس نتايج اين پژوهش می توان در مشاوره های قبل از ازدواج 

با تعيين سبک دلبستگی و تنظيم هيجان افراد، ملاک های انتخاب همسرشان را پيش بينی کرد.

واژگان کليدی: سبک  دلبستگی، تنظيم هيجان، ملاک انتخاب همسر و دانشجويان مجرد
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مقدمه
يکی از دغدغه های مهم زندگی هر فرد انتخاب همسر است. انتخاب همسر و معيارهای مربوط به آن، به 
عنوان عوامل بنيادی در ايجاد يک فضای گرم و صميمی که زمينه ساز رشد و پيشرفت جامعه است، از اهميت 

ويژه ای برخوردار است)عابدی، 1386(.
انتخاب همسر از زمانی که داروين در سال 1871 در مورد انتخاب جنسی نوشته، يکی از موضوعات مورد 
توجه زيست شناسان بوده است؛ با اين حال تا سال 1998 که تحقيقات شکل منظم تری يافته، انتخاب همسر 
در انسان خيلی به ندرت مورد تحقيق قرار گرفته است )مثل هيل1، 1945؛ مگنيز2، 1958؛ وکيل3، 1973(. 
اين احتمال که در واقع راهبردهايی برای انتخاب همسر در انسان وجود دارد، در طول سال ها در بسياری از 

فرهنگ ها مطرح شده و در بيانات حکيمانه  گوناگونی به کار رفته است)پدياديتاکيس4، 1997(.
پاره ای از تحقيقات )باس5، 1998؛ اشميت6، 2003( در انتخاب همسر به تفاوت های جنسی اشاره کرده و 
برخی ديگر )ميلر7، 2002( مردان و زنان را در انتخاب همسر مشابه دانسته و تفاوت های جنسی را گزارش 
نکرده اند. در بين تحقيقاتی که تفاوت های جنسی در انتخاب همسر را مطرح می سازند، مسئله مهم چگونگی 
تعبير و تفسير اين تفاوت ها می باشد. بعضی بر اساس ديدگاه تکاملی8 )باس و بارنس9، 1986؛ کنريک10 
و تروست11، 1993( يا نظريه راهبردهای جنسی12 )باس و اشميت، 1993( اين تفاوت ها را به تفاوت های 
زيستی نسبت داده اند و برخی ديگر طبق نظريه نقش اجتماعی13 )ايگلی14 و وود15، 1999؛ ايگلی و وود، 

2002( تفاوت ها را به نقش های اجتماعی ربط می دهند. 
از سوی ديگر، ويژگی های بهنجار و نابهنجار روابط بين شخصی به گونه ای عميق از سبک دلبستگی16 
اشخاص تاثير می پذيرند )حيدری و اقبال، 1390؛ بشارت و همکاران، 1382(. بنابراين، ازدواج نيز که در 
زمره  پيچيده ترين روابط انسانی است )ميرمحمد صادقی، 1384( می تواند از سبک های دلبستگی تاثير پذيرد. 
تلفيق چندين نظريه در مورد تاريخ زندگی )لاو17، 1998؛ نقل از اشميت، 2005( و نظريه دلبستگی )بالبی18، 
1969( اشاره دارند به اينکه تجربيات دوران کودکی، راهبردهای انتخاب همسر در بزرگسالی را تحت تاثير 

1. Hill
2. McGinnis
3. Wakil
4. Pediaditakis
5. Buss
6. Schmitt
7. Miller
8. evolutionary
9. Barnes
10. Kenrick
11. Trost
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16. attachment style
17. Low
18. Bowlby



سبک های دلبستگی، تنظيم هيجان و ملاک های انتخاب همسر در دانشجويان مجرد دانشگاه خوارزمی

134

قرار می دهند )بلسکی1، 1999؛ چيشولم2، 1996؛ دراپر3 و هارپندينگ4، 1988؛ نقل از اشميت، 2005(. در 
واقع، دلبستگی، نگهدارنده نزديکی متقابل بين دو فرد در تمام مراحل زندگی است )خانجانی، 1384(. اگرچه 
سبک دلبستگی فرد در سال های اوليه زندگی شکل می گيرد، ولی در تمام طول عمر تداوم می يابد و ابعاد 
مختلف زندگی فرد از جمله روابط صميمانه، عشق و ازدواج و چه بسا همسازی زناشويی وی را تحت تاثير 

خود قرار می دهد)هازان و شيور5، 1987؛ سيمپسون6 و همکاران، 1992(. 
   شواهد بسياری ثابت می کنند که افراد دارای مهارت هيجانی، يعنی کسانی که احساسات خود را به خوبی 
می شناسند و آنها را تنظيم می کنند و احساسات ديگران را نيز درک و به طرز اثر بخشی با آن برخورد 
می کنند، در حوزه های مختلف زندگی، موفق و کارآمد می باشند و صاحب نظران و پژوهشگرانی که به 
بررسی و مطالعه علمی هوش هيجانی می پردازند، معتقدند که هوش هيجانی می تواند کاربردها و تاثيرات 
مهمی بر فعاليت های گوناگون آدمی همچون: رهبری و هدايت ديگران، زندگی شغلی، زندگی خانوادگی و 
زناشويی، تعليم و تربيت، سلامت روانی و... داشته باشد )يارياری، مرادی و يحيی زاده، 1386(. ولی يکی از 
جنبه هايی که هوش هيجانی تاثير فوق العاده ای بر موفقيت در آن دارد، ازدواج و زندگی زناشويی است؛ به 
عبارتی، اگر زمينه ای باشد که هوش هيجانی در آن اهميت دارد، آن زمينه ازدواج است، زيرا بنياد و اساس 
رضايت از روابط، به توانايی فهم و کنترل هيجانات بستگی دارد و جزء مهمی از رضايت زناشويی، آگاهی فرد 
از هيجانات همسرش و احترام به آن هيجانات است )يارياری، مرادی و يحيی زاده، 1386(. با توجه به مطالب 
مطرح شده، هدف اصلی اين پژوهش، بررسی رابطه سبک های دلبستگی و تنظيم هيجان با ملاک های انتخاب 

همسر در دانشجويان مجرد دانشگاه خوارزمی بود و سوال های تحقيق به قرار زير بودند:
• آيا تنظيم هيجانی با ملاک های انتخاب همسر همبستگی دارد؟	
• آيا سبک های دلبستگی با ملاک های انتخاب همسر همبستگی دارد؟	
• آيا سبک های دلبستگی و تنظيم هيجان می توانند با هم ملاک های انتخاب همسر را پيش بينی کنند؟	
• آيا مردان و زنان از لحاظ ملاک های انتخاب همسر با هم تفاوت دارند؟	

ديدگاه تکاملی و نظريه راهبردهای جنسی، تفاوت ها را بر اساس تفاوت های زيستی- توليدمثلی بررسی 
به  رو  موفق  مثل  توليد  در  فردی  به  منحصر  با مشکلات  هر جنس  نظريه،  اين  اساس  بر  است.  کرده 
رو می شود. زنان و مردان از نظر مسئوليت در قبال فرزند، ظرفيت توليد مثل7، رفتار پدرانه8 در مقابل رفتار 
با اين موارد، راهبردهای متفاوتی را به کار می برند. مردان نسبت  اند و برای مقابله  مادرانه9 متفاوت 
به زنان سلول های جنسی بيشتری توليد می کنند و مسئوليت کمتری در مورد فرزندان دارند. بنابراين، آنان 
تمايل بيشتری به داشتن ارتباطات کوتاه مدت دارند و تعداد ارتباط آنان با غير همجنس نسبت به زنان بيشتر 
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است )باس، 1998 به ويرايش پروين1 و کوپر2، 1998(. نکته ديگر در ديدگاه تکاملی اين است که مردان تاکيد 
بيشتری نسبت به زنان بر زيبايی جسمی دارند، چرا که زيبايی با سن، سلامت و تناسب برای توليدمثل ارتباط 
دارد. بر عکس، مسئوليت زنان در توليد فرزندانی که زنده بمانند خيلی زياد است، زيرا دوران بارداری و پس 
از آن در برگيرنده تحمل زحمت و مراقبت بسيار است. مورد ديگر که اين مسئوليت را افزايش می دهد اين 
است که زنان در توليد فرزندان نسبت به مردان محدوديت بيشتری دارند )باس، 1998، به ويرايش پروين و 

کوپر، 1998(.
در اين پژوهش ملاک های انتخاب همسر در سه عامل مورد توجه قرار می گيرد:

عامل اول يا عامل وظيفه شناسی و تعهد: شامل خصوصياتی درونی و فردی هستند که شناخت آنها نياز 
به بررسی عميق دارد و به سادگی صورت نمی گيرد، مثل توانايی حل مسئله، با اعتماد به نفس، دارای انگيزه 

پيشرفت، وفادار و متعهد، دارای ثبات رای. 
عامل دوم يا عامل برون گرايی-درون گرايی: صفاتی است که در ارتباط با ديگران بروز می نمايند، مثل 
شاد و سرزنده، پرانرژی و فعال، هيجان طلب، بيانگر و باز، شوخ طبع، با گذشت، مهربان و صميمی که در 
جوامع جمع گرا که موفقيت فرد در ارتباط با ديگران و به خصوص خانواده همسر، نقش ارزنده ای در موفقيت 

در روابط زناشويی دارد، عوامل مهمی در ملاک های انتخاب همسر به نظر می رسند. 
عامل سوم يا عامل عينی: صفات عينی که اشاره به وضعيت و موقعيت فرد دارند و به راحتی قابل شناسايی 
و  اجتماعی  اقتصادی خوب، جايگاه  آينده  مثل  موثر هستند،  ابتدايی  های  ايجاد جذابيت  در  و  باشند  می 
تحصيلات. به نظر می رسد اين ويژگی ها به خصوص در جوامع جمع گرا که ادراک خود وابسته به ديگران 
بوده و خود در بافت اجتماع تعريف می گردد، در ملاک های انتخاب همسر مهم به شمار آيند )عابدی، 1386(.
   ميکولينسر و شيور )2003( پويايی3 سيستم دلبستگی در بزرگسالی را نشان دادند و اظهار داشتند سيستم 
دلبستگی، يک وسيله ذاتی تنظيم کننده است که برای شخصيت و رفتار بين فردی، دارای کاربرد و پيامدهای 
مهمی است. افراد ايمن، اجتنابی و دوسوگرا، راهبردهای کاملًا متفاوتی را برای تنظيم عواطف و پردازش 
اطلاعات هيجانی4 به کار می برند )شيور، شاخنر5 و ميکولينسر6، 2005(. سبک هاي دلبستگي بر شيوه مدارا با 
استرس ها و برخورد با وقايع تروماتيک و حوادث تهديدکننده  زندگي تأثير دارند؛  به طوري که افراد داراي 
سبک دلبستگي ايمن، در مقايسه با سبک هاي اجتنابي و دوسوگرا، در چنين شرايطي بهتر مقابله مي کنند و از 
سلامت روان بهتري برخوردارند )ديتوماسو7، برانن-مک نالتی8، راس9 و برگس10، 2003؛ نقل از رحيميان بوگر 
و همکاران، 1387؛ ميکولينسر و شيور، 2003(  همچنين، از راهبردهای تعامل اجتماعی مثبت تری نسبت به 

دو گروه ديگر استفاده می کنند و تنظيم هيجانی بيشتری دارند )کراگنولا11 و همکاران، 2011(.
اشخاص دارای سبک دلبستگي ايمن، از آن دسته راهبردهاي تنظيم هيجاني استفاده مي کنند که استرس 
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را به حداقل مي رسانند و هيجان هاي مثبت را فعال مي کنند )ميکولينسر و شيور، 2004؛ لينلی1 و ژوزف2، 
2004(. به علاوه، اشخاص داراي سبک هاي دلبستگي نا ايمن اجتنابي و دوسوگرا از آن دسته راهبردهاي 
تنظيم هيجاني سود مي جويند که بر هيجان هاي منفي تأکيد دارند يا تجربه هاي هيجاني را سرکوب مي کنند 
)اجتنابي( يا آنکه باعث مي شوند موقعيت ها، استرس زاتر تجربه شوند )ميکولينسر و شيور، 2004(. افراد 
اجتنابي در مورد صميميت و تعهد نگرانند. آنها تمايلي به مشارکت در روابط نزديک ندارند و ترجيح می دهند 
به ديگران وابسته نشوند و نياز به دلبستگي را تحت فشار استقلال و کنترل انکار می کنند. افراد دوسوگرا اشتياق 
زيادي براي صميميت دارند، در عين حال ترس از طرد را تجربه مي کنند. دوسوگراها نسبت به افراد ايمن 
و اجتنابي، از اعتماد به خود کمتري برخوردارند. اين ويژگي هاي آسيب زاي دلبستگی هاي ناايمن زمينه را 
براي پيدايش و يا تداوم مشکلات و اختلال هاي روان شناختي فراهم می سازند )بشارت و همکاران، 1391(.
تنظيم هيجان3 به عنوان فرآيندِ آغاز، حفظ، تعديل و يا تغيير در بروز، شدت يا استمرارِ احساس درونی و 
هيجانِ مرتبط با فرآيندهای اجتماعی- روانی و فيزيکی در به انجام رساندنِ اهداف فرد تعريف می شود )ويمز 
و پينا4، 2010(. در واقع، تنظيم هيجانی تنها سرکوب هيجان ها نيست، بلکه شخص نبايد هميشه در يک حالت 
آرام و ساکن از برانگيختگی هيجانی قرار داشته باشد. در عوض تنظيم هيجانی، شامل فرآيندهای نظارت و 
تغيير تجربيات هيجانی شخص است )تامپسون5، 1994؛ نقل از مهدوی حاجی، 1389(. هيجانات دارای کيفيت 
بالايی هستند؛ به اين صورت که می توانند باعث واکنش مثبت يا منفی در افراد شوند. اگر متناسب با موقعيت 
و شرايط باشند باعث واکنش مثبت و در غير اين صورت باعث واکنش منفی می شود. بنابراين، زمانی که 
هيجانات شديد می شوند يا طولانی می شوند و يا با شرايط سازگار نيستند، آن زمان نياز به تنظيم کردن آنها 

لازم است )گروس6، 1998(.
اشخاصي که از سطوح بالاتر هوش هيجاني )که تنظيم هيجان از مولفه های اصلی آن است( برخوردارند در 
مقايسه با افراد با هوش هيجاني پايين، رضامندي زناشويي بيشتري را تجربه مي کنند )شات و همکاران، 2001؛ 
نقل از فدوی، 1389(. براساس برخي مطالعات، مؤلفه هاي هوش هيجاني )شامل تنظيم هيجان، ارزيابی و بيان 
هيجان و بهره برداری از هيجان( يک پيش بين عمده براي شاخص هاي بهزيستي رواني از جمله رضايت از 
زندگي و عملکرد بين فردي محسوب مي شوند )اکسترمرا و فرناندز7، 2005؛ واندياس8، 2005(. رهنما )1381( 
نشان داد که آموزش هاي حين ازدواج، تاثيري مثبت بر رضايت زناشويي دارد و بنابراين آموزش تنظيم هيجان 

می تواند به شکل گيری ازدواجی موفق نايل شود.
با    ايمن  دلبستگي   ،)1382 همکاران،  و  بشارت  1990؛  نولر،  و  )فنی  ها  پژوهش  از  بعضی  نتايج  بنابر 
ويژگي هاي ارتباطي مثبت شامل صميميت و خرسندي، دلبستگي اجتنابي با سطوح پايين تري از صميميت 
و تعهد و دلبستگي دوسوگرا با شور و هيجان و دل مشغولي در مورد روابط- توأم با خرسندي کم- مرتبط 
است. اشخاص ايمن به راحتي روابط نزديک برقرار می کنند، تنش هاي پيراموني را به خوبي تحمل 
می نمايند، قدرت بيان هيجان هاي خود را دارند و در شرايط درماندگي به حمايت اطرافيان تکيه مي کنند. در 
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اين افراد، خصومت و اضطراب کمتر و انعطاف پذيري بيشتري ديده مي شود و از هماهنگي بيشتر با واقعيت 
برخوردارند.

با عنوان  هاريسون گرير و لی آنی )1991، نقل از اکبرزاده عبدالجبار و همکاران، 1389( در تحقيقی 
"سبک های دلبستگی در روابط زناشويی"، سبک های دلبستگی ترسناک يا بيمناک، منفصل، پريشان و ايمن 
را در افراد مورد بررسی قرار دادند. نتايج حاکی از آن بود که سبک دلبستگی در بزرگسالی با متغيرهای رفتار 
دلبستگی و نگرش ها، رضايت مندی زناشويی، صميميت و مشکلات بين فردی افراد مرتبط بود. همچنين، 
بنابر نتايج پژوهش ها، دلبستگي ايمن با ويژگي هاي ارتباطي مثبت شامل صميميت و خرسندي، دلبستگي 
اجتنابي با سطوح پايين تري از صميميت و تعهد و دلبستگي دوسوگرا با شور و هيجان و دل مشغولي در 
مورد روابط، توأم با خرسندي کم، مرتبط است )فنی و نولر،1990(. افراد اجتنابي بيش از دوسوگراها به پايان 
بخشيدن روابط تمايل نشان مي دهند )هازن و شيور، 1987؛ فني و نولر،1990(. در پي انحلال روابط پيشين، 
بازسازي روابط جديد نيز برحسب الگوي دلبستگي فرد متفاوت است. اجتناب گرها با ازميان رفتن يک رابطه، 
کمتر از دوسوگراها مضطرب و پريشان مي شوند )سيمپسون1، 1990(. گروه اخير به سرعت به برقراري روابط 

جديد اقدام مي کنند )فني و نولر، 1990(.
علاوه بر رشد مثبت طلاق، جامعه  کنونی ما شاهد رشد آمارهای مربوط به جرايم و دعاوی خانوادگی نيز 
بوده است )موسوی چلک، 1383؛ نقل از ميرمحمدصادقی، 1384(. بنابراين، پژوهش در زمينه ملاک انتخاب 
همسر می تواند امروزه که شاهد افزايش آمار طلاق )عليزاده، 1385( هستيم، از اهميت ويژه برخوردار باشد 
و با توجه به اينکه ملاک های انتخاب همسر می توانند رضايت از زندگی را پيش بينی کنند )وبر2 و راچ3، 
2012(، در نتيجه انتخاب همسری مناسب، يکی از مهم ترين تکاليف دوران بزرگسالی است که می تواند به 
ازدواجی پايدار توام با رضايت بيانجامد. نتايج پژوهش های زيادی، استمرار و تداوم سبک دلبستگی را در 
چرخه زندگی تاييد می کنند )فريلی4، 2002؛ مين5، کاپلان6 و کسيدی7، 1985؛ نافتل8 و شيور، 2006؛ به نقل 
از رحيميان بوگر و همکاران، 1387( و از آنجا که پژوهشگرانی مثل يو، ماتسوموتو و ليروکس9 )2006( تنظيم 
هيجان ها را مهم ترين عامل پيش بينی کننده سازگاری مثبت دانسته اند و با توجه به ارتباط مشاهده شده بين 
سبک های دلبستگی و تنظيم و پردازش هيجانات )شيور، شاخنر و ميکولينسر، 2005( و به دليل خلاء وجود 
مطالعات، ضرورت و اهميت مطالعه سبک دلبستگی و همچنين تنظيم هيجانات در انتخاب همسر احساس 

می شود. در اين پژوهش سوال اصلی اين بود:
سبک های دلبستگی و تنظيم هيجان با هم چه مقدار از واريانس ملاک های انتخاب همسر را در دانشجويان 

دختر و پسر مجرد  دانشگاه خوارزمی پيش بينی می کنند؟
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روش شناسی پژوهش
طرح پژوهش از نوع توصيفی )غيرآزمايشی( می باشد و چون به کشف روابط بين متغيرها می پردازد،       
می توان آن را از نوع پژوهش های همبستگی دانست. جامعه  پژوهش حاضر، تمامی دانشجويان دختر و 
پسری بودند که در سال تحصيلی 93-1392 در دانشگاه خوارزمی مشغول به تحصيل بودند و  تعدادشان 
5160 نفر گزارش شد )دانشگاه خوارزمی، 1392(. از بين اين افراد، نمونه ای به حجم 250 نفر )125 دختر 
و 125 پسر( دانشجوی مجرد دوره کارشناسی، به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش 
نمونه گيری به اين صورت بود که ابتدا از ميان دانشکده های دانشگاه خوارزمی، 3 دانشکدة ادبيات و علوم 
انسانی، روانشناسی و علوم تربيتی و علوم پايه به صورت تصادفی ساده انتخاب و  سپس از هر دانشکده  3 
کلاس به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. از بين افراد انتخاب شده 127 نفر مونث 
و 141 نفر مذکر بودند. جهت کاهش خطای واريانس، حجم دو گروه دختر و پسر برابر و 125 نفر در نظر 
گرفته شد. در فرايند گردآوري داده ها، پژوهشگر پس از کسب رضايت و توضيح فرايند پژوهش به شرکت 
کننده ها، پرسشنامه ها را بين آنها توزيع می کرد. در طول پاسخدهی شرکت کننده ها، پژوهشگر حضور فعال 
داشت تا از بروز پاسخ هاي تصادفی جلوگيري نمايد و در صورت لزوم به پرسش هاي آنها پاسخ دهد. در 
نهايت، داده های جمع آوری شده با روش های ضريب همبستگی پيرسون، تحليل رگرسيون و آزمون t مستقل 

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. 
به منظور گردآوري اطلاعات در اين پژوهش از سه پرسشنامه به شرح زير استفاده شد:

پرسشنامه ملاک های انتخاب همسر )فراهانی و عابدی، 1385(
اين پرسشنامه 38 ماده دارد که مشخص کننده سه عامل می باشد. 15 ماده مربوط به عامل )اول( وظيفه شناسی، 13 
ماده نشانگر عامل )دوم( برون گرايی و 10 ماده نيز مربوط به عامل )سوم( عينی می باشد. جهت بررسی اهميت 
سن در انتخاب همسر، دو ماده با عنوان »جوانتر از من« و »بزرگتر از من« به صورت مستقل در پرسشنامه قرار 
دارد. پرسشنامه به صورت گروهی يا انفرادی اجرا گرديد و زمان متوسط برای آن 15 دقيقه بود. سوال های 
مربوط به سه عامل به صورت پراکنده در يک پرسشنامه به آزمودنی ارائه و آزمودنی ها ميزان اهميت خود 
به هر يک از ملاک ها را در مقياس 5 درجه ای )اصلًا مهم نيست = 1؛ مهم نيست = 2؛ فرقی نمی کند = 3؛ 
مهم است = 4؛ بسيار مهم است = 5( مشخص نمودند. نمره هر عامل به صورت ميانگين نمرات داده شده 
به ملاک های موجود در آن عامل مشخص می گردد. پايايی پرسشنامه ملاک های انتخاب همسر، در يک 
بازآزمايی در گروهی شامل 26 دانشجوی دختر و پسر، با فاصله زمانی دو هفته بررسی شد. ضرايب پايايی 
پرسشنامه در بازآزمايی به ترتيب برای عامل اول، دوم و سوم 0/845، 0/93، 0/784 می باشد. همانگونه 
که ملاحظه می گردد نتايج، ضرايب همبستگی بالايی را نشان می دهد. ضرايب آلفای کرونباخ به دست آمده 

برای عامل اول، دوم و سوم به ترتيب 0/93، 0/80، 0/65 می باشد )عابدی، 1386(.
به منظور بررسی روايی سازه پرسشنامه مذکور از تحليل عاملی اکتشافی استفاده شده که نتايج نشان می دهد 
اين آزمون با سه عامل خود )وظيفه شناسی، برون گرايی، عينی( همبستگی بالايی دارد. همچنين، مناسب ترين 
عامل ها در اين آزمون از روش مولفه های اصلی و چرخش وريماکس استخراج شدند که نتايج نشان داد 
عامل اول با ارزش ويژه حدود 9/874 به تنهايی 20/571 درصد واريانس را تبيين می کند و در مجموع سه 

عامل روی هم 31/941 درصد واريانس را تبيين می کنند )عابدی، 1386(.
پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان کولينز و ريد )1990( 

اين مقياس شامل خود ارزيابی از مهارت های ايجاد روابط و خود توصيفی شيوه شکل دهی روابط دلبستگی 



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

139

شماره 26.زمستان1393

نسبت به چهره های دلبستگی نزديک است و مشتمل بر 18 ماده می باشد که از طريق علامت گذاری روی 
يک مقياس 5 درجه ای از نوع ليکرت- که از به هيچ وجه با خصوصيات من تطابق ندارد = 1، تا کاملًا با 
خصوصيات من تطابق دارد = 5، تشکيل می گردد- سنجيده می شود. با تحليل عوامل، 3 زير مقياس که هر 

مقياس شامل 6 ماده است مشخص می شود:
- وابستگی D(1(: ميزانی را که آزمودنی ها به ديگران اعتماد می کنند و به آنها متکی می شوند، به اين 

صورت که آيا در مواقع لزوم قابل دسترسی اند، اندازه گيری می کند.
- نزديک بودنC(2(: ميزان آسايش در رابطه با صميميت و نزديکی هيجانی را اندازه گيری می کند.

- اضطرابA(3(: ترس از داشتن رابطه را می سنجد )مالينکرودت4و همکاران؛ نقل از جعفرزاده، 1389(.
   کولينز و ريد )1990؛ نقل از جعفرزاده، 1389( بر پايه توصيف هايی که در پرسشنامه دلبستگی بزرگسال 
هازان و شيور در مورد سه سبک اصلی دلبستگی وجود داشت، مواد پرسشنامه خود را تدارک ديده اند. 
زير مقياس اضطراب )A( با دلبستگی اضطرابی-دوسوگرا مطابقت دارد و زير مقياس نزديک بودن )C( يک 
بعد دو قطبی است که اساساً توصيف های ايمن و اجتنابی را در مقابل هم قرار می دهد. بنابراين، نزديک 
بودن )C( در تطابق با دلبستگی ايمن می باشد و زير مقياس وابستگی )D( را می توان تقريباً عکس دلبستگی 
اجتنابی قرار داد. مدت اجرای پرسشنامه کولينز و ريد )RAAS( بر اساس زمينه يابی انجام شده 10 دقيقه 
در نظر گرفته شده است. اجرای اين پرسشنامه می تواند به صورت فردی يا گروهی صورت گيرد. براساس 
دستورالعمل پرسشنامه، 6 ماده مربوط به هر زير مقياس مشخص می شود. با توجه به اينکه در مورد هر جمله 
در پاسخنامه، آزمودنی علامت خود را روی کدام دايره زده است، نمره وی برای هر زير مقياس مشخص 
می شود. برای گزينه های 1 تا 5 به ترتيب نمرات 0 تا 4 در نظر گرفته می شود. سوالات 6، 1*، 8*، 13، 
12، 17* دلبستگی ايمن را می سنجند. سوالات 5*، 2، 16*، 14، 7، 18* دلبستگی اجتنابی را مورد ارزيابی 
قرار می دهد و سرانجام سوالات 3، 4، 9، 10، 11، 15 دلبستگی دوسوگرا-اضطرابی را می سنجد. در مواردی 
که سوالات بايد معکوس نمره گذاری شود )که در دستورالعمل نمره گذاری با علامت * مشخص شده اند( 
بايد بر روی گزينه های 1 تا 5 به ترتيب نمرات 4، 3، 2، 1 و صفر در نظر گرفته شود. سوالاتی که با ستاره 
مشخص شده اند بايستی قبل از جمع کردن به طور معکوس نمره گذاری شوند. نمرات 6 ماده هر مقياس 
با هم جمع شده و نمره زير مقياس به دست می آيد. کولينز و ريد )1990، نقل از جعفرزاده، 1389( نشان 
دادند که زير مقياس های نزديک بودن، وابستگی و اضطراب در فاصله زمانی 2 ماه و حتی در طول 8 ماه 
پايدار ماندند و در مورد قابليت اعتماد مقياس دلبستگی بزرگسال کولينز و ريد ميزان آلفای کرونباخ را برای 
هر زير مقياس اين پرسشنامه در 3 نمونه از دانشجويان گزارش دادند. با توجه به اين که مقادير آلفای کرونباخ 
در تمامی موارد مساوی يا بيش از 0/80 بود، آزمون از اعتبار بالايی برخوردار می باشد. از سوی ديگر، در 
پژوهش پاکدامن )1380( ميزان اعتبار آزمون با استفاده از آزمون مجدد به صورت همبستگی بين اين دو اجرا 
مشخص شده است. اين پرسشنامه )RAAS( در مورد 100 دختر و پسر کلاس دوم دبيرستان که به صورت 
تصادفی انتخاب شده بودند، اجرا گرديد. نتايج حاصل از دو بار اجرای اين پرسشنامه با فاصله زمانی يک ماه 
از يکديگر بيانگر آن بود که اين آزمون در سطح 0/95 دارای اعتبار است- اين پرسشنامه دارای روايی محتوايی 

می باشد )پاکدامن، 1380(.

1. dependance
2. closeness
3. anxiety
4.Mallincrodet
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خرده مقياس تنظيم هيجانی پرسشنامه هوش هيجانی شات )1998( 
   در اين پژوهش از خرده مقياس تنظيم هيجانی پرسشنامه هوش هيجانی شات که توسط شات و همکاران 
در سال 1998 ساخته شده، استفاده گرديد. اين مقياس شامل سه مؤلفه تنظيم هيجان، ارزيابی و بيان هيجان و 
بهره برداری از هيجان می باشد که در اين پژوهش از مؤلفه تنظيم هيجان اين مقياس استفاده شد. اين مؤلفه 
شامل سوالات 13، 14، 16، 17، 20، 23، 26، 27، 30 و 31 می باشد. کليه  سوالات اين آزمون 5 درجه ای 
بوده و آزمودنی درجه توافق يا مخالفت خود را با هر جمله در يک مقياس 5 درجه ای ليکرت که از کاملًا 
مخالف=1 تا کاملًا موافق=5 است، انتخاب می کند. تمام سوالات خرده مقياس تنظيم هيجان نيز به همين 
ترتيب نمره گذاری و به هر سوال از يک تا پنج نمره دهی می شود و نمره کل اين خرده مقياس از جمع نمرات 
اين ده سوال به دست می آيد. نمره افراد در اين خرده مقياس می تواند از10 تا 50 متغير باشد. مطالعه اين 
مقياس در ميان نوجوانان پايايی آلفای 0/84 برای هوش هيجانی کل و برای خرده مقياس ها به ترتيب: ارزيابی 
و ابراز هيجان آلفا برابر با 0/76؛ تنظيم و مديريت هيجان آلفا برابر با 0/66 و بهره برداری از هيجان آلفا برابر 
با 0/55 را نشان می دهد )سياروچی1 و همکاران، 2000(. در مطالعه اي که بر روي نوجوانان کانادايي انجام 
شد، به منظور بررسي روايي و پايايي هوش هيجاني شات 354 نفر )235 نفر زن و 119 نفر مرد با ميانگين 
سني 21/4( انتخاب شدند و همبستگي مقياس هوش هيجاني شات با مقياس روان نژندي 0/37، برون گرايي 
0/51، باز بودن 0/27، سازندگي 0/18، وظيفه شناسي 0/38، و مستعدافسردگي p>0/001( 0/38( و پايايي 
آزمون a=0/89 گزارش شد )اسکات و ماتيو، 2004؛ نقل از جواهری کامل، 1385(. خسرو جاويد )1381؛ 
نقل از جواهری کامل، 1385( همبستگي نمرات هوش هيجاني شات را با افسردگي 0/33، اضطراب 0/25 - 
)p>0/01( و آلکسي تايميا )p>0/05( گزارش نمود. همچنين، پايايي آزمون را با استفاده از آلفاي کرونباخ 
در هوش هيجاني کل 0/81، تنظيم هيجان 0/78، ارزيابي و ابراز هيجان 0/67 و بهره برداري از هيجان 0/50 
گزارش نمود. بشارت )1384؛ نقل از مهدوی حاجی، 1389( با به کارگيری مقياس مذکور در نمونه 135 نفری 
از دانشجويان ايرانی، ضريب اعتبار آزمون را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 0/88 و ضريب بازآزمايی 

)با فاصله دو هفته( را برابر 0/83 گزارش کرده است.

يافته های پژوهش
يافته های توصيفی

در اين پژوهش، دامنه سنی کل آزمودنی ها بين 18–22  بود. ميانگين و انحراف استاندارد سن  آن ها به 
ترتيب19/70 و 1/28 بود. همچنين، 50 درصد آزمودنی ها مذکر)125 نفر( و 50 درصد آن ها مونث)125 

نفر( بودند.
جدول1: ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش به تفکيک جنسيت

مونثمذکرمتغيرها
MSDMSD

25/414/6442/014/77تنظيم هيجان
12/483/1012/542/68دلبستگی ايمن

13/362/6613/522/83دلبستگی اجتنابی

1. Ciarrochi
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13/175/1010/925/35دلبستگی دوسوگرا- اضطرابی
64/514/44766/934/399وظيفه شناسی
58/074/18157/704/778برون گرايی

38/064/71638/385/068عينی

جدول2: ماتريس همبستگی تنظيم هيجان، دلبستگی ايمن، دلبستگی اجتنابی، دلبستگی دوسوگرا- اضطرابی، و ملاک های 
انتخاب همسر شامل وظيفه شناسی، برون گرايی و عينی

 دلبستگیدلبستگی ايمنتنظيم هيجانمتغير
اجتنابی

 دلبستگی
دوسوگرا-
اضطرابی

عينیبرون گرايیوظيفه شناسی

1تنظيم هيجان
1** 0/382دلبستگی ايمن

0/0361-0/105دلبستگی اجتنابی
دلبستگی

0/28221-0/140-0/138 دوسوگرا-اضطرابی

0/0431-0/016-** 0/201** 0/388وظيفه شناسی
1** 0/0380/659-0/050-** 0/292** 0/298برون گرايی

1** 0/587** 0/1350/504-0/001** 0/261** 0/208عينی

همانطور که در جدول 2 مشاهده می شود)**P>0.01( تنظيم هيجان با هر سه ملاک انتخاب همسر 
همبستگی مثبت دارد)از بين سه ملاک، بيشترين همبستگی را ملاک وظيفه شناسی با تنظيم هيجان داراست(. 
همچنين، از بين سبک های دلبستگی، سبک دلبستگی ايمن با هر سه ملاک انتخاب همسر همبستگی مثبت 

دارد )از بين سه ملاک، بيشترين همبستگی را ملاک برون گرايی با سبک دلبستگی ايمن دارا می باشد(.

يافته های استنباطی
برای تعيين پيش بينی هر يک از متغيرهای سبک دلبستگی ايمن، اجتنابی، دوسوگرا و تنظيم هيجان بر 

ملاک های انتخاب همسر، اين متغيرها به روش گام به گام وارد معادله رگرسيون شدند.

جدول3: نتايج شاخص های آماری رگرسيون گام به گام ملاک انتخاب همسر وظيفه شناسی بر تنظيم هيجانی و سبک های 
دلبستگی

SSDfMSFRSEمتغيرهامدل

316/481316/4819/870/380/143/99تنظيم هيجانیگام 1

 تنظيم هيجانی،گام 2
513/702256/8517/860/480/233/79دوسوگرا



سبک های دلبستگی، تنظيم هيجان و ملاک های انتخاب همسر در دانشجويان مجرد دانشگاه خوارزمی

142

با توجه به مندرجات موجود در جدول 3، ميزان F مشاهده شده معنادار است. تنظيم هيجانی و دلبستگی 
دوسوگرا- اضطرابی با هم توانستند 23 درصد از واريانس ملاک انتخاب همسر وظيفه شناسی را تبيين کنند 

که از اين مقدار 14 درصد آن به تنظيم هيجان اختصاص دارد.

جدول4: نتايج شاخص های آماری رگرسيون گام به گام ملاک انتخاب همسر برون گرايی بر تنظيم هيجانی و سبک های 
دلبستگی

SSDFMSFRSEمتغيرهامدل
318/741318/7419/150/390/154/07تنظيم هيجانیگام 1

 تنظيم هيجانی، دوسوگرا-گام 2
409/002204/5012/830/440/203/99اضطرابی

 تنظيم هيجانی، دوسوگرا-گام 3
527/093175/6911/760/500/253/86اضطرابی، اجتنابی

با توجه به مندرجات موجود در جدول 4 ميزان F مشاهده شده معنادار است. تنظيم هيجانی، دلبستگی 
دوسوگرا- اضطرابی و دلبستگی اجتنابی با هم توانستند 25 درصد از واريانس ملاک انتخاب همسر برون گرايی 

را تبيين کنند که از اين مقدار، 15 درصد آن به تنظيم هيجان اختصاص دارد.

جدول5: نتايج شاخص های آماری رگرسيون گام به گام ملاک انتخاب همسر عينی بر تنظيم هيجانی و سبک های 
دلبستگی

SSDFMSFRSEمتغيرهامدل
225/011225/018/530/260/075/13دوسوگرا- اضطرابیگام 1
457/102228/559/320/370/144/95دوسوگرا- اضطرابی، اجتنابیگام 2

دوسوگرا- اضطرابی،گام 3
567/033189/017/960/420/174/87 اجتنابی، ايمن

دلبستگی  های  سبک  است.  معنادار  شده  مشاهده   F ميزان   5 در جدول  موجود  مندرجات  به  توجه  با 
دوسوگرا- اضطرابی، اجتنابی و ايمن با هم توانستند 17 درصد از واريانس ملاک انتخاب همسر عينی را تبيين 

کنند.
جدول6: آزمون  t مستقل برای مقايسه  ميانگين مردان و زنان

 ملاک های انتخاب
همسر

NMSDDFtP

زنمردزنمردزنمرد

4/280/001-12212264/5166/934/444/39242وظيفه شناسی
10711258/0757/704/184/772170/620/53برون گرايی

0/480/62-11211738/0638/384/715/06227عينی
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همانطور که در جدول 6 مشاهده می شود، نتايج آزمون t مستقل جهت مقايسه ی ميانگين گروه مردان و 
زنان از لحاظ ملاک های انتخاب همسر نشان داد که دو گروه فقط از لحاظ ملاک انتخاب همسر وظيفه شناسی 

با هم تفاوت معنادار داشتند؛ به اين صورت که زنان در اين ملاک ميانگين بيشتری نسبت به مردان داشتند.

بحث و نتيجه گيری
   پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه  سبک های دلبستگی و تنظيم هيجان با ملاک های انتخاب همسر 

در دانشجويان مجرد دانشگاه خوارزمی انجام شد. در اينجا به پاسخگويی به سوالات تحقيق می پردازيم: 
آيا تنظيم هيجانی با ملاک های انتخاب همسر همبستگی دارد؟

بله. همانطور که نتايج نشان داد همبستگی مثبت بين تنظيم  هيجان به ترتيب با هر سه مولفه  وظيفه شناسی، 
برون گرايی و عينی ملاک انتخاب همسر در سطح 0.01 وجود داشت؛ بدين معنا که هر چه قدرت تنظيم 
هيجان در فرد بيشتر باشد، اهميت به ملاک های وظيفه شناسی، برون گرايی و عينی انتخاب همسر نيز در 
وی افزايش می يابد. نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش های پيشين که نشان دادند هيجان و تنظيم آن 
بر انتخاب همسر، ازدواج و رضايت و سازگاری زناشويی تاثير دارد )تيرگري و همکاران،1383؛ شات و 
همکاران، 2001؛ هامپل، 2002؛ اسميت و همکاران، 2007؛ اورتس و همکاران، 2008؛ اسميت و سياروچي، 
2008؛ نقل از فدوی، 1389؛ اکسترمرا و فرناندز، 2005؛ واندياس، 2005؛ يارياری، مرادی و يحيی زاده، 1386؛ 
رهنما، 1381؛ ماير، سالووی و کارسو، 1999( همسو می باشد. همچنين، اين نتيجه با نتايج تحقيقات پيشين 
)آيزن و همکاران، 1991؛ استرادا ، 1997؛ نقل از مهدوی حاجی، 1389( نيز همسو بود که نشان دادند هيجان 
نقش موثری در فرآيند تصميم گيری انتخاب همسر دارد. طبق گفته دانيل گلمن1، هوش هيجانی نقش مهمی 
در برقراری و ادامه ارتباطات بازی می کند. بنابراين می توان انتظار داشت فردی با هوش هيجانی بالا که در 
ارتباطات اجتماعی و همچنين در ارتباطات نزديک موفق تر است، در ارتباطات زناشويی نيز بهتر عمل کند. 
هاتفيلد2 و هم نظران وی )1978، 1988؛ نقل از نوری و جان بزرگی، 1390( بر اين اعتقادند که عشق، هيجاني 
بر پايه سيستم بيوفيزيولوژيکي انسان است که در اين مورد با نخستيها مشابه است. از آنجايي که وظايف عشق 
عبارت اند از: 1- جذب يک همسر، 2- حفظ همسر، 3- توليد مثل، 4- سرمايه گذاري والدی )باس، 1988؛ 
سونسون، 1972؛ نقل از نوری و جان بزرگی، 1390(، آنچه پس از بحث عشق مطرح می گردد، مبحث ازدواج 
است. از آنجا که انتخاب معيار يا همان ارزش ها و ملاک هاي کلي فرد در مورد ازدواج، يکي از انتخاب هاي 
مهم فرد در عرصه زندگي خويش است که رنگ و بويي احساسي نيز دارد )نوری و جان بزرگی، 1390( 
بنابراين تفوق و برتری در معيارهای ازدواج و انتخاب همسر افراد مجرد با تنظيم هيجان می باشد. در مجموع، 
به نظر می رسد تنظيم هيجانات که يکی از مولفه های هوش هيجانی است، باعث می شود که فرد در مواقع 
حساس به خوبی بتواند هيجانات خود را کنترل کند و سازگار با موقعيت، واکنش نشان دهد. دور از انتظار 
های  ملاک  و  باشند  داشته  بيشتری  دقت  همسر  انتخاب  در  خصوصياتی  چنين  با  افرادی  که  نيست 

وظيفه شناسی، برون گرايی و عينی را در انتخاب همسر مد نظر قرار دهند.
آيا سبک های دلبستگی با ملاک های انتخاب همسر همبستگی دارد؟

بله. تنها دلبستگی ايمن همبستگی دارد. نتايج نشان داد از ميان سبک های دلبستگی، بين دلبستگی ايمن به 
ترتيب با هر سه مولفه وظيفه شناسی، برون گرايی و عينی ملاک انتخاب همسر در سطح 0/01 ارتباط مثبت 

1. Daniel Goleman
2.	Hatfield
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همسر  انتخاب  های  ملاک  ترجيح  افزايش  باعث  افراد،  در  ايمن  دلبستگی  نمره  افزايش  دارد.  وجود 
يافته می توان گفت هر چه فرد  اين  تبيين  وظيفه شناسی، برون گرايی و عينی در آن ها می شود. در 
ويژگی های دلبستگی ايمن را بيشتر دارا باشد، در انتخاب همسر بهتر عمل می کند و اهميت او به ملاک های 
انتخاب همسر)شامل وظيفه شناسی، برون گرايی و عينی( بيشتر می شود. اين نتيجه با پژوهش های پيشين 
)بلسکی، 1994؛ چيشولم، 1996؛ دراپر و هارپندينگ، 1988؛ نقل از اشميت، 2005؛ هازان و شيور، 1987؛ 
سيمپسون و همکاران، 1992؛ برک، 2002( که بيان می داشتند تجربيات دوران کودکی و دلبستگی، راهبردهای 
انتخاب همسر در بزرگسالی را تحت تاثير قرار می دهند، همسو بود. از نظر اينسورث )1978، نقل از خانجانی 
و همکاران، 1391( دلبستگی براي رشد روانی و عادي، تحول شخصيت بهنجار و روابط هيجانی سالم ضروري 
است و دلبستگی، اساس سلامت هيجانی، روابط اجتماعی و نگرش بهنجار فرد به دنيا تلقی می شود. همانطور 
که پاراد، ليرکز و بلانکسون )2010( گزارش کرده اند، دلبستگی ايمن موجب کاهش اضطراب اجتماعی و 
سرانجام ايجاد روابط صميمی با ديگران می شود. براساس مبانی شکل گيری سبک دلبستگی، کودکان ايمن به 
دسترس پذيری مادر بيشتر اعتماد دارند و بيش از کودکان ناايمن )اجتنابگر، دوسوگرا( از وی به عنوان پايگاه 
امن استفاده می کنند. هنگام بازگشت مادر پس از جدايی کوتاه مدت، کودکان ايمن با وی به سهولت تماس و 
تعامل برقرار می کنند. ازسوی ديگر، تداوم سبک های دلبستگی در ادامه زندگی، بعد از کودکی و در بزرگسالی 
تاييد شده است )اينسورث وديگران، 1978؛ بالبی، 1988؛ بشارت، 1391؛ واترز و ديگران، 2000؛ نقل از 
بشارت و همکاران، 1392(. افراد داراي سبک ايمن، ارتباط با ديگران برايشان آسان است و از اينکه به ديگران 
تکيه کنند و نيز اجازه دهند که ديگران به آنها تکيه کنند، احساس راحتي مي کنند. اين افراد از اينکه ديگران 
آنها را ترک کنند و يا خيلي به آنها نزديک شوند، احساس نگراني نمي کنند. اينسورت نيز رفتار دلبستگي در 
روابط بزرگسالي را به عنوان اساس پديدة ايمني در هستة زندگي انسان مورد تأکيد قرار داد. او اظهار داشت که 
دلبستگي ايمن، عملکرد و شايستگي را در روابط بين فردي تسهيل مي کند. براي مثال، کودکاني که دلبستگي 
شديد به مادرشان دارند، در آينده از لحاظ اجتماعي برون گرا هستند ، به محيط اطراف توجه نشان مي دهند، 
تمايل به کاوش در محيط اطرافشان دارند و مي توانند با مسائل مقابله کنند. طبق نظر بالبي، کيفيت دلبستگي در 
طول زمان ثابت است و پيش بيني کننده مناسبي، براي کيفيت روابط بين شخصي )همسالان، دوستان و روابط 
با غيرهمجنس( مي باشد )نقل از موسوی، 1388(. افراد با سبک دلبستگي ايمن، احساس خوشحالي، دوستي 
و اطمينان در روابط نزديک خود مي کنند. آنان عزت نفس بالايي دارند و احساس مي کنند ديگران آنان را 
دوست داشته و به آنان اهميت مي دهند. سبک دلبستگي ايمن، مربوط به ميل براي قدرداني کردن، توجه نشان 
دادن و قرباني کردن خود براي افراد با اهميت مي باشد. افراد با سبک ايمن، با اعتماد، نزديکي و وابستگي، 
احساس راحتي مي کنند، زيرا از ديگران توقع دارند با پذيرش، نزديکي و حمايت پاسخ دهند )کلينک، ترجمه 
گودرزي، 1382، نقل از موسوی، 1388(. به نظر می رسد اين خصوصيات افراد با دلبستگی ايمن باعث 
می شود که آن ها در انتخاب همسر دقت بيشتری داشته باشند و به ملاک های ارزنده  وظيفه شناسی، 

برون گرايی و عينی انتخاب همسر بيشتر اهميت دهند. 
آيا سبک های دلبستگی و تنظيم هيجان می توانند با هم ملاک های انتخاب همسر را پيش بينی کنند؟

بله. به طور کلی هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک های دلبستگی و تنظيم هيجان با ملاک 
کننده  بينی  پيش  هيجان،  تنظيم  و  دلبستگی  که سبک های  دادند  نشان  نتايج  بود.  انتخاب همسر  های 
ملاک های انتخاب همسر هستند. همان گونه که در جداول 3 و 4 و 5 مشاهده می شود، تنظيم هيجان و 
دلبستگی دوسوگرا- اضطرابی با هم توانستند 23 درصد از واريانس ملاک انتخاب همسر وظيفه شناسی؛ تنظيم 
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هيجانی، دلبستگی دوسوگرا-اضطرابی و دلبستگی اجتنابی با هم توانستند 25 درصد از واريانس ملاک انتخاب 
همسر برون گرايی؛ دلبستگی دوسوگرا- اضطرابی، اجتنابی و ايمن با هم توانستند 17 درصد از واريانس ملاک 
انتخاب همسر عينی را پيش بينی کنند. اين نتايج همسو با پژوهش های پيشين )بلسکی، 1994؛ چيشولم، 
اشميت، 2005؛ هازان و شيور، 1987؛ سيمپسون و همکاران،  از  نقل  1996؛ دراپر و هارپندينگ، 1988؛ 
1992؛ برک، 2002( هستند که بيان داشتند تجربيات دوران کودکی و دلبستگی، راهبردهای انتخاب همسر در 
بزرگسالی را تحت تاثير قرار می دهند. همچنين، اين نتايج با نتايج پژوهش های گذشته )تيرگري و همکاران، 
1383؛ شات و همکاران، 2001؛ هامپل، 2002؛ اسميت و همکاران، 2007؛ اورتس و همکاران، 2008؛ اسميت 
و سياروچي، 2008؛ نقل از فدوی، 1389؛ اکسترمرا و فرناندز، 2005؛ واندياس، 2005؛ يارياری، مرادی و 
يحيی زاده، 1386؛ رهنما، 1381؛ ماير، سالووی و کارسو، 1999( نيز همسو و سازگار هستند که نشان دادند 

هيجان و تنظيم آن بر انتخاب همسر، ازدواج و رضايت و سازگاری زناشويی تاثير دارد.
   همسو با برخی ديگر از پژوهش ها )فنی و نولر، 1990( به نظر می رسد خصوصيات افراد با دلبستگی 
ايمن که در مقدمه به آن اشاره شد، باعث می شود که آن ها در انتخاب همسر دقت بيشتری داشته باشند و به 

ملاک های ارزنده  انتخاب همسر بيشتر اهميت دهند. 
   همچنين، همسو با پژوهش بشارت و همکاران )1391( به نظر می رسد مشکلاتی که در افراد با دلبستگی 
اجتنابی و دوسوگرا- اضطرابی وجود دارد مانع از اين می شود که اين افراد در امر انتخاب همسر، ملاک های 
وظيفه شناسی، برون گرايی و عينی را مد نظر قرار بدهند و احتمالا اين افراد ملاک های فرعی و غير ضروری 

انتخاب همسر را در نظر می گيرند.
   در مورد پيش بينی ملاک های انتخاب همسر توسط تنظيم هيجان، همانطور که در سوال اول مطرح 
شد بايد گفت از آنجا که انتخاب معيار يا همان ارزش ها و ملاک هاي کلي فرد در مورد ازدواج يکي از         
انتخاب هاي مهم فرد در عرصه زندگي خويش است که رنگ و بويي احساسي نيز دارد )نوری و جان بزرگی، 
1390(، بنابراين تفوق و برتری در معيارهای ازدواج و انتخاب همسر افراد مجرد با تنظيم هيجان می باشد. در 
مجموع، به نظر می رسد تنظيم هيجانات که يکی از مولفه های هوش هيجانی است باعث می شود که فرد 
در مواقع حساس به خوبی بتواند هيجانات خود را کنترل کند و سازگار با موقعيت، واکنش نشان دهد. دور 
از انتظار نيست که افرادی با چنين خصوصياتی در انتخاب همسر دقت بيشتری داشته باشند و ملاک های 

وظيفه شناسی، برون گرايی و عينی را در انتخاب همسر مد نظر قرار دهند.
آيا مردان و زنان از لحاظ ملاک های انتخاب همسر با هم تفاوت دارند؟

   بله، از لحاظ مولفه وظيفه شناسی تفاوت وجود داشت. نتايج آزمون t مستقل جهت مقايسه  ميانگين گروه 
مردان و زنان از لحاظ ملاک های انتخاب همسر پژوهش کنونی نشان داد که دو گروه فقط از لحاظ ملاک 
انتخاب همسر وظيفه شناسی- که در مقدمه توضيح داده شد- با هم تفاوت معنادار داشتند. عامل وظيفه شناسی 
ملاک انتخاب همسر شامل صفات با اعتماد به نفس، وظيفه شناس، بالغ و پخته، قابل اعتماد، باهوش و زيرک، 
توانا در کسب درآمد، دارای ثبات رأی، دارای انگيزه پيشرفت، مرتب و منظم، منطقی، مستقل، دين دار، مسئله 
گشا، وفادار و متعهد، موفق و کارآمد می باشد که به نظر می رسد صفاتی فردی، درونی و ذهنی می باشند. 
پژوهش کنونی نشان داد که زنان در اين ملاک، ميانگين بيشتری نسبت به مردان داشتند. اين نتيجه با پژوهش 
های پيشين که تفاوت های جنسی در انتخاب همسر را نشان دادند )برای مثال سانتراک1، 1998؛بم2، 1998؛ 

1. Santrock
2. Bem
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تاون سند1، 1989؛ گرينلز2 و مکگرو3، 1994؛ نقل از عابدی، 1386؛ باس و بارنس، 1986؛ کنريک و تروست، 
1993؛ باس و اشميت، 1993؛ ايگلی و وود، 1999؛ ايگلی و وود، 2002؛ باس، 1998 به ويرايش پروين و 
کوپر، 1998؛ باس، 1989؛ 1993؛ اشميت، 2003( سازگار بود. همچنين، اين نتيجه با نتايج باداهداه4 و تيمن5 
)2005( همسو بود که اثر تفاوت جنس در ملاک های انتخاب همسر را نشان دادند. می توان اين يافته را با 
الگوی سودمندی-افزايش دهی ديدگاه نقش اجتماعی تبيين کرد. اين تفاوت معنادار بين دو جنس در اين 
عامل در جهت تاييد نظريه نقش اجتماعی و ديدگاه تکاملی می باشد که ملاک های انتخاب همسر را تحت 
تاثير جنس و نقش های جنسی و مسئوليت والدينی آنها )کسب در آمد در مردان که از مولفه های ملاک 

وظيفه شناسی می باشد( می دانند.
در اين پژوهش، محدوده سنی آزمودنی ها 18-22 بود. لذا تعميم نتايج با محدوديت همراه است. با توجه 
به اينکه سن ازدواج بالا رفته است و شايد گروه 18 تا 22 سال به صورت جدی در مورد ازدواج فکر نکرده و 
امروزه در اين سن، تازه هويت در حال شکل گيری می باشد، پيشنهاد می گردد پژوهشی مشابه در گروه سنی 
بالاتر انجام گردد. همچنين با توجه به اينکه پژوهشگر در جستجويی که انجام داد به تحقيقی در مورد رابطه 
سبک های دلبستگی و تنظيم هيجان با ملاک های انتخاب همسر دست نيافت، لذا در زمينه ادبيات تحقيق و 

امکان مقايسه با پژوهش های ديگر محدوديت و خلاء بسيار وجود داشت.
در اين پژوهش، متغيرهای درون فردی )سبک های دلبستگی و تنظيم هيجان( به کار برده شده است. 
بررسی متغيرهای درون فردی باثبات تری مثل صفات شخصيت و سبک های مقابله ای در کنار تنظيم هيجان 
می تواند ميزان بيشتری از واريانس ملاک های انتخاب همسر را تبيين نمايد. همچنين در اين پژوهش، فقط 
افراد دانشجوی دوره کارشناسی مورد بررسی قرار گرفتند که پيشنهاد می گردد پژوهش در حوزه ای خارج از 
دانشگاه و با نمونه ای وسيع تر نيز مطالعه شود تا قابليت تعميم بيشتر به جامعه فراهم گردد. پيشنهاد می شود 
در مطالعه ای ديگر ملاک های افراد متاهل، قبل از ازدواجشان و بعد از ازدواج )که به نظر می رسد متفاوت 

شوند( بررسی گردد.
در مشاوره های قبل از ازدواج می توان با تعيين سبک های دلبستگی و قدرت تنظيم هيجان افراد، ملاک های 
انتخاب همسرشان را پيش بينی کرد و در صورت نياز، آموزش ها و آگاهی هايی داد تا در زندگی رضايت و 
سازگاری قابل ملاحظه ای داشته باشند. از آنجايی که روان شناسان معتقدند که دلبستگی به عنوان مهمترين 
ويژگی هاي شخصيتی انسان ها محسوب می شود، تلاش کنيم که آنها را به سبک دلبستگی ايمن سوق دهيم؛ 
چرا که دلبستگی توام با امنيت، بهداشت روانی را افزايش می دهد و در انتخاب همسر و نگرش نسبت به 
ازدواج، مهارت حل تعارض و رضايت زناشويی تأثير چشمگيري دارد. شناساندن راه های تنظيم هيجان به 
افراد نيز ضروری است، چرا که تنظيم هيجان، صرف نظر از چگونگی کسب آن، می تواند احساس امنيت 

خلقی بيشتری را برای فرد فراهم کند.
اکثر محققان ادعا کرده اند که هوش هيجاني، قابل آموزش دادن است و حتي مهم ترين مزيت هوش هيجاني 
در برابر هوش شناختي را اين نکته مي دانند که قابليت هاي هيجاني اساسي، مي توانند ياد گرفته شوند. بنابراين، 

مراجعه به مراکز مشاوره و روان درماني جهت اقدام به يادگيري و بهبود هوش هيجاني پيشنهاد می شود.
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4. Badahdah
5. Tiemann
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دانشجويی دولتی انتخاب شده است. داده های تحقيق از طريق روش پيمايش و با استفاده از پرسشنامه محقق 
ساخته و از طريق نمونه گيری تصادفی احصا شده است.حجم نمونه برابر با 300 نفر است. بر اساس نتايج 
تحقيق، آسيب های اجتماعی مانند  مصرف سيگار، تماشای سايت ها و فيلم های غيرمجاز و مصرف قليان دارای 
بيشترين ميزان شيوع در بين دانشجويان می باشد. نتايج آزمون فرضيات نشان داد متغير فشار اجتماعی با ميزان 
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متغير احساس سازگاری اجتماعی دارای رابطه مستقيم و معنادار با متغير آسيب پذيری دانشجويان می باشد- 
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احساس فشار اجتماعی، به طور غير مستقيم و از طريق متغير احساس سازگاری بر متغير وابسته اثر می گذارد.

:دانشجو، خوابگاه های خودگردان، آسيب پذيری، رفتارهای پرخطر، فشار اجتماعی و  واژگان کليدی 
سازگاری اجتماعی
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مقدمه 
ورود به دانشگاه، تصوير و رويای بی نظيرِ استقلال از خانواده و زندگی با دوستان هم سن و سال را در 
ذهن ايجاد می کند. اولين روزهای زندگی دانشجويی بدون حضور خانواده، در شهری غريب با افرادی از 
فرهنگ های مختلف و شخصيت هايی متفاوت با اسکان در اتاق های کوچک و بدون امکانات رفاهی، کافی 
است تا همه آنچه را که دانشجو در ذهن داشته، متلاشی کند. خوابگاه يعنی محل سکونت موقت، جايی با 
امکانات محدود و اوليه که دانشجو برای ادامه تحصيل در آنجا استقرار پيدا می کند. دانشجو با ورود به خوابگاه 
از محيطی که سال ها در آن زندگی کرده، جدا می شود و در محيط جديد و متفاوتی قرار می گيرد. زندگی در 
اين محيط جديد با افرادی متفاوت از فرهنگ ها و سليقه های گوناگون، منجر به شکل گيری روابط خاص و 
بيشتر متفاوتی نسبت به قبل می شود.. محيطی که در آن افراد با فرهنگ، زبان، شخصيت و رشته های تحصيلی 
گوناگون- که هر کدام ايدئولوژی ها و علايق متناسب با خود را می طلبد- در کنار يکديگر قرار می گيرند. 
دانشجوي جديد، وارد اتاق يا آپارتمان کوچکي مي شود که قرار است دست کم سه چهار سال آينده زندگي اش 
را در آن بگذراند. بي ترديد، او با هجوم احساسات مختلفي مواجه خواهد بود. براي جواني که تازه روزهاي 
دبيرستان را تمام کرده، سخت ترين تجربه،  جدايي از خانواده است. در شرايط امروز که دوران آمادگي براي 
کنکور در بيشتر خانواده ها خيلي جدي گرفته مي شود، پدر و مادرها، همه تلاششان را به کار مي گيرند تا همه 
چيز، از امکانات تحصيلي گرفته تا نيازهاي تغذيه اي و عاطفي فرزندشان تمام و کمال تأمين شود، جدا شدن 

از خانواده به معناي از دست دادن همه اين پشتوانه ها و تغيير اساسي شرايط است.
   جوانان دانشجو علاوه بر کسب تحصيل، عملا بايد سبک زندگی خود را تغيير دهند، به نقشه هايی که در 
ذهن خود تدارک ديده  اند جامه عمل بپوشانند، برای رهايی از تنهايی و انزوا، ارتباطات مناسبی با دنيای اطراف 
خود برقرار نمايند و مهارت های لازم را به منظور سازگاری با اجتماع خود بدست آورند. آنها بايد تفاوت بين 
دو واژه سازگاری و سازش را تشخيص بدهند و بدانند که سازگاری نوعی رابطه دو طرفه است که هر دو 
طرف برای رسيدن به تعادل با هم همکاری مي کنند. رسيدن به اين اهداف در محيطی همچون خوابگاه های 

دانشجويی، به نظر مشکل تر از ساير محيط هاست. 
به نظر می رسد که امروزه، موضوع خوابگاه های دانشجويی به يکی از مسائل مهم و اساسی برای هر 
دانشگاه تبديل شده است. بازتاب معضلات خوابگاه ها در رسانه های مختلف، ارائه قوانين و مقرراتی که به 
کرات و طی دوره های زمانی کوتاهی برای سرو سامان دادن به وضعيت خوابگاه ها اجرا می شود، تقسيم بندی های 
متناوب برای خوابگاه ها، نگرانی های ناشی از رشد خانه های دانشجويی و بسياری موضوعات و مسائل 
ديگر وجود دارد که هر کدام از اين موارد بيانگر توجه به مسئله خوابگاه هاست. واقعيت اين است که امروزه 
خوابگاه ها به يکی از مهمترين مسائل دانشگاه ها تبديل شده و تا حد زيادی ساير رسالت های دانشگاه، از 

جمله کسب علم را تحت الشعاع خود قرار داده است.
به طور معمول، واژه دانشگاه با خوابگاه های دانشجويی همراه و عجين شده است و هر جا که دانشگاه 
دولتی وجود دارد، خوابگاه نيز ملازم آن است. عموماً در سطح وزارت علوم خوابگاه ها را با نام خوابگاه های 
دولتی می شناسند ولی اخيراً وزارت علوم اقدام به ارائه خوابگاه ها به بخش خصوصی کرده و به اصطلاح 
اقدام به برون سپاری خوابگاه های دانشجويی در سطح شهرها نموده است. به طور مشخص هر طرح که اجرا 
می شود، دارای پيامدهای مثبت و منفی فرهنگی و اجتماعی می باشد که بخشی از اين پيامدها قابل پيش بينی و 
بخشی نيز ناخواسته و غيرقابل پيش بينی است. به طور حتم، زندگی خوابگاهی بر روحيات دانشجويان دارای 

اثرات متعددی است. اين پژوهش با اين اهداف انجام گرفته است:
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• بررسی مهم ترين آسيب های اجتماعی و شيوع آن ها)اپيدمولوژی( به طور تطبيقی و مقايسه ای بين 	
خوابگاه های دولتی و خودگردان؛

• بررسی عوامل اجتماعی تأثيرگذار در بروز اين آسيب ها  و رفتار های پرخطر)اتيولوژی(.	
برگمن1  در پژوهش خود با عنوان "بررسي سازگاری اجتماعي و مهارت های اجتماعي و عزت نفس" 
به اين نتيجه رسيد که يکي از علل ناسازگاری و عدم ابراز وجود و ارتباط مؤثر بين فردی در گروهي از 
دانشجويان مي تواند وجود اختلال کم توجهي و بيش فعالي2 باشد که موفقيت اجتماعي، تحصيلي و رشد 

عاطفي دانشجويان دانشگاه ها را تحت تأثير قرار مي دهد)برگمن 2005(. 
فوجينو در پژوهشی با عنوان "بررسي ارتباط بين فردی در زندگي خوابگاهي و رشد مهارت های اجتماعي" 
به اين نتيجه رسيد که  زماني که دانشجويان با يک مشکل ارتباط بين فردی در خوابگاه دانشجويی مواجه 
مي شوند، آن دسته از دانشجويان که از دو يا بيشتر مهارت های اجتماعي برخوردارند، نسبت به دانشجوياني که 

فاقد چنين مهارت هايي مي باشند، به نحوه بهتری با مشکل مقابله مي نمايند)فوجينو 2005(.
ارتباط  در  / عاطفی  فردی  با کاهش سازگاری  انباشته شده  بنيارد، ضربه های عاطفی  مطالعه  اساس  بر   
است. حمايت های اجتماعی قوی و معنی بخشيدن به وقايع دردناک عاطفی به سازگاری مثبت منجر می شود 

بنيارد)2004(.
 هانم در پژوهشی دريافت که اختلاف بين والدين باعث آسيب پذيری دانشجو و کاهش سازگاری اجتماعی 

او مي گردد )هانم، 2004(. 
اريک جی در خصوص بيگانگی اجتماعی در بين دانشجويان خوابگاهی دريافت که دوری از خانواده و 
اجتماعات و وضعيت نابسامان خوابگاه ها ازجمله عواملی است که باعث تنهايی دانشجويان تازه وارد به 
دانشگاه مي شود. دانشجويانی که در سازمان های اجتماعی فعاليت می نمايند، احساس بيگانگی و تنهايی کمتری 

دارند. دختران دانشجو نسبت به پسران احساس تنهايی و بيگانگی کمتری دارند) اريک جی، 1999(. 
مطالعه جوان شيخی  با عنوان "رابطه وضعيت فرهنگی - اجتماعی خانواده با ميزان سازگاری اجتماعی 
دانشجويان خوابگاهی" در دانشگاه الزهرا نشان داد که در سطح اطمينان 95 درصد بين درآمد، شغل والدين، 
محل سکونت خانواده، تحصيلات والدين و چگونگی شکل روابط خانوادگی با سازگاری اجتماعی دانشجويان 

خوابگاهی رابطه معناداری وجود دارد )جوان شيخی، 1380(. 
شمسيان )1368( مسائل و مشکلات رفاهي و عاطفي دانشجويان شهرستاني مقيم سه خوابگاه های دانشگاه 
باعث عدم رضايت و  اين مطالعه، عواملي که  تهران، علامه و شهيد بهشتي را مورد بررسي قرار داد. در 
ناسازگاری در دانشجويان خوابگاهي مي گرديد، عبارت بودند از: تراکم گسترده دانشجويان در اطاق ها، کمبود 

فضا برای مطالعه، نحوه سرپرستي و روابط بين دانشجويان) به نقل از جوان شيخي،1380(.
 صفوی، مشکلات دانشجويان دانشگاه اصفهان را در بين دختران و پسران  دانشجو به صورت مقايسه ای 
بررسي کرد. نتايج نشان داد که دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه با مشکل سازش با محيط دانشگاه و دوری 

از خانواده روبرو مي شوند)صفوی، 1366(. 
رضايی ادريانی و همکاران در پژوهشی به بررسی "مقايسه ميزان افسردگی، اضطراب، استرس و کيفيت 
زندگی دانشجويان دختر و پسر مقيم خوابگاه های دانشجويی" پرداختند  و دريافتند که دانشجويان ساکن در 
خوابگاه ها به دليل شرايط سنی و موقعيت خاص اجتماعی در معرض استرس های فراوانی هستند. عواملی 

1.Bergman
2.Attention		Deficit		Hyperactivity		Disorder	(ADHD)
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همچون: دور بودن از محيط خانه و جدا شدن از خانواده، ورود به محيط جديد، مسائل و مشکلات درسی، 
رقابت با ديگر دانشجويان، آزمون ها، مسائل و مشکلات مالی، آينده کاری، ناتوانی در تصميم گيری و حجم 
زياد کلاس ها و درس ها را می توان به عنوان عوامل استرس زای موجود برای دانشجويان به حساب آورد 

)رضايی ادريانی و همکاران، 1386(. 
شجاع و همکاران  به "بررسی فراوانی مصرف و علل گرايش به سيگار در ميان دانشجويان ساکن در 
خوابگاه ها" پرداخته اند. اين پژوهش، رابطه با دوستان سيگاری در خوابگاه را مهم ترين علل گرايش به سيگار 
عنوان می کند و همبستگی های بالايی بين سن، جنس و قوميت در رابطه با مصرف سيگار را نشان می دهد 

)شجاع و همکاران، 1389(. 
شريفی راد و کامران نيز در پژوهشی به "بررسی علل گرايش به مصرف سيگار در ميان افراد خوابگاهی" 
پرداخته اند. نتايج نشان داد که بين سيگاری بودن پدر و دانشجويان سيگاری رابطه معنی داری وجود دارد؛ 
بدين معنا که از عوامل اجتماعی و فرهنگی مهم بر کشيدن سيگار والدين، دوستان و همسالان سيگاری هستند. 
در اين مطالعه، زمان مصرف سيگار در اکثر دانشجويان بعد از ورود به دانشگاه بود که اين امر نشان از محيط 
نامساعد و بدون نظارت والدين برای مصرف سيگار توسط دانشجويان دارد. تأثير دوستان سيگاری نيز از 
مهم ترين عواملی بود که دانشجويان سيگاری در خوابگاه به آن اشاره می کردند که باعث تمايل آنان به مصرف 
سيگار شده بود. بر اين اساس، داشتن دوستان سيگاري، خطر بروز رفتار کشيدن سيگار را دو تا چهار برابر 
بيشتر مي کند )شريفی راد و کامران، 1386(. پژوهش ديگری از فروتنی و رضائيان )1384( درباره مصرف مواد 
مخدر و عوامل سوء آن نشان از ميزان قابل توجهی مواد مخدر در ميان دانشجويان خوابگاهی دارد )فروتنی 

و رضائيان، 1384(.
در پژوهش ديگری توسط آراسته )1386( پيرامون مشکلات خوابگاه ها، مهم ترين عوامل کم خوابی و 
بی خوابی در دانشجويان خوابگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. داده های اين پژوهش نشان می دهد که 
بيش از نيمی از دانشجويان ساکن در خوابگاه ها، دچار کم خوابی يا بی خوابی هستند)همچنين نک به پژوهش 

ديگری در اين زمينه از قانعی و همکاران، 1390(.
با اين حال، مطالعات ياد شده بيشتر به مسئله خوابگاه های دانشجويی، رويکرد روانشناختی دارند. مطالعه 
حاضر تلاش می کند تا از منظر جامعه شناختی به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرايش دانشجويان خوابگاه 

های دولتی و خودگردان بپردازد.  

چارچوب نظری تحقيق
چارچوب نظری تحقيق، ترکيبی از دو حوزه جامعه شناسی انحرافات و آسيب های اجتماعی )تئوری فشار 

اجتماعی(و روانشناسی اجتماعی )تئوری سازگاری يا ناسازگاری اجتماعی(می باشد.
الف- تئوری سازگاری اجتماعی

از نظر لغوي، فعل سازگار شدن به معني متناسب بودن، مربوط بودن و انطباق يا وفق دادن مي باشد. در لغت 
نامه دهخدا، سازگاري »موافقت در کار- حسن سلوک« معني شده است. )مان،1356( سازگار شدن با محيط، 
مهم ترين منظور و غايت همه فعاليت هاي ارگانيزم است؛ چنان که باتلر1 اظهار مي دارد: "در همه دوران زندگي 
خود در هر روز و هر ساعت سرگرم  آنيم که خودِ دگرگون شده و دگرگون نشده را با محيط دگرگون شده 
و دگرگون نشده سازگار کنيم. زندگی کردن در حقيقت چيزي جز عمل  سازگاري نيست". )همان، 1356( 

1.Battler 
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روانشناسان، سازگاري فرد را در برابر محيط مورد توجه قرار داده اند و ويژگي هايي از شخصيت را بهنجار 
تلقي کرده اند که به فرد کمک مي کند تا خود را با جهان پيرامون خويش سازگار سازد؛ يعني با ديگران در صلح 

و صفا زندگي کند و جايگاهي در جامعه براي خويش بدست آورد)اتکينسون و هيلگارد، 1983(. 
ناسازگاري يا کژخويي به رفتار افرادي اطلاق مي شود که معمولااز هوش عادي يا حتي ضريب هوش بالا 
برخوردارند، ولي داراي رفتار غير عادي بوده يا به اصطلاح مبتلا به اختلالات سازگاري هستند. )فلاحي 
و همکاران،1382( ناسازگاري در سه گروه طبقه بندي شده است: ) به نقل از فلاحي و همکاران، 1382( 
ناسازگاران اجتماعي، ناسازگاران ذهني و عقلي و ناسازگاران حسي حرکتي. دريک تقسيم بندي کلي، عوامل 
مؤثر بر سازگاری اجتماعي را مي توان در چهار مقوله فردي، خانوادگي، اجتماعي،  مذهبي و اخلاقي جاي داد. 

   در جامعه شناسي سه معني متفاوت از سازگاری اجتماعي استنباط می شود:
 1( سازگاری اجتماعي به عنوان روابط اجتماعي: سازگاری اجتماعي فرآيندی است که بر پايه آن، روابط 
آن ها  دارد و  اساسي  اهميت  انساني  نهادها و جمع های  برای  اجتماعي  اجتماعي هماهنگ مي شود. روابط 

نمي توانند بدون اين روابط زندگي کنند. ) البرور،1380(
 2( سازگاری اجتماعي به عنوان انطباق اجتماعي: سازگاری اجتماعي فرايند انطباق گروه يا فرد را با محيط 
ميسر مي سازد. تطابق با محيط اجتماعي که ناشي از اجتماعي شدن است مي تواند اشکال متفاوت و درجات 

متفاوتي از سازگاری و هم چنين اشکال متفاوتي از ناسازگاری به خود بگيرد. )گي  روشه،1374(
 3( سازگاری اجتماعي به عنوان تعامل فرد با محيط و جامعه: تعاريف ديگر سازگاری اجتماعي را به عنوان 
تعامل فرد با محيط و جامعه بيان کرده اند، و دارای دو بعد دستوری است و اطاعت از ارزش ها و هنجارهای 

رفتاری مسلط را به دنبال دارد. )ساروخاني، 1370(
ب- تئوری فشار اجتماعی

نظريه هايی که آسيب های اجتماعی و جرم را به عنوان پيامد مستقيم محروميت و خشم طبقه پايين در نظر 
می گيرند، بيشتر به عنوان "نظريه های فشار" شناخته می شوند. اين نظريه پردازان بر اين عقيده اند که اغلب مردم 
اهداف و ارزش های مشابهی دارند، اما توانايی دسترسی به اهداف مشخص به وسيله طبقه اقتصادی- اجتماعی 
طبقه بندی می شود. فشار در نواحی ثروتمند محدود می شود، زيرا فرصت های آموزشی و شغلی را در دسترس 

دارند)سيگل، 2003: 192(. 
دورکيم، اولين نظريه پردازی است که فشار را به عنوان تبيينی برای جرم و آسيب های اجتماعی مطرح کرد. 
از نظر رابرت مرتون ساختار اجتماعی، ريشه مسئله جرم و ساير آسيب ها و مسايل اجتماعی است. از نظر وی 
افراد مطيع قانون هستند، اما زمانی که تحت تأثير فشار زياد باشند به جرم رجوع می کنند. شکاف ميان اهداف 

و وسايل فراهم کننده اين اهداف، منبع فشار است)آدلر و ديگران، 2001: 125(.
 مرتون جرم و کجروی و انواع آسيب های اجتماعی را به عنوان سازگاری فردی در برابر فشارهای ناشی از 
ساختار اجتماعی در نظر می گيرد. )پروين، 1391( وی با تمايز ميان ساختار اجتماعی- که فراهم کننده پايه های 
اقتصادی برای موفقيت است- و فرهنگ- که فراهم کننده هنجارها، ارزش ها و اهداف است-  معتقد است که 
کجروی، زمانی ايجاد می شود که تعادل ميان ساختار اجتماعی -که فراهم کننده ابزارها است- و فرهنگ- که 
تأمين کننده اهداف است- از بين برود و اين، به معنای آنومی است. يکی از موضوعات مهم مرتون، ايجاد 
رفتارهای جايگزينی است که ممکن است از اختلاف ميان اهداف و ابزارها ناشی شود؛ آنچه که مرتون آن ها 



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

157

شماره 26.زمستان1393

را شيوه های1 سازگاری فردی می نامد)مکگی، 2006: 51(. اين شيوه های سازگارانه عبارت اند از: همنوايی2، 
نوآوری3، مناسک گرايی4، کناره گيری5 و شورش6.

يکی ديگر از نظريه هايی که در قالب نظريه فشار مطرح شده، نظريه عمومی فشار7 است که توسط رابرت 
اگنيو8 مطرح شده است که بنابر آن، وی تلاش در ارائه يک نظريه عمومی از نظريه های فشار، کرده است. اين 

نظريه با تاکيد بر تئوری آنومی مرتون، منابع عمومی فشار را گسترش می دهد)همان، 1391(.
اگنيو، تلاش در تبيين اين موضوع دارد که چرا افرادی که احساس استرس و فشار دارند، بيشتر احتمال 
ارتکاب جرم و کجروی دارند. وی تبيين عمومی تری از فعاليت های مجرمانه در ميان همه عناصر جامعه به 

جای محدود کردن ديدگاهش به جرم طبقه پايين، ارائه می دهد)سيگل، 2003: 196(.
بر اساس تئوری اگنيو،  افراد به اين دليل در جرم و کجروی اجتماعی درگير می شوند که فشارها و استرس ها را 
تجربه می کنند. برای مثال، آن ها که دارای نياز شديد به پول هستند يا عقيده دارند که به وسيله اعضای خانواده، 
معلمان، همالان، کارفرمايان و ديگران تحت فشار هستند، ناراحت می شوند و مجموعه ای از احساسات منفی 
مانند عصبانيت، محروميت و افسردگی را تجربه می کنند و از طريق جرم، بر اين فشارها و هيجانات منفی غلبه 
می کنند؛ جرم ممکن است راهی برای کاهش و يا فرار از فشار باشد )آگنيو، 2009(. به زعم اگنيو، همه افراد 
به فشارها از طريق جرم و کجروی پاسخ نمی دهن؛ رفتار مجرمانه بيشتر زمانی است که افراد فاقد توانايی در 
فائق آمدن از طريق روش های قانونی باشند. غلبه بر فشار از طريق جرم، زمانی امکان دارد که هزينه های جرم 

پايين باشد و همچنين افراد در معرض جرم قرار داشته باشند)پروين، 1391(.
اگنيو معتقد است که مجرميت9 نتيجه مستقيم شرايط اثرگذار منفی مانند عصبانيت، محروميت و هيجانات 
منفی10 است)سيگل 2003: 196(. فشارها اشاره به حوادث و شرايطی دارد که افراد از آن ها نفرت دارند. تجربه 
فشارها اغلب باعث ايجاد احساس بد برای افراد می شوند. بنابراين، فشارها در ايجاد هيجانات منفی مانند 
عصبانيت و افسردگی نقش دارد. اگنيو منابع چندگانه فشار را شامل موارد زير در نظر می گيرد: 1(شکست در 

دستيابی به اهداف ارزشمند مثبت2( فقدان محرک ارزشمند مثبت3( مواجهه با محرک منفی.
فرض نظری تحقيق اين است که دو عامل سازگاری اجتماعی- يا ناسازگاری اجتماعی- و احساس فشار 
مقابل  در  دانشجويان  پذيری  آسيب  در  که  است  عواملی  از  دانشجويی  های  محيط خوابگاه  در  اجتماعی 
رفتارهای پرخطر و آسيب های اجتماعی اثر گذار هستند. بنابراين، به هر ميزان دانشجويان احساس فشار 
اجتماعی و احساس ناسازگاری اجتماعی با محيط خوابگاه داشته باشند، به همان ميزان در مقابل رفتارهای 

پرخطر آسيب پذيرتر هستند.

1.modes
2.conformity
3.innovation
4.Ritualism
5.retreatism
6.rebellion
7.general strain theory
8.Robert Agnew
9.criminality
10.adverse emotions
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مدل1: مدل نظری تحقيق

فرضيات تحقيق
1( بين ميزان آسيب پذيری دانشجويان ساکن خوابگاه های دولتی و خودگردان با ميزان احساس فشار 

اجتماعی، رابطه معنادار آماری وجود دارد.
سازگاری  احساس  ميزان  با  و خودگردان  دولتی  های  دانشجويان خوابگاه  پذيری  آسيب  ميزان  بين   )2

اجتماعی، رابطه معنادار آماری وجود دارد.
3( بين خوابگاه های دولتی و خودگردان به لحاظ ميزان آسيب پذيری دانشجويان، تفاوت معنادار آماری 

وجود دارد.
روايی و پايايی تحقيق

در تحقيق حاضر با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، پايايي مقياس ها مورد سنجش قرار گرفته است. اين 
ميزان برای متغير ميزان آسيب پذيری0/92، برای متغير احساس سازگاری اجتماعی0/85 و برای ميزان احساس 
فشار برابر با0/93 می باشد که نشانگر ميزان آلفای قابل قبول می باشد اعتبار گويه ها از طريق اعتبار صوری 

احصا شده است.

روش شناسی پژوهش
روش تحقيق اين پژوهش، پيمايش است که داده های مورد نظر از طريق پرسشنامه محقق ساخته، احصا 
شده است که پس از آزمون مقدماتی و اصلاح پرسشنامه، در اختيار دانشجويان خوابگاه های خودگردان و 

دولتی قرار گرفت.
  جامعه آماری و روش نمونه گيری

جامعه آماری1 اين پژوهش تمام دانشجويان در سطح خوابگاه های خودگردان سطح شهر تهران هستند. 

1.از تعداد کل جامعه مورد مطالعه، آمار دقيقی در مورد  بخش خوابگاه های خودگردان در دسترس نيست، ولی می توان تخمين 
زد که حدود 20هزار نفر در اين خوابگاه  ها ساکن هستند.



فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش و جوانان

159

شماره 26.زمستان1393

اين  در هر دوی  اساس،  بر همين  انتخاب شود.  مقايسه  عنوان  به  دولتی  تا يک خوابگاه  می شود  تلاش 
خوابگاه ها بايد هم خوابگاه مردان و هم زنان وجود داشته باشد. همچنين، در اين خوابگاه ها بايد دسته کم 
دو مقطع تحصيلی ليسانس و فوق ليسانس وجود داشته باشد. بنابراين، شيوه نمونه گيری بر اساس روش 

احتمالی بوده است.
در هر يک از اين دو نوع خوابگاه، تعداد 300 پرسشنامه محق ساخته توزيع شد که سهم هر خوابگاه 150 
پرسشنامه بود. نحوه توزيع پرسشنامه ها و نمونه گيری نيز به صورت تصادفی ساده دو مرحله ای در بين 
خوابگاه های خودگردان بود که بر طبق آن پاسخگويان بر اساس سطح تحصيلی، ميزان سال های اقامت در 

خوابگاه، سن افراد و .... انتخاب شدند و سپس پرسشنامه ها به طور تصادفی در بين آنها پخش گرديد. 
نحوه توزيع پرسشنامه ها به اين صورت بود که بر اساس تفکيک جنسی، 150 پرسشنامه  به خوابگاه 
دولتی دختران و به همين تعداد به خوابگاه خودگردان دختران اختصاص يافت. پرسشنامه مربوط به خوابگاه 
خودگردان دختران در چهار خوابگاه پروين اعتصامی، طراوت، ارسيتا و شکيبا توزيع شد. اين خوابگاه ها بر 
اساس نوعی پراکندگی جغرافيايی و به علت اينکه تعداد دانشجويان آن به نسبت بيش از ساير خوابگاه ها بود، 
توزيع شد. همچنين از همکار طرح خواسته شد تا پرسشنامه به نوعی بر اساس تفکيک ذهنی خودش از سن، 
تحصيلات، وضعيت شغلی و مواردی مانند اين توزيع شود. همين موضوع در مورد پرسشنامه های پسران نيز 
تکرار شد. 150 پرسشنامه پسران از بين خوابگاه های دولتی، در ميان دانشجويان دانشگاه تهران )هر مقطع 50 
پرسشنامه( و  از بين خوابگاه های خودگردان، در ميان خوابگاه های پاسارگاد، آرين و جمالزاده توزيع شد. 

  
تعريف مفهومی و نظری متغيرها

ميزان آسيب پذيری
الف-تعريف مفهومی

 منظور از اين متغير ميزان احتمال ارتکاب و يا ارتکاب رفتارهای پرخطر و آسيب های اجتماعی دانشجويان 
ساکن در خوابگاه ها-دولتی و يا خودگردان- می باشد. از جمله اين رفتارها می توان به مصرف سيگار، قليان، 
مواد مخدر صنعتی و سنتی، انحرافات سايبری، رفتارهای پرخطر جنسی و مواردی از اين دست اشاره کرد. اين 

نوع انحرافات و رفتارهای پرخطر را می توان به آسيب های نوپديد و غير نوپديد تقسيم بندی کرد.
الف-تعريف عملياتی

برای سنجش اين متغير دو سؤال از دانشجويان پرسيده شده است:
 سؤال اول، ميزان شيوع آسيب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر را در ميان دانشجويان مورد پرسش قرار 

داده است.
خود  توسط  پرخطر  رفتارهای  و  اجتماعی  آسيب های  به  ذهنی  گرايش  و  ارتکاب  ميزان  به  دوم  سؤال 
پاسخگويان پرداخته است. گويه های جدول زير اين موضوع را در سطح سنجش فاصله ای مورد بررسی 

قرار داده است:
هر يک از موارد زير را تا چه ميزان انجام می دهيد و يا با آن موافق هستيد؟
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جدول1: گويه های سنجش متغير آسيب پذيری فرد
سطح سنجشگويه های سنجش رديف 

فاصله ایمصرف سيگار1
فاصله ایمصرف مواد مخدر سنتی مانند ترياک2
فاصله ایمصرف مواد مخدر صنعتی مانند کراک و شيشه3
فاصله ایمصرف مشروبات الکلی4
فاصله ایورق بازی)پاسور(5
فاصله ایمصرف قليان6
فاصله ایرابطه جنسی نامشروع7
فاصله ایتماشای سايت ها و فيلم های مستهجن8
فاصله ایشرکت در پارتی های دوستانه و مختلط9

سازگاری اجتماعی
 الف-تعريف مفهومی

سازگاری اجتماعی يکی از ابعاد اجتماعی شدن است. برخی صاحب نظران، سازگاری را معادل با مهارت 
اجتماعی می دانند. اسلاموسکی و دان، سازگاری و مهارت اجتماعی را فرآيندی می دانند که فرد را قادر 
می سازد تا رفتار ديگران را درک و پيش بينی کند و رفتار خود را کنترل و تعاملات اجتماعی اش را به نحو 

سازش يافته ای تنظيم نمايد. 
ب-تعريف عملياتی

برای سنجش اين متغير، از گويه های مانند موارد زير استفاده شده که اين متغير را در سه بعد انطباق 
اجتماعی، رابطه اجتماعی و تعامل فرد با محيط و جامعه مورد سنجش قرار داده است:

 احساس می کنم هيچ قدرتی در سرنوشتم ندارم/ خيلی دوست دارم تنها باشم و کسی کاری به کارم نداشته 
باشد ارتباط مناسبی با هم خوابگاهی هايم ندارم/ احساس می کنم در روابط با محيط با مشکل مواجه شده ام و...

فشار اجتماعی 
الف-تعريف مفهومی

آگنيو، مفهوم فشار اجتماعی را در سطح خرد بکار می برد و معتقد  است که احساس فشار اجتماعی می تواند 
از عوامل تعيين کننده و اثرگذار در گرايش افراد به انحرافات و آسيب های اجتماعی باشد. از نظر وی، ارتکاب 

رفتار انحرافی،  پاسخی در جهت کاهش فشار است.
ب-تعريف عملياتی

برای سنجش متغير احساس فشار اجتماعی از گويه هايی استفاده شده است که اين متغير را در سه بعد حضور 
محرک منفی، نبود محرک مثبت و عدم دستيابی به اهداف ارزشمند مثبت مورد سنجش قرار داده است؛ مانند 
اشکال ندارد آدم اگر مجبور شود رای رسيدن به اهداف خودش دست به هر کاری بزند/ چقدر اميدواريد به 
اهداف و آرزوهای خود در آينده برسيد احساس می کنم آدم شکست خورده ای هستم /انتظارات خانواده گاهی 

به من فشار وارد می کند /با اين شرايط احساس می کنم با تحصيل نمی توان به زندگی ام سروسامان بدهم و...
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يافته های پژوهش
الف- يافته های توصيفی

سن : وضعيت ترکيب سنی دانشجويان پاسخگو به اين صورت بوده است که بيشترين تعداد در گروه سنی 
25 تا 30 سال قرار دارند. ميانگين سنی دانشجويان 27 سال می باشد.

وضعيت تأهل: وضعيت تأهل  پاسخگويان نشان می دهد که 66 درصد از پاسخگويان مجرد بوده و 14 
درصد نيز اظهار کرده اند که متأهل می باشند. 

وضعيت رشته تحصيلی: بر اساس اين متغير، 54 درصد از دانشجويان در گروه علوم انسانی، 16 درصد در 
گروه علوم پايه، 13 درصد در گروه فنی-مهندسی، 11 درصد در گروه علوم پزشکی و 5 درصد نيز در گروه 

هنر و معماری بوده اند. 
وضعيت اشتغال دانشجويان نشان می دهد که 15 درصد از پاسخگويان شاغل بوده و حدود 33 درصد نيز 
به صورت پاره وقت و يا کار دانشجويی مشغول به فعاليت هستند. بيش از 52 درصد نيز عنوان کرده اند که 

غير شاغل هستند. 
ميزان استفاده از شبکه های اجتماعی: بيش از 82 درصد از دانشجويان، به ميزان زياد و خيلی زياد، حدود 
11 درصد نيز به ميزان متوسط از آن استفاده می کنند و تنها 6 درصد اعلام کرده اند که به ميزان کم و خيلی 
کمی از آن استفاده کرده و يا اصلًا از آن استفاده نمی کنند. ميانگين اين متغير برای خوابگاه دولتی 1/72 و برای 
دانشجويان خوابگاه های خودگردان 1/80می باشد که نشان می دهد دانشجويان خوابگاه های خودگردان ميزان 

استفاده بيشتری از فيس بوک دارند.
دلايل استفاده از شبکه های اجتماعی: بيش از 56 درصد از پاسخگويان ، دوست يابی را دليل استفاده از 
شبکه های اجتماعی می دانند. تبادل نظر و بحث گروهی )13 درصد(، انتقال اطلاعات و نظر دادن )11 درصد( 

و کسب اخبار )10 درصد( در رتبه های بعدی قرار دارند.
جدول زير، آسيب های اجتماعی شايع در بين دانشجويان را نشان می دهد:

جدول2: توزيع درصد فراوانی نظر پاسخگويان بر حسب ميزان شيوع آسيب های اجتماعی در خوابگاه های دولتی و 
خودگردان

خيلی کم و مواردرديف 
ميانگينجمع خيلی زيادزيادمتوسطکماصلًا

9/119/127/627/623/8100/03/42سيگار1

تماشای سايت ها و 10
18/115/314/927/424/2100/03/24فيلم های غيرمجاز

21/622/626/818/110/8100/02/73قليان2

شرکت در پارتی های 11
28/817/829/214/99/3100/02/58دوستانه و مختلط

32/720/124/610/612/0100/02/48آرام بخش ها7
35/118/626/513/36/5100/02/37روابط جنسی نامشروع9

43/522/819/311/62/8100/02/07مشروبات الکلی3
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50/732/215/52/87/7100/01/93قرص های روان گردان6
64/119/69/32/54/6100/01/64هروئين و کوکائين8
62/521/110/93/52/1100/01/61ترياک4
68/321/86/71/41/8100/01/46کراک و شيشه5

جدول بالا، ميزان شيوع آسيب های اجتماعی در خوابگاه های دولتی و خودگردان را نشان می دهد. بر اين 
اساس، به ترتيب آسيب ها و رفتارهای پرخطری مانند مصرف سيگار، تماشای سايت ها و فيلم های غيرمجاز 
و  دولتی  دانشجويی  دانشجويان ساکن خوابگاه های  بين  در  ميزان شيوع  بيشترين  دارای  قليان  و مصرف 
خودگردان می باشد.همچنين رفتارهای پرخطر مانند مصرف کراک و شيشه، مصرف ترياک و مصرف هروئين 

و کوکايين دارای کمترين شيوع می باشد.

جدول3: توزيع درصد فراوانی معتبر پاسخگويان بر حسب ميزان ارتکاب و يا گرايش فرد به آسيب های اجتماعی در 
خوابگاه های دولتی  و خصوصی

خيلی کم و مواردرديف 
ميانگينجمع کلخيلی زيادزيادمتوسطکماصلًا

41/415/118/97/716/8100/02/43ورق بازی)پاسور(5
51/917/912/67/79/8100/02/05مصرف قليان6

تماشای سايت ها و 8
52/320/613/95/99/3100/01/95فيلم های مستهجن

شرکت در پارتی های 9
61/512/614/05/66/3100/01/82دوستانه و مختلط

64/012/414/26/47/1100/01/80مصرف سيگار1
65/811/414/95/32/5100/01/67رابطه جنسی نامشروع7

مصرف مشروبات 4
70/213/310/25/31/1100/01/53الکلی

مصرف مواد مخدر 2
85/43/84/95/20/7100/01/32سنتی مانند ترياک

3
مصرف مواد مخدر 
صنعتی مانند کراک 

و شيشه
90/94/24/50/3100/01/14

بر اساس جدول فوق می توان گفت که در بين آسيب ها و رفتارهای پرخطر، ورق بازی)پاسور(، مصرف 
قليان و تماشای سايت ها و فيلم های مستهجن، رفتارهای پرآسيبی هستند که دانشجويان بيشتر از ساير رفتارها 
مرتکب آن می شوند. از سوی ديگر، مصرف مواد مخدر صنعتی مانند کراک و شيشه، مصرف مواد مخدر سنتی 

مانند ترياک و مصرف مشروبات الکلی به ميزان پايين توسط دانشجويان انجام می پذيرد.
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ب-يافته های تحليلی و استنباطی
آزمون فرضيات

فرضيه 1: بين ميزان آسيب پذيری دانشجويان ساکن خوابگاه های دولتی و خودگردان با ميزان احساس فشار 
اجتماعی رابطه معنادار آماری وجود دارد.

جدول 4: ضريب همبستگی متغيرهای آسيب پذيری دانشجويان و احساس فشار اجتماعی

سطح معنی داریضريب همبستگی پيرسونفرضيه تحقيقرديف

1
 بين ميزان آسيب پذيری دانشجويان ساکن خوابگاه های دولتی و 
 خودگردان با ميزان احساس فشار اجتماعی رابطه معنادار آماری

.وجود دارد
**0/1560/019

معنی داری در سطح 95 درصد اطمينان *                معنی داری در سطح 99 درصد اطمينان**                            

جدول بالا نشان می دهد که بين دو متغير آسيب پذيری دانشجويان ساکن خوابگاه های دولتی و خودگردان 
در مقابل آسيب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر و ميزان احساس فشار اجتماعی رابطه معنادار آماری به ميزان 
0/156 و با سطح معنی داری 0/019 وجود دارد. اين رابطه، يک رابطه مثبت و نسبتاً ضعيف است. بنابراين، 
فرضيه تحقيق مبنی بر وجود رابطه بين دو متغير تاييد می شود. از اين رابطه می توان استنباط کرد که با  بالا رفتن 

احساس فشار اجتماعی، دانشجويان در مقابل رفتارهای پرخطر آسيب پذيرتر می شوند.
فرضيه 2: بين ميزان آسيب پذيری دانشجويان خوابگاه های دولتی و خودگردان با ميزان احساس سازگاری 

اجتماعی رابطه معنادار آماری وجود دارد.

جدول 5: ضريب همبستگی رابطه بين احساس سازگاری اجتماعی و آسيب پذيری دانشجويان

سطح معنی داریضريب همبستگی پيرسونفرضيه تحقيقرديف

1
بين ميزان آسيب پذيری دانشجويان خوابگاه های دولتی و 

خودگردان با ميزان احساس سازگاری اجتماعی رابطه معنادار 
آماری وجود دارد.

-0/311**0/000

معنی داری در سطح 95 درصد اطمينان *                معنی داری در سطح 99 درصد اطمينان**                      

جدول بالا بيانگر آن است که بين دو متغير احساس سازگاری اجتماعی و ميزان آسيب پذيری دانشجويان 
خوابگاه های خودگردان و دولتی در مقابل آسيب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر رابطه معنادار آماری با 
ميزان 0/311- و با سطح معنی داری 0/000 وجود دارد که يک رابطه معنادار آماری می باشد. اين رابطه يک 
رابطه منفی و نسبتاً متوسط است؛ بدين معنا که با بالا رفتن احساس سازگاری اجتماعی ميزان آسيب پذيری 

دانشجويان کاسته می شود. بنابراين، فرض صفر رد می شود و فرض تحقيق تائيد می شود.
فرضيه 3: بين خوابگاه های دولتی و خودگردان به لحاظ ميزان آسيب پذيری دانشجويان تفاوت معنادار 

آماری وجود دارد.
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جدول 6: معناداری تفاضل ميانگين گروه دانشجويان خوابگاه های خودگردان و دولتی در مقياس ميزان آسيب پذيری در 
مقابل رفتارهای پرخطر

سطح معناداریtمقدارانحراف استانداردميانگيننوع گروه

41/941/58دانشجويان خوابگاه های خودگردان
-1/41158/.

45/121/57دانشجويان خوابگاه های دولتی

جدول 6 ميانگين دانشجويان خوابگاه های خودگردان و دولتی را به لحاظ ميزان آسيب پذيری در مقابل 
آسيب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر مورد بررسی قرار داده است. مقدار  Tمحاسبه شده نشان می دهد که 
اين ميزان برابر با1/41- و سطح معنی داری158/. می باشد. بنابراين، فرض تحقيق رد می شود و فرض صفر 
تاييد می شود. در نتيجه می توان گفت که بين دو گروه دانشجويی ساکن در خوابگاه دولتی و خودگردان از نظر 

ميزان آسيب پذيری تفاوت معنادار آماری وجود ندارد.

تحليل رگرسيونی
  تحليل رگرسيون، يکی از روش های پرکاربرد در مطالعات اجتماعی برای مطالعه رابطه بين متغيرهاست. 
تحليل رگرسيون اين امکان را برای محقق فراهم می کند تا تغييرات متغير وابسته را از طريق متغيرهای مستقل 
پيش بينی نمايد و سهم هر يک از متغيرهای مستقل را در تبيين متغير وابسته تعيين کند. رگرسيون چند متغيری 
به روش های مختلفی انجام می گيرد که در اين پژوهش از روش گام به گام )stepwise( استفاده شده است.

)stepwise(جدول 7: نتايج تحليل رگرسيون به روش گام به گام

ضريب تبيين تصحيح شدهضريب تعيين2Rضريب همبستگي Rمدل

10/2900/0940/100
F =19/06                         Sig =0/000

جدول بالا نشان می دهد که با وارد کردن دو متغير مستقل تحقيق يعنی احساس فشار اجتماعی و احساس 
سازگاری اجتماعی بر متغير وابسته تحقيق، حدود 10درصد از واريانس های متغير وابسته تحقيق، تبيين می شود 

و ساير تغييرات، ناشی از عوامل ديگر است که خارج از مدل تحقيق قرار دارد.

جدول 8: ضرايب بتا، مقدار  T و سطح معني داري متغيرها در معادله رگرسيوني

متغيرها
 ضرايب

ضرايب استاندارد نشدهاستانداردشده
TSig

β(Std. ErrorB ( بتا

Constant-3/5859/3116/550/000
0/0680/980/32احساس فشار اجتماعی

4/630/000-0/28-0/2900/06-احساس سازگاری اجتماعی
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جدول فوق نشان می دهد که با وارد کردن دو متغير مستقل تحقيق، متغير احساس فشار اجتماعی از مدل 
خارج می شود و فقط احساس سازگاری اجتماعی در مدل باقی می ماند. مقدار بتای محاسبه شده برابر با 
دانشجويان  پذيری  آسيب  ميزان  و  احساس سازگاری  ميان  معکوس  رابطه  گر  نشان  که  می باشد   -0/290

می باشد. با توجه به داده های جدول، معادله نهايی رگرسيون بر اساس مقادير β به صورت زير خواهد بود.  
معادله فوق دلالت بر آن دارد که به ازای يک واحد استاندارد افزايش در ميزان احساس سازگاری اجتماعی، 
مقدار )0/290- (به ميزان تمايل دانشجويان به رفتارهای انحرافی و پرخطر )به واحد استاندارد( تغيير می يابد. 

تحليل مسير
سؤالی که اينجا مطرح می شود اين است که از طريق چه مکانيسمی و با کدام نظر علّی ميزان آسيب پذيری 
دانشجويان تحت تأثير قرار می گيرد. تحليل مسير، روش توانمندی است که ما را در کشف و مطالعه  روابط 
ميان متغيرها جهت رسيدن به شناخت علّی که همانا هدف پژوهش های علمی است، ياری می دهد و از طريق 
آن، می توان اهميت و تأثير نسبی روابط مستقيم و غيرمستقيم متغيرها را ارزيابی کرد و به کشف دياگرام مسير 

نايل آمد.

مدل 2: مسير تأثيرگذاری متغيرهای مستقل معنادار در اولين معادله  رگرسيونی بر متغير وابسته

R2=0/10
بر اساس نمودار فوق می توان گفت که نتيجه اولين رگرسيون گرفته شده نشان می دهد که از بين دو متغير 
مستقل تحقيق يعنی احساس فشار اجتماعی و احساس سازگاری اجتماعی، تنها متغير دوم يعنی احساس 
سازگاری اجتماعی دارای رابطه و بتای معنادار با متغير وابسته تحقيق می باشد؛ به طوری که حدود 10درصد 
از واريانس های آن را تبيين می کند. همچنين، متغير احساس فشار اجتماعی به صورت مستقيم، دارای رابطه با 
متغير وابسته نمی باشد. حال با توجه به اين مطالب در دومين رابطه رگرسيونی، به بررسی رابطه ميان متغيرهای 
مستقل تحقيق پرداخته می شود و در آن تأثير احساس فشار اجتماعی بر احساس سازگاری اجتماعی بررسی 

می شود.

)stepwise(جدول شماره 9: نتايج تحليل رگرسيون به روش گام به گام

ضريب تبيين تصحيح شدهضريب تعيين2Rضريب همبستگي Rمدل

10/2930/0860/082

F =21/95                         Sig  =0/000



عوامل اجتماعی مؤثر بر گرايش دانشجويان به رفتارهای پرخطر و آسيب های اجتماعی)با رويکرد مقايسه ای بين خوابگاه های خودگردان و دولتی(

166

با توجه به جدول 9 ، به منظور بررسی و ترسيم روابط ميان متغيرهای مستقل، در اين مرحله از تحليل، 
متغير ميزان احساس سازگاری دانشجويان به عنوان متغير وابسته وارد تحليل شد و اثر ديگر متغير مستقل 
 F معنادار يعنی احساس فشار اجتماعی بر آن بررسی گرديد. نتايج تحليل رگرسيونی نشان می دهد که مقدار
برابر با 21/95 و در سطح )0/000( نيز معنی دار است. ضريب همبستگی چندگانه برابر 0/293و ضريب تبيين 

نيز 0/082 است. 
به اين ترتيب، بايد گفت که متغير مستقل وارد شده 0/082 درصد از واريانس متغير وابسته را تبيين می کنند. 
مقدار T و سطح معنی داری آن نشان می دهد که  متغير احساس فشار اجتماعی، تأثير معنی  داری برای تحليل 

و پيش بينی متغير وابسته يعنی احساس سازگاری اجتماعی داراست. 

جدول 10: ضرايب بتا، مقدار T و سطح معني داري آن برای متغيرهای مستقل در دومين تحليل رگرسيوني

متغيرها
 ضرايب

ضرايب استاندارد نشدهاستانداردشده
TSig

β(Std. ErrorB ( بتا

Constant4/3271/5416/550/000
4/680/000-0/293-0/3290/070-احساس فشار اجتماعی

مدل 3: مسير تأثيرگذاری متغيرهای مستقل معنادار در دومين معادله  رگرسيونی بر متغير وابسته

R2=0/082      R2=0/10

از مدل فوق می توان استنباط کرد که متغير مستقل احساس فشار اجتماعی با متغير وابسته تحقيق يعنی ميزان 
آسيب پذيری دانشجويان به طور مستقيم ارتباط معنادار آماری ندارد، بلکه اثر آن غير مستقيم و از طريق متغير 
مستقل احساس سازگاری اجتماعی است. نمودار نشان می دهد که رابطه دو متغير منفی است. از سوی ديگر، 
از بين دو متغير مستقل تحقيق، متغير احساس سازگاری اجتماعی دارای رابطه مستقيم با متغير وابسته می باشد 

که يک رابطه منفی است.
پس از بدست آوردن مدل نهايی روابط ميان متغيرهای مستقل و وابسته، اکنون به محاسبه  مجموع تأثيرات، 
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تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهای مستقل معنادار در مدل بر متغير وابسته می پردازيم. 

جدول 11: ميزان تأثيرات متغيرهای مستقل معنادار بر متغير وابسته ميزان تمايل به رفتارهای انحرافی و پرخطر در 
دانشجويان خوابگاه های خودگردان و دولتی

مجموع تأثيراتتأثيرات غير مستقيمتأثيرات مستقيممتغير
095/-095/--احساس فشار اجتماعی

0/290--0/290-احساس سازگاری  اجتماعی

از جدول فوق می توان استنباط کرد که  متغير احساس سازگاری اجتماعی دارای ميزان تأثير مستقيم به 
ميزان 0/290-  می باشد که يک رابطه منفی می باشد. از طرف ديگر، اثر ديگر متغير مستقل يعنی احساس فشار 

اجتماعی بر متغير وابسته به صورت اثر غيرمستقيم به ميزان 095/- می باشد.

بحث و نتيجه گيری 
دانشجويان ساکن خوابگاه های  ميان  پرخطر شايع در  رفتارهای  اجتماعی و  مطالعه حاضر، آسيب های 

خودگردان و دولتی و عوامل اجتماعی اثرگذار را مورد بررسی قرار داد.
واقعيت اين است که امروزه، تعداد قابل توجهی از جوانان سال هايی از زندگی خود را در خوابگاه هايی 
سپری می کنند که مستعد مسائل و مشکلات و آسيب های بسيار زيادی هستند. فشارهای اجتماعی از ابعاد 
مختلف آن، گرايش به سمت رفتارهای پر خطر، عدم دسترسی به امکانات رفاهی حداقلی، عدم دسترسی و يا 
عدم تمکن مالی برای برخورداری از کالاهای فرهنگی مناسب که نتيجه آن سبک زندگی آسيب زا و اشکالی 

از گذران غلط اوقات فراغت است، تجربه مستقيم و غير مستقيم بسياری از اين جوانان است.
نتايج تحقيق نشان داد که مهم ترين آسيب های اجتماعی شايع در بين دانشجويان ساکن خوابگاه های دولتی 
و خودگردان شامل مصرف سيگار، تماشای سايت ها و فيلم های غيرمجاز و مصرف قليان می شود. اين نتايج 
با يافته های پژوهش شجاع و همکاران، شريفی راد و کامران، صفوی و جوان شيخی همسوست و آنها را 

تاييد می کند.
بعلاوه بر اساس يافته ها، دانشجويان ساکن خوابگاه های خودگردان و دولتی استفاده بالايی از شبکه های 
اجتماعی مانند فيس بوک دارند؛ به طوری که بالای 80 درصد از آنان اظهار کرده اند که استفاده زياد و خيلی 
زيادی از اين شبکه ها دارند و بيشترين هدف آن ها دوست يابی می باشد. همچنين، بر اساس يافته های تحقيق، 
تفاوت معنادار آماری به لحاظ ميزان آسيب پذيری دانشجويان در مقابل آسيب های اجتماعی و رفتارهای 
پرخطر مشاهده نشد که اين موضوع از نظر کمی و کيفی- نوع آسيب های شايع- قابل تأمل می باشد. در بين 
متغيرهای مستقل تحقيق، فقط احساس سازگاری اجتماعی دارای رابطه مستقيم و معنادار و البته منفی با متغير 
وابسته تحقيق می باشد و ديگر متغير مستقل يعنی احساس فشار اجتماعی، اثر مستقيم بر متغير وابسته ندارد و 
اثر آن از طريق احساس سازگاری اجتماعی می باشد. به طور کلی، مدل تجربی نشان می دهد که متغير سازگاری 
اجتماعی حدود 10درصد از تغييرات و واريانس های متغير وابسته تحقيق را تبيين می کند. احساس فشار 
اجتماعی بيشتر به شرايط کلی جامعه مانند اشتغال و اميد به آينده جوانان دانشجو بستگی دارد و متغير احساس 
سازگاری بيشتر ناظر بر وضعيت خوابگاه و روابط عاطفی حاکم بر آن و همچنين امکانات و تسهيلات آن 
است. به طور کلی می توان گفت که به هر ميزان احساس فشار در بين دانشجويان شايع تر باشد، ميزان احساس 
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سازگاری آنان با محيط خوابگاه کمتر خواهد بود که نتيجه اين امر، گرايش دانشجويان ساکن خوابگاه ها به 
آسيب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر می باشد.

در نتيجه می توان گفت که هرقدر احساس سازگاری اجتماعی در بين دانشجويان )از بعُد انطباق اجتماعي/ 
بعُد تعامل فرد با محيط و جامعه/ بعُد روابط اجتماعي با محيط خوابگاه( کمتر باشد، گرايش دانشجويان )ساکن 
خوابگاه ها( به رفتارهای پرخطر بيشتر می شود و هرقدر احساس فشار اجتماعی در بين دانشجويان )از بعُد 
وجود محرک منفي/ بعُد اهداف ارزشمند/ بعُد حذف محرک مثبت( بيشتر باشد، گرايش دانشجويان )ساکن 

خوابگاه ها( به رفتارهای پرخطر کمتر می شود.
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پژوهش حاضر، به بررسی و تبيين تأثير سرمايه اجتماعی بر مشارکت سياسی پرداخته است. روش تحقيق، 
توصيفی– تحليلی است و شيوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ميدانی می باشد. جامعه آماری 
پژوهش را جوانان 15 تا 29 ساله ساکن در استان بوشهر تشکيل می دهند که بر اساس آمار، تعداد آنان 
214849 گزارش شده و 475 نفر از آنان به شيوه تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. يافته های 
تحقيق نشان داد که سطح مشارکت سياسی 13/2 درصد از افراد مورد بررسی کم، 39/1 درصد  در سطح 
متوسط و 47/6 درصد در سطح زياد  می باشد. بررسی ميزان سرمايه اجتماعی نشان داد که 17/4درصد از 
پايين، 57 درصد  در سطح متوسط و 25/5 درصد در  افراد مورد بررسی سطح سرمايه اجتماعی شان 
سطح بالا می باشد. بنابراين، اکثر جوانان مورد مطالعه، ميزان سرمايه اجتماعی شان در سطح متوسط است. 
همچنين، نتايج تحقيق بيانگر تأثير مستقيم و معنادار سرمايه اجتماعی و ابعاد آن)اعتماد اجتماعی، حمايت مدنی 

و مشارکت مدنی( برمشارکت سياسی می باشد.

واژگان کليدی: مشارکت سياسی، سرمايه اجتماعی، اعتماد مدنی، حمايت مدنی و مشارکت مدنی
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مقدمه
فرهنگ انگليسي آکسفورد،  مشارکت1را به عنوان »عمل يا واقعيت شرکت کردن، بخشي از چيزي را داشتن 
يا تشکيل دادن« دانسته است. موسسه تحقيقاتي ملل متحد براي توسعه اجتماعي، مشارکت را »کوشش هاي 
سازمان يافته براي افزايش کنترل بر منابع و نهادهاي نظم دهنده در شرايط اجتماعي معين از سوي برخي از 
گروه ها و جنبش هايي که تا کنون از حيطه ي اعمال چنين کنترلي محروم و مستثني بوده اند« تعريف 
مي کند)به نقل از ول بک و سل2003،2(. بر مبناي اين تعريف، توانمند سازي گروه هاي محروم و جدا افتاده 
جهت ورود آنها به فرايند مشارکت در تصميم سازي و نظارت بر امور مربوط به خود، از اهميتي فزاينده 
برخوردار است. بر همين اساس، جوامع مختلف به دنبال ايجاد و افزايش مشارکت شهروندان در عرصه هاي 
گوناگون اجتماعی هستند تا بدين طريق، همبستگی اجتماعی و پيوند هاي اجتماعی شان را محکم و از 

فروپاشی اجتماعی جلوگيري کنند)نيوتون و وايتلی1999،3(.
يکی از ابعاد مشارکت، مشارکت سياسی است. مشارکت سياسی در اصطلاح به معنای مساعی سازمان يافتة 
شهروندان برای انتخاب رهبران خويش، شرکت مؤثر در فعاليت ها و امور اجتماعی و سياسی و تأثير گذاشتن 
بر ترکيب هدايت سياسی دولت است. پس مشارکت سياسی به معنای کوشش سازمان يافتة مردم درباره 
حکومت و سياست است؛ يعنی، مردم در انتخاب رهبران سياسی جامعه و سياست گذاری ها فعالانه حضور 
داشته، خود را نسبت به حکومت و سياست های آن، بيگانه احساس نمی کنند. به عبارت ديگر، مردم با انتخاب 

رهبران و تأييد سياست دولت، هدايت آن را بر عهده می گيرند)مک کلارگ2009،4(.
از نظر سياسی، مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خود، منجر به  رشد و تقويت اقتدار ملی و وحدت ملی 
می شود و چون در نظام مشارکت جو، از تمامی ظرفيت ها، توانمندی ها و استعدادهای مردم استفاده می شود، 
فاصلة طبقاتی و مشکلات دولت ـ ملت کاهش خواهد يافت. پديده مشارکت سياسی، سابقه اي طولانی به 

قدمت عمر بشر دارد(فيرحی،44:1377(.
يکی از گروه های اجتماعی که جامعه نيازمند مشارکت آنان در عرصه های مختلف اجتماعی و به تبع آن 
عرصه سياسی  می باشد، جوانان است. جوانان در هر جامعه ای، ظرفيت های بالقوه رشد و منابع انسانی 
عظيمی هستند که برای رشد و شکوفايی آنها بايد بسترهای اجتماعی فراهم شود. مشارکت سياسی را به 
عنوان عملی اجتماعی بايد از عرصه محدود خانواده آموخت، در مدارس بسط داد و در ساير عرصه های 
اجتماعی نظير دانشگاه ها مشق نمود. در بسياري از نظام ها بويژه نظام هاي در حال گذار، اگر جوانان احساس 
همبستگی و نزديکی با نظام داشته باشند، پيشتاز حمايت از نظام و پيشبرد اهداف آن هستند و اگر احساس 
کنند که با نظام بيگانه اند ممکن است به دو صورت واکنش نشان دهند؛ در صورتی که احساس نمايند 
مشارکت سياسی آنان تأثيرگذار است، پيشتاز ايجاد تحول در نظام حاکم می گردند و در غير اين صورت، 
بی تفاوتی و انفعال سياسی را پيشه خود خواهند ساخت(تاج مزينانی، 124:1384(. مشارکت سياسی جوانان 
که بزرگترين گروه جمعيتی در کشورهای در حال توسعه و مسئولان اداره جامعه در آينده محسوب می شوند، 
اهميت خاصی برای توسعه سياسی و پويايی جامعه دارد. بی شک، جوانان يکی از اقشار اجتماعی هستند که 
به اقتضای عوامل مختلفی چون: استقلال خواهی، نوجويی وآرمانگرايی در فعاليت های سياس ، انگيزه بالايی 

در مشارکت سياسی دارند.
1. participation
2. Wollebaek & Sell 
3. Newton & Whitley
4. McClure
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شماره 26.زمستان1393

برطبق آمارموجود، بيش از 30 ميليون نفر از جمعيت حدود70 ميليونی ايران زير 25 سال سن دارند و 
همانطوری که اشاره شد، چنين مشخصه ای برای هر کشوری يک موفقيت محسوب می شود. لذا برنامه 
ريزی و ايجاد شرايط مشارکت سياسی جوانان در ايران بسيار مهم و ضروری است. نتايج تحقيقات و ارزيابی 
وضعيت موجود ديدگاه ها و اعتقادات جوانان کشور نشان می دهد جوانان ترجيح می دهند به جای توجه به 
امور سياسی، از زندگی شخصی شان لذت ببرند. آنها معتقدند به جوانان برای واگذاری مسئوليت اعتماد 
نمی شود. بسياری از جوانان )63/2درصد( از چگونگی ورود به مسائل سياسی و ايفای نقش در اين زمينه 

آگاهی ندارند)باستانی و همکاران،1388(.
بر همين اساس، در فضای کنونی بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سياسی جوانان و شناسايی بستر های 
اجتماعی تسهيل کننده مشارکت  آنان ضرورت و اهميت دارد. درک بهتر عوامل اجتماعی مرتبط با مشارکت 
سياسی از جمله سرمايه اجتماعی می تواند به بررسی روابط متقابل ميان قدرت دولتی و جوانان کمک کند. از 
آن جايی که گروه های مختلف اجتماعی، نژادی و جنسيتی در موقعيت های ساختاری و شبکه های اجتماعی 
متفاوت قرار دارند، از نظر بهره مندی از سرمايه  اجتماعی متفاوت هستند .بنا بر تعبير پير بورديو ، سرمايه به 
هر نوع قابليت، مهارت و توانايی اطلاق می شود که فرد می تواند در جامعه به صورت انتسابی و يا اکتسابی 
به آن دست يافته و در روابطش با ساير گرو ه ها و افراد در پيشبرد موقعيت خويش بهره مند شود. وی سرمايه 

را به چهار نوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادين تقسيم می کند)ترنر450:2001،1(.
بنابراين، يکی از متغيرهای اساسی که تأثير آن بر مشارکت سياسی  مطرح می شود، سرمايه اجتماعی2 است.  
لايگلی و نيز ميلبراث بيان می کنند که کنش سياسی افراد در زندگی روزمره تحت تأثير گروه هايی است که 
به آن تعلق دارند. از اين رو، افراد به دليل افکار خود به فعاليت سياسی نمی پردازند، بلکه معيارهاي دوستان و 
خانواده است که رفتار سياسی آنان را هدايت می کند. آلموند و وربا نيز معتقدند شبکة عضو گيري، عضويت 
در سازمان هاي داوطلبانه فعاليت سياسی را تسهيل می کند. ميلبراث نيز معتقد است هرچه فرد بيشتر در 
معرض انگيزه هاي سياسی از جمله عضويت در سازمان هاي سياسی باشد، احتمال مشارکت سياسی او نيز 

بيشتر است)ستوکر و باورز2002،3(.
در واقع ، سرمايه اجتماعی را می توان در کنار سرمايه های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت ملّی به 
حساب آورد که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمايه انسانی و فيزيکی )مادّی( و راهی برای نيل به 
موفقيت قلمداد می شود. بدون سرمايه اجتماعی، هيچ اجتماعی به هيچ سرمايه ای نمی رسد؛ به طوری که 
بسياری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی، بدون سرمايه اقتصادی و صرفا با تکيه بر سرمايه انسانی 
و اجتماعی توانسته اند به موفقيت دست يابند، اما هيچ مجموعه انسانی، بدون سرمايه اجتماعی نمی تواند 
اقدامات مفيد و هدفمندی انجام دهد)پاتنام20004،مارشال 5و استول2004،6(. بر اين اساس، هدف اين مطالعه، 

بررسی تأثير سرمايه اجتماعی بر ميزان مشارکت سياسی در بين جوانان استان بوشهر می باشد. 

1.  Turner
2.  social capital
3. Stoker & Bowers
4. Putnam
5. Marshall
6. Stoll
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تعريف مفهومی و عملياتی متغيرهای اصلی
سرمايه اجتماعی

تعريف مفهومی: نظريه پردازانی همچون: جميز کلمن )1966(، گلن لوری )1970(، بن پرات )1980(، 
ويليامسون)1981(، بيکر )1983(، فرانسيس فوکوياما )1990( و ... تعاريف متعددی را از سرمايه اجتماعی ارائه 
کرده اند. پير بورديو، سرمايه اجتماعی را شکلی از سرمايه می دانست که به ارتباطات و مشارکت اعضای يک 

سازمان توجه دارد و می تواند همراه با سرمايه فرهنگی، ابزاری برای رسيدن به سرمايه های اقتصادی باشد.
پوتنام، سرمايه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهيمی مانند  اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند که موجب 
برقراری ارتباط و مشارکت بهينه اعضای يک اجتماع می شود و در نهايت، منافع متقابل آنان را تأمين خواهد 
کرد. او سرمايه اجتماعی را به عنوان وسيله ای برای رسيدن به توسعه سياسی و اجتماعی، در نظام های مختلف 

سياسی می دانست و تأکيد عمده اش بر مفهوم اعتماد بود.
تعريف عملياتی: در تحقيق حاضر سرمايه اجتماعی بر اساس رويکرد نظری فوکوياما و مدل عملياتی 
کلمن)1990( و بورديو در قالب سه بعد اعتماد، مشارکت و حمايت مدنی مورد سنجش و ارزيابی قرار گرفته 

است.
مشارکت سياسی

تعريف مفهومی: وينر1 در مقاله معروف خود درباره مشارکت سياسی، پس از ذکر  10مورد از تجلّيات 
ناموفق،  يا  موفق  داوطلبانه  عمل  هر  سياسی  "مشارکت  می دهد:  ارائه  را  تعريف  اين  سياسی،  مشارکت 
سازمان يافته يا بدون سازمان، دوره ای يا مستمر شامل روش های مشروع و نامشروع برای تأثير بر انتخابات 
رهبران و سياست ها و اداره امور عمومی در هر سطحی از حکومت محلی يا ملّی است" )مصفا، 20:1375(. 
هانتينگتون2 و نلسون3 مشارکت سياسی را چنين تعريف می کنند: "مشارکت سياسی، کوشش های شهروندان 

غير دولتی برای تأثير بر سياست های عمومی است")مصفا،20:1375(.
تعريف عملياتی: مشارکت سياسی جوانان بر اساس مدل پترسون)2005( و مدل عملياتی شده وثوقی و 
هاشمی)1383( در ابعاد 1-مشارکت سياسی عينی)1-رسمی و 2- غير رسمی( و 2- نگرش به مشارکت 

سياسی)عوامل روانشاختی-نگرشی( مورد سنجش قرار گرفت.
مشارکت سياسی عينی : درگيری در فعاليت هايی که بنا به تعريف، مشارکت سياسی محسوب می شوند. 
بدين منظور اين بعد از مشارکت سياسی در قالب  دو نوع مشارکت سياسی رسمی و غير رسمی مورد سنجش 

قرار می گيرد: 
1(مشارکت سياسی رسمی: هر گونه عمل داوطلبانه ای است که اعضای جامعه به منظور حمايت از نظام 
سياسی و تأثيرگذاری بر آن در چهارچوب های مشخص که به طور رسمی و برنامه ريزی شده توسط 

سازمان ها و نهادهای رسمی کشور صورت می گيرد،انجام می دهند- مانند شرکت در انتخابات ؛
2( مشارکت سياسی غير رسمی:گونه ای عمل داوطلبانه که اعضای جامعه به منظور حمايت يا تأثيرگذاری 
بر جريان های سياسی و در خارج از چهارچوب های تعيين شده و رسمی توسط سازمان ها و نهادهای رسمی 

کشور انجام می دهند.
نگرش به مشارکت سياسی)عوامل روانشاختی-نگرشی( : به نوع پنداشت فرد از شرکت در فعاليت های 

1. Winner
2. Huntington
3. Nelson
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سياسی گفته می شود که پيش از هر اقدامی به او کمک می کند تا وضعيت های سياسی بالقوه و بالفعل را 
بررسی کند. نگرش فرد در ارتباط نزديک با تجربه، شخصيت و تجربه های پذيزفته شده از سوی او قرار دارد 
و در قالب متغيرهايی همچون: علاقه به سياست و پيگيری اخبار سياسی از طريق رسانه ها، حس اثربخشی 

سياسی و ...مورد سنجش قرار می گيرد.

مروری بر پيشينه تحقيق
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به اين سؤال است که آيا بين شبکه های اجتماعی با رفتار سياسی دانشجويان 
رابطه ای وجود دارد يا خير؟ با تقسيم سرمايه اجتماعی به دو بعد ساختاری و ارتباطی و مشارکت سياسی به 
سه سطح بی تفاوتی سياسی، مشارکت سياسی رسمی و مشارکت سياسی فعال، يافته های پژوهش نشان داد 
که هرچند هر دو بعد سرمايه اجتماعی، رابطه معنی داری با ابعاد مشارکت سياسی داشتند، اما سرمايه اجتماعی 

ارتباطی تأثير بيشتری بر روی رفتار سياسی دانشجويان داشته است.
پناهی و همکارانش)1990(در پژوهشی به  بررسی تأثير سرمايه اجتماعی بر تغييرپذيری مشارکت سياسی در 
استان گلستان می پردازند. نتايج پژوهش نشان داد که مشارکت سياسی انتخاباتی ( رأی دادن ) قوی ترين جنبه 
مشارکت سياسی بوده است . در تبيين مشارکت سياسی مشخص شد که شبکه روابط و پيوندهای اجتماعی 
در سطح روابط رسمی،اعتماد در سطح اعتماد بين شخصی، تعامل اجتماعی در سطح تعامل گروهی و کنش 
ياريگرانه (مادی و معنوی)  در سطح اجتماعی و مذهبی بيشترين تأثير را بر تغييرات مشارکت سياسی دارند.

امام جمعه زاده و مرندی)1390( در تحقيقی به بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و مشارکت سياسي 
دانشجويان دختر در دانشگاه فردوسي مشهد پرداخته اند. در اين تحقيق با تقسيم سرمايه اجتماعي به سه 
متغير )اعتماد اجتماعي، شبکه هاي اجتماعي و انجمن هاي داوطلبانه(- به همراه در نظر گرفتن پنج وجه از 
مشارکت سياسي- مشاهده شد که همبستگي هاي معناداري ميان ابعاد سرمايه اجتماعي و ميزان مشارکت 

سياسي پاسخگويان وجود دارد.
تنی و هانکوينت1)2012( ) در پژوهشی با عنوان "مشارکت سياسی بالا، سرمايه اجتماعی بالا؟" به بررسی 
ارتباط  سرمايه اجتماعی و مشارکت سياسی در بين جوانان بلژيک می پردازد .آنها جوانان بلژيکی را به شش 
گروه اصلی طبقه بندی می کنند که ميان اين شش گروه ، دو طبقه از آنها يعنی متعهدان و دينداران فعاليت  
بيشتری در حوزه های سياسی داشتند.  طبقه متعهدان دارای سرمايه اجتماعی بالا که بيشتر شامل جوانان بومی 
بلژيکی بودند، دارای پايگاه اجتمعاعی اقتصادی بالايی بودند و در مسائل مختلف سياسی فعاليت می کردند،  
اما طبقه دينداران که بيشتر شامل اقليت های قومی و دينی بودند، نسبت به ديگر طبقات از پايگاه اقتصادی 

اجتماعی پايين تری برخوردار بودند و در حوزه های سياسی محدودتر و   خاص تری فعا ليت می کردند.
سيليگسون2)1999( در پژوهشی با عنوان "انجمن های مدنی و مشارکت سياسی درآمريکای مرکزی"  تلاش 
می کند تا نظريه پوتناب در مورد تأثير انجمن های داوطبانه بر بهتر شدن دموکراسی در کشورهای امريکای 
لاتين را مورد بررسی قرار دهد. يافته های او نشان می دهد که اگرچه مشارکت در انجمن های داوطلبانه 
اجتماعی در سطح فردی پيش بينی کننده خوبی برای رفتارهای دموکراتيک می باشد، اما چنين ارتباطی در 

مورد ديگر انواع انجمن ها و سازمان ها مورد تأييد قرار نگرفته است.

1. Taney and Han quintet
2. Selig son
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انجمن ها و جنبش های  به بررسی رابطه عضويت و فعاليت در  ليک و هاچفلد1)1998( در پژوهشی 
اجتماعی بر علاقه مندی و مشارکت سياسی پرداخته اند. آنها استدلال می کنند که سرمايه اجتماعی از طريق 
آنها نشان می دهد سرمايه  يافته های  ايجاد می گردد.  پيوندهای اجتماعی در ميان شهروندان  تعاملات و 
اجتماعی که بيشتر محصول شبکه هعای اجتماعی می باشد، از طريق توسعه بحث و گفتگو باعث تقويت 
پيوندهای اجتماعی در ميان شهروندان می گردد و اين امر منجر به افزايش احتمال مشارکت شهروندان در 

فعاليت های سياسی می گردد)ليک و هاچفلد،1998(.

روش شناسی پژوهش
اين مطالعه، پژوهشی توصيفی – تحليلی از نوع همبستگی است که به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و به 
لحاظ نحوه گردآوری داده ها، از نوع پيمايشی است. جامعه آماری تحقيق شامل کليه جوانان گروه سنی 15 تا 
29 سال استان بوشهر است که در زمان انجام تحقيق در مراکز شهرستان های استان بوشهر سکونت داشتند. بر 
اساس گزارش سرشماری 1390 مرکز آمار ايران، تعداد جوانان 15 تا 29 سال ساکن در مراکز شهرستان های 
استان بوشهر بين 214577  نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران2 384 نفر تعيين شد، ولی به 
لحاظ افزايش پايايی تحقيق، تعداد حجم نمونه 500 نفر لحاظ شد. شيوه نمونه گيری به صورت تصادفی 
می باشد. در پايان، پس از توزيع 500 پرسشنامه در بين نمونه آماری، تعداد 475 پرسشنامه کامل برگردانده شد.

ابزار پژوهش: در اين پژوهش، ابزار تحقيق پرسشنامه می باشد که  در سه بخش تدوين شده است:
بخش اول سؤالات مربوط به ويژگی های فردی و جمعيت شناختی پاسخگويان

اين بخش پرسشنامه سؤالات  مشارکت  به مشارکت سياسی)42 سؤال(:در  بخش دوم سؤالات مربوط 
سياسی جوانان بر اساس مدل سنجش مشارکت سياسی پيترسون)2005( تدوين شده است. همانگونه که 
گفته شد اين مدل، مشارکت سياسی را در ابعاد نگرش به مشارکت سياسی)عوامل روانشناختی – انگيزشی( 
و مشارکت سياسی عينی)رسمی – غير رسمی( بر اساس طيف ليکرت مورد سنجش قرار می دهد)وثوقی و 

هاشمی،1385(.
بخش سوم سؤالات مربوط به سرمايه اجتماعی: در اين قسمت پرسشنامه سؤالات سرمايه اجتماعی بر 
اساس تقسيم بندی مدل سه بعدی سرمايه اجتماعی)اعتماد اجتماعی،مشارکت مدنی و حمايت گروهی( بر 

اساس مدل نظری کلمن)1990(،بورديو)1983( تدوين شده است.
روايی و اعتبار ابزار پژوهش:برای تعيين روايی صوری ابزار تحقيق، پرسشنامه تدوين شده در اختيار استادان 
حوزه های علوم اجتماعی و علوم سياسی قرار داده شد و پس از جمع بندی نظرات و اصلاحات انجام شده 
پرسشنامه تأييد شد. همچنين، برای تعيين اعتبار سازه ابزار تحقيق از تحليل عاملی استفاده شد. روايی سازه 
مقياس سرمايه اجتماعی و مشارکت سياسی نيز از طريق تحليل عاملی با چرخش واريماکس با در نظر گرفتن 
بارهای بزرگتر از 0/45، بارهای تعيين شده در سؤالات مربوط به تمامی ابعاد معنادار بود. بدين ترتيب، با 
توجه به بارهای تعيين شده مقياس سرمايه اجتماعی با ابعاد آن و همچنين، ابعاد مشارکت سياسی، از اعتبار 

سازه بالايی برخوردار می باشد.

1. Lake and Huck felt

2.
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يافته های پژوهش
توصيف يافته های پژوهش

ويژگی های جمعيت شناختی نمونه مورد مطالعه: در بررسی توزيع جوانان مورد مطالعه بر حسب جنسيت، 
داده ها نشان داد  که 43/7 درصد از کل پاسخگويان دختر و 56/2درصد بقيه پسر می باشند. سن 28/6 درصد 
از پاسخگويان بين 15 تا20 سال، 37/4 درصد بين 21 تا 25 سال و 33/9 در صد بقيه بين 26 تا 30 سال قرار 
داشت. در بررسی وضعيت تحصيلی جامعه مورد مطالعه از جوانان استان بوشهر، داده هاي به دست آمده نشان 
داد  که 41/4 درصد از افراد دارای تحصيلات ديپلم و کمتر بودند. اين افراد کسانی بودند که بيشتر يا دانشجو 
بودند و يا محصل دوره متوسطه. 26/8 درصد فوق ديپلم و 31/7 درصد ليسانس و بالاتر می باشند .24درصد 
از افراد شاغل، 29/2 درصد فارغ التحصيل جويای کار و 46/7درصد دانشجو و يا محصل بودند. در بررسی 
توزيع جوانان مورد مطالعه به لحاظ محل سکونت خانواده، داده ها نشان داد که 34/1 درصد از جوانان محل 
سکونت خانواده شان در روستا  و 65/8 درصد در شهر می باشد. بنابراين، محل سکونت اکثر جوانان مورد 

مطالعه شهر می باشد. 
ميزان مشارکت سياسی جوانان استان بوشهر: جدول 2 بيانگر توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب متغير 

وضعيت ميزان مشارکت سياسی  و ابعاد آن در بين جمعيت مورد مطالعه از جوانان استان بوشهر مي باشد:

جدول 1: توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب متغير وضعيت ميزان مشارکت سياسی  و ابعاد آن

شاخص
متغير

جمعزيادمتوسطکم

درصددرصددرصددرصد
100%47/6%39/1%13/2%مشارکت سياسی

100%46/3%44%9/6%مشارکت سياسی رسمی
100%28%52/8%19/1%مشارکت سياسی غيررسمی
100%36/6%49/9%13/4%نگرش به مشارکت سياسی

در بررسی سطح مشارکت سياسی جوانان استان بوشهر،همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود 13/2 
درصد از افراد مورد بررسی سطح مشارکت سياسی شان کم، 39/1 درصد  در سطح متوسط و 47/6 درصد 
در سطح زياد می باشد. بنابراين، نزديک به نيمی از  افراد ميزان مشارکت سياسی شان در سطح زياد است. 
همچنين، 9/6 درصد از افراد مورد بررسی سطح مشارکت سياسی رسمی شان کم، 44 درصد  در سطح متوسط 
و 46/3 درصد در سطح زياد  می باشد. بنابراين، ميزان مشارکت سياسی اکثر جوانان مورد مطالعه به لحاظ 
رسمی)شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، رياست جمهوری، شوراهای شهر و روستا و ...( در سطح 

متوسط به بالاست. 
در بررسی نگرش جوانان مورد مطالعه به مشارکت سياسی، همانطور که در جدول 1 مشاهده می شود 
13/4درصد از افراد مورد بررسی نگرششان به  مشارکت سياسی پايين، 49/9 درصد  در سطح متوسط و 36/6 
درصد در سطح بالا  می باشد. سطح مشارکت سياسی غير رسمی 19/1درصد از افراد مورد بررسی پايين، 
52/8 درصد  در سطح متوسط و 28 درصد در سطح بالا  می باشد. بنابراين، اکثر جوانان مورد مطالعه ميزان 

مشارکت سياسی شان به لحاظ غير رسمی در سطح متوسط است. 
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وضعيت سرمايه اجتماعی جوانان استان بوشهر
جدول 2 بيانگر توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب متغير وضعيت ميزان سرمايه اجتماعی  و ابعاد آن در 

بين جمعيت مورد مطالعه از جوانان استان بوشهر مي باشد:

جدول 2: توزيع فراواني پاسخ گويان بر حسب متغير وضعيت ميزان سرمايه اجتماعی  و ابعاد آن

شاخص
متغير

جمعزيادمتوسطکم

درصددرصددرصددرصد
100%25/5%57%17/4%سرمايه اجتماعی
100%37/9%49/6%12/4%مشارکت مدنی
100%38/3%46/1%15/5%حمايت مدنی

100%26/5%58/3%15/1%اعتماد اجتماعی

در بررسی سطح سرمايه اجتماعی جوانان استان بوشهر، همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود 
17/4درصد از افراد مورد بررسی سطح سرمايه اجتماعی شان پايين، 57 درصد  در سطح متوسط و 25/5 
درصد در سطح بالا می باشد. بنابراين، اکثر جوانان مورد مطالعه ميزان سرمايه اجتماعی شان در سطح متوسط 

است. 
12/4درصد از افراد مورد بررسی سطح مشارکت مدنی شان پايين، 49/6 درصد  در سطح متوسط و 37/9 
درصد در سطح بالا  می باشد. بنابراين، نزديک به نيمی از جوانان مورد مطالعه ميزان مشارکت مدنی شان در 
سطح متوسط است. در بررسی سطح اعتماد اجتماعی در بين جوانان، همانطور که در جدول فوق مشاهده 
می شود 15/1درصد از افراد مورد بررسی سطح اعتماد اجتماعی شان پايين، 58/3 درصد  در سطح متوسط و 
26/5 درصد در سطح بالا  می باشد. سطح حمايت مدنی 15/5درصد از افراد مورد بررسی پايين، 46/1 درصد 
در سطح متوسط و 38/3 درصد در سطح بالا می باشد. بنابراين، نزديک به نيمی از جوانان مورد مطالعه ميزان 

حمايت مدنی شان در سطح متوسط است. 

تحليل يافته های پژوهش
متغير  تأثير  آزمون  و  سنجش  جوانان:  سياسی  مشارکت  بر  آن  ابعاد  و  اجتماعی  سرمايه  تأثير  تحليل 
مستقل)سرمايه اجتماعی و ابعاد آن( بر ميزان مشارکت سياسی جوانان در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول 
بر اساس آزمون همبستگی و رگرسيون دو متغيره، تأثير سرمايه اجتماعی و ابعاد آن)اعتماد اجتماعی، مشارکت 

مدنی و حمايت مدنی( بر ميزان مشارکت سياسی مورد سنجش و ارزيابی قرار گرفت)جدول 3(:

جدول3: عناصر رگرسيون دو متغيره بين متغيرهای مستقل)سرمايه اجتماعی و ابعاد آن( با ميزان مشارکت سياسی
سطح معناداریBetatضريب Bخطای استانداردRR2متغير

0/470/220/4915/100/4710/210/000سرمايه اجتماعی
0/410/170/2942/520/418/730/000اعتماد اجتماعی
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0/560/342/543/670/5613/880/000مشارکت مدنی
0/340/100/2471/620/346/610/000حمايت مدنی

فرضيه1- ميزان سرمايه اجتماعی بر ميزان مشارکت سياسی تأثير معناداري دارد.
نتايج به دست آمده بر اساس همبستگی بين سرمايه اجتماعی و  مشارکت سياسی نشان می دهد که r حاصل 
از همبستگي ميان سرمايه اجتماعی و مشارکت سياسی برابر با 0/47 مي باشد که حاکي از قابل قبول بودن 
همبستگي بين دو متغير فوق است. همچنين، با توجه به درجه معنا داري sig = 0/000 مي توان گفت که با 
99 درصد اطمينان بين اين دو متغير رابطه وجود دارد. جدول خلاصه رگرسيون نيز نشان مي دهد که ضريب 
همبستگي خطي بين مقادير مشاهده شده و مقادير مدل پيشگوي متغير وابسته برابر با 0/47 مي باشد که رابطه 
قابل قبولي را نشان مي دهد. همچنين، ضريب تعيين که مقدار مربع ضريب همبستگي چندگانه است نشان 
مي دهد که تنها 0/22 تغيير در ميزان مشارکت سياسی جوانان با اين مدل تبيين شده است. بنابراين، سرمايه 
اجتماعی متغير پيش بينی برای ميزان سرمايه اجتماعی می باشد و به هر ميزان که وضعيت سرمايه اجتماعی  
افزايش يابد، ميزان مشارکت سياسی افراد نيز بيشتر می شود و بالعکس. نتايج رگرسيون دو متغيره همبستگی 

بين سرمايه اجتماعی و ميزان مشارکت سياسی در جدول 3 مشخص شده است.
فرضيه 2-  ميزان مشارکت مدنی  بر ميزان مشارکت سياسی تأثير معناداري دارد.

اطلاعات به دست آمده از جدول همبستگي پيرسون نشان مي دهد که r حاصل از همبستگي ميان مشارکت 
مدنی و مشارکت سياسی برابر با 0/56 مي باشد که حاکي از همبستگي به نسبت خوب بين دو متغير فوق 
است. همچنين، با توجه به درجه معنا داري sig = 0/000 مي توان گفت که با 99 درصد اطمينان بين اين دو 
متغير رابطه وجود دارد. جدول خلاصه رگرسيون نيز نشان مي دهد که ضريب همبستگي خطي بين مقادير 
مشاهده شده و مقادير مدل پيشگوي متغير وابسته برابر با 0/56 مي باشد که رابطه قابل قبولي را نشان مي دهد. 
همچنين، ضريب تعيين که مقدار مربع ضريب همبستگي چندگانه است نشان مي دهد که تنها 0/34 تغيير در 
ميزان مشارکت سياسی جوانان با اين مدل تبيين شده است. بر اساس داده های به دست آمده از مدل رگرسيون 
دو متغيره ارتباط بين مشارکت مدنی و ميزان مشارکت سياسی اينگونه نتيجه گيری می شود که ميزان مشارکت 

مدنی  فرد به هر ميزان بيشتر باش،د بر ميزان مشارکت سياسی اش تأثير معنادار دارد. 
فرضيه 3-  ميزان حمايت مدنی  بر ميزان مشارکت سياسی تأثير معناداري دارد.

 اطلاعات به دست آمده از جدول همبستگي پيرسون نشان مي دهد که r حاصل از همبستگي ميان حمايت 
مدنی و مشارکت سياسی برابر با 0/34 مي باشد که حاکي از قابل قبول بودن همبستگي بين دو متغير فوق 
است. همچنين، با توجه به درجه معنا داري sig = 0/000 مي توان گفت که با 99 درصد اطمينان بين اين دو 
متغير رابطه وجود دارد. جدول خلاصه رگرسيون نيز نشان مي دهد که ضريب همبستگي خطي بين مقادير 
مشاهده شده و مقادير مدل پيشگوي متغير وابسته برابر با 0/37 مي باشد که رابطه قابل قبولي را نشان مي دهد. 
همچنين، ضريب تعيين که مقدار مربع ضريب همبستگي چندگانه است نشان مي دهد که تنها 0/10 تغيير در 
ميزان مشارکت سياسی جوانان با اين مدل تبيين شده است. بر اساس داده های جدول رگرسيون دو متغيره 
همبستگی بين حمايت مدنی و مشارکت سياسی اينگونه نتيجه گيری می شود که ميزان حمايت مدنی فرد بر 

ميزان مشارکت سياسی اش تأثير معنادار دارد.
فرضيه 4-  ميزان اعتماد اجتماعی بر ميزان مشارکت سياسی تأثير معنادار دارد.

 اطلاعات به دست آمده از جدول همبستگي پيرسون نشان مي دهد که r حاصل از همبستگي ميان اعتماد 
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اجتماعی و مشارکت سياسی برابر با 0/41 مي باشد که حاکي از قابل قبول بودن همبستگي بين دو متغير فوق 
است. همچنين، با توجه به درجه معنا داري sig = 0/000 مي توان گفت که با 99 درصد اطمينان بين اين دو 
متغير رابطه وجود دارد. جدول خلاصه رگرسيون نيز نشان مي دهد که ضريب همبستگي خطي بين مقادير 
مشاهده شده و مقادير مدل پيشگوي متغير وابسته برابر با 0/41 مي باشد که رابطه قابل قبولي را نشان مي دهد. 
همچنين، ضريب تعيين که مقدار مربع ضريب همبستگي چندگانه است نشان مي دهد که تنها 0/17 تغيير در 

ميزان مشارکت سياسی جوانان با اين مدل تبيين شده است.
تحليل رگرسيون چند متغيره تأثير همزمان متغيرهای ابعاد سرمايه اجتماعی بر مشارکت سياسی

در مرحله دوم برای تبيين متغير تابع)مشارکت سياسی( از طريق متغيرهای مستقل)ابعاد سرمايه اجتماعی( 
از رگرسيون چند متغيره استفاده شد. نتايج تأثير همزمان متغيرهای مستقل بر مشارکت سياسی در جدول 4 

مشخص شده است:

جدول 4: تحليل رگرسيون چند متغيره تأثير متغير های مستقل بر متغير تابع)مشارکت سياسی(
خطای استانداردمقدار افزوده شده به RR2R2متغير وارد شده
0/5670/3480/34824/56مشارکت مدنی
0/410/4890/14121/20اعتماد اجتماعی
0/340/5820/09320/19حمايت مدنی

داده های جدول 4 نشان می دهد که سه متغير مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی و حمايت مدنی از ابعاد 
سرمايه اجتماعی وارد معادله رگرسيون شدند. مشارکت مدنی با ضريب تعيين 0/348 اولين متغيری بود که 
وارد معادله شد. همانطور که مشخص شد اين سه متغير 0/582 تغييرات در ميزان مشارکت سياسی را تبيين 
می کنند. بر اساس نتايج به دست آمده، بين ابعاد سرمايه اجتماعی)مشارکت مدنی، حمايت مدنی و اعتماد 
اجتماعی( با مشارکت سياسی همبستگی مستقيم و معنادار وجود دارد. بنابراين اينگونه نتيجه گرفته می شود 
که  با افزايش ميزان مشارکت مدنی، اعتماد اجتماعی، حمايت مدنی و به طور کلی سرمايه اجتماعی در فرد، 
ميزان مشارکت سياسی وی افزايش می يابد و برعکس، به هر ميزان افراد سرمايه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، 

مشارکت و حمايت مدنی کمتری داشته باشند، از ميزان مشارکت سياسی شان کاسته می شود.

بحث و نتيجه گيری
در کنار تمامی عوامل مؤثر بر مسارکت سياسی، وضعيت و جايگاه فرد در جامعه به لحاظ سرمايه اجتماعی 
می تواند در ارتباط با مشارکت سياسی قرار بگيرد. پژوهش حاضر بر آن بود بود که تأثير سرمايه اجتماعی و 
ابعاد آن)اعتماد اجتماعی، مشارکت مدنی و حمايت اجتماعی( را بر ميزان مشارکت سياسی جوانان در استان 
افراد در جامعه  بوشهر مورد سنجش و ارزيابی قرار دهد. همانطور که مشخص شد، مشارکت سياسی 
می تواند در قالب مشارکت های عينی)رسمی و غير رسمی( همچون: شرکت در انتخابات سياسی، شرکت 
در راهپيمايی های رسمی و به صورت غير مستقيم شرکت در گردهمايی ها و نشست های سياسی احزاب، 
پيگيری اخبار و رويداد های سياسی و همچنين گرايش ذهنی فرد به مشارکت سياسی تحقق يابد. آنچه در اين 
ميان مطرح است، آن که در کنار تمامی مؤلفه های فردی، روانی و اجتماعی که می تواند تحت تأثير و تأثر نوع 
و ميزان مشارکت سياسی فرد در جامعه باشد، يکی از مؤلفه های اساسی مرتبط با سطح مشارکت سياسی فرد، 
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ميزان سرمايه اجتماعی است که فرد بر اساس شبکه روابط و جايگاه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کسب می 
کند. بر همين اساس، يافته های اين تحقيق مورد سنجش و ارزيابی قرار گرفت. نتايج اين تحقيق مؤيد وجود 
تأثير مستقيم و معنادار سرمايه اجتماعی و ابعاد آن بر ميزان مشارکت سياسی می باشد. اين نتيجه با نتايج به 
دست آمده از تحقيقات  لايگلی)2008(، مک کلارک و ديگران)2008(، موسوی و همکاران)1388( و سيد 
امامی)1387( هم پوشانی دارد. همچنين، نتايج به دست آمده از آزمون فرضيه های پژوهش با نتايج تحقيقات 
اجتماعی،  تعاملات  دارد.  مطابقت   )2011( همکاران  و  کوينتر    )2009( کلارگ  مک  لين)2008(، 
فرصت هايی براي افراد جهت جمع آوري اطلاعات در مورد سياست ايجاد می کند و به آنها اجازه 
مردم  از  بسياري  امر حمايت  اين  نتيجه،  در  کنند.  زندگی  منابع شخصی  از محدوديت  فراتر  می دهد 
از فعاليت هاي سياسی را به دنبال دارد. با استفاده از داده هاي جمع شده از انتخابات، شواهد نشان می دهد 
تأثير تعامل اجتماعی بر مشارکت تا حد زيادي به بحث هاي سياسی که در شبکه هاي اجتماعی رخ می دهد، 
وابسته است )مک کلارگ،2009(. بر اساس نتايج تحقيقات کوينتر  و همکارانش)2011( در اختيار داشتن 
شبکه هاي گوناگون اجتماعی و کسب سرمايه اجتماعی)حمايت، اعتماد و مشارکت(مدنی، مشارکت سياسی 
را افزايش می دهد و اين امر به نوبه خود باعث تماس هاي سياسی گوناگون با ديگران می شود. بر اساس 
نتايج به دست آمده در جامعه مورد مطالعه، مشارکت سياسی جوانان بيشتر در قالب مشارکت های رسمی 
همچون شرکت در انتخابات و راهپيمايی های سياسی رسمی نمود پيدا می کند و در زمينه بعد غير رسمی 
مشارکت سياسی، تمايل و گرايش کمتری ديده می شود. بنابراين، برای اينکه بتوان زمينه های مشارکت 
سياسی جوانان را به خصوص در بعد غير رسمی افزايش داد، بايد بسترهای توسعه سرمايه اجتماعی، مشارکت 
مدنی، حمايت و اعتماد مدنی آنان در جامعه تسهيل شود. به طور کلی، نقش عامل سرمايه اجتماعی در زمينه 

مشارکت سياسی انکارناپذير است.
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This research is to study the effect of social capital and the dimensions on 
political participation. The research method is descriptive- analytical and data 
collection	methods	 are	 library	 and	 the	 field	 study.	The	 Statistical	 Society	 is	
the 15 to 29 year old young people in Bushehr province. Based on statistics 
reported , the number of 15 to 29 year old young people in Bushehr province 
was 214849 that a sample of 475 people were selected by random sampling 
method	 of	 Bushehr	 province	 between	 the	 city	 centers.	 The	 findings	 of	 the	
research showed that the level of political participation of %13/2 of them is 
low. Their political participation, %39/1 in average level and %47/6  at  the 
level of high. A comparison with social capital showed that %17/4 of their 
subjects is a low level of social capital.%57 their level of social capital in the 
intermediate and %25/5 in high level. So, the most young people level of social 
capital	is	in	medium.	Also,	the	results	of	the	research		indicates	a	significant	
direct impact social capital and its dimensions )social trust, civic participation, 
civil protection( on political participation.

Key Word: Political Participation, Social Capital, Civic Trust, Civic 
Participation and Civil Protection
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The present article is to study social pathologies and risky behavior among 
the students and its social factors. The method of research is survey. The study’s 
theoretical framework is the combination of social strain and social adjustment 
theories .A sample of 300 students living in private dormitories of Tehran city 
was targeted in a questionnaire survey. The results of survey show that social 
pathologies such as smoking and watching porn sites and videos have the highest 
prevalence	 among	 students.	 Other	 findings	 display	 social	 strain	 and	 social	
adjustment	 has	 statistically	 significant	 relationship	 with	 dependent	 variable.	
The results of regression analysis shows independent valuables explain 0.10 
percent from variation of dependent valuable.

 
Keywords: Student, Private Dormitories, Risky Behavior, Social Strain and 

Social Adjustment
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male and female are different in conscientiousness of mate selection.
 In conclusion, These results can be used in premarital consultation with 

determining attachment style and emotion regulation in order to predict their 
mate selection criteria.

Keywords: Attachment Styles, Emotion Regulation, Mate Selection Criteria 
and Single Students
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One of the important issues in the life of any one is the mate selection. Mate 
selection and the criteria related to it, as a fundamental factor in creating a 
warm and friendly atmosphere that underlie the growth and the development 
of society, have special importance. Given the importance of the issue, the 
objective of this research was to study the relationship between attachment 
styles and emotion regulation with mate selection among Kharazmi University 
single students.

This was a correlation study. The research society was all male and female 
students graduate BS, Kharazmi University of Tehran )93-92 academic year, a 
total of 5160 students(. The sample of 250 people )125 male, 125 female( were 
selected by using multi-stage cluster sampling method. Then they completed 
Adult Attachment Style questionnaire, Emotional Regulation subscale and 
Mate Selection questionnaire. Data analysis, in both descriptive and inferential 
statistics, was performed using Pearson correlation, Stepwise regression and 
Independent T-test.

Results showed emotion regulation and secure attachment style had a 
significant	 positive	 correlation	with	 components	 of	mate	 selection	 including	
conscientiousness, extraversion and objectivity. Also, results of stepwise 
regression showed that emotion regulation and ambivalent attachment style can 
explain 23 percent of variance of conscientiousness of mate selection; Emotion 
regulation, anxious-ambivalent and avoidant attachment styles can explain 25 
percent of variance of   extraversion of mate selection, and anxious-ambivalent, 
avoidant and secure attachment styles can explain 17 percent of variance of 
objectivity of mate selection. The results of t-test showed that the two groups of 

17
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The article is a systematic review of the research done concerning elite 
migrations or brain drain in Iran, based on meta-analysis method. The outcome 
of	the	research	findings,	collect	and	disseminate	research	findings	of	individual	
studies	to	combine	and	integrate	the	findings	of	scientific	and	applied	for,	 in	
line with the planning of the most important factors that led to the present 
systematic review. In this study, a systematic review of methods used. Useful 
descriptive information on the dimensions of methodological and substantive 
research	has	been	done	in	the	field	of	elite	migration	in	Iran.	The	results	show	
that in this case the dimensions of methodological and theoretical studies are 
needed to organize and less serious survey has been done in this area. Further 
studies are planned to assess the tendency to migrate into the elite of the elite 
migration	has	been	less,	such	gaps	in	research	in	the	field	of	migration	and	the	
elite.

Key Words: Systematic Review, Elite Emigration, Brain Drain and Iran
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Happiness is a mental status that can’t be merely considered by mind attitude 
and regardless social conditions of people. Indeed, happiness is rooted in society, 
so that people happiness increase is an index of a good society. Accordingly, 
scientists views such as Gidnz, Chelbi, Argail, Turner, Danger and Bisvas 
Dayner… have been used to sociological study of youth happiness status and it’s 
relationships with social capital. It would be searched by survey method on 18 
-29	aged	youth	in	Tehran.	Descriptive	findings	show	that	pleasantness	feelings	
mean, positive social trends and evaluation of life between studied youth are 
upper than medium .As a result, rate of happiness between respondents is higher 
than	average	slightly.	Also,	findings	show	that	although,	mean	of	social	capital	
between studied youth is higher than average slightly, but quantity of social 
relationships have mean lower than medium. While average of quality of social 
relationships is equal to 59.41, Bivariate Analysis shows that there’s a positive 
relation between quality of social relationships and youth happiness. Also 
there’s a positive relation between quantity of social relationships and youth 
exhilaration. At last, according to Regression analysis,  it can be concluded 
that quality variable of social relationships in compared with quantity of social 
relationships is more affectivein increase of youth happiness.

Keywords: Happiness, Quantity of Social Relationships, Quality of Social 
Relationships, Social Capital and Youth 
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The purpose of this study was to evaluate the effect of 6 weeks of aerobic 
exercise on pulmonary function due to increasingly high and low BMI index in 
sedentary students. Therefore, 33 healthy male students aged 25±5 years were 
selected as the sample into two groups: BMI lower )BMI <25( and high BMI 
)BMI >25( were divided. Both BMI and Spirometric indices were measured and 
then they did a progressive aerobic exercise, three times a week, respectively. 
Spirometry test and BMI were measured again after six weeks )indicators 
of FVC, FEV1(. Paires Sample T-test was used to investigate the effect of 
exercise on pulmonary function within the group. But in order to determine 
the effect of exercise on pulmonary function in patients with high BMI and 
low, Independent- Sample T-test was used. Data analysis showed that after 6 
weeks of progressive aerobic exercise FVC, FEV1 in both high and low BMI 
group,	there	were	significant	differences	(P<0/05).	Generally,	we	can	conclude	
progressive aerobic exercise can have a positive effect on lung function indices.

Key words: Aerobic Exercise, BMI and Pulmonary Function Tests
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Data analysis showed a variable that participation in athletics all four 
dimensions of social consensus )communicative action, establish social order, 
social	balance	and	social	conformity)	has	a	significant	relationship(p≥	0.05).	
However, multiple regression analysis showed that the only variable  highest 
correlation due to social conformity, /158 explaining the variance in athletics 
given	that	the	variance	of	F	is	observed.	As	a	result,	the	first	regression	Level	
0/01	 showed	 significant	 predictive	 ability	 in	 athletics	 is	 only	 after,	 social	
conformity a nd in three dimensions )act of communication, establish social 
order, social balance( This  predict can not be of the meaning.

Keywords: Athletics, Predictions and Social Consensus
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Social consensus is one of the main issues of the past, long regarded experts 
in	 the	field	of	social	and	cultural	studies.	Over	 time,	 it	not	only	did	not	 lose	
its importance, but also has gained global importance because of increasing 
developments on the international scene. Social consensus as a fundamental 
component of social capital and of factors affecting social relations that daily 
wear tends to be weak. This issue has been observed globally and nationally. 
The	analysis	of	this	issue	was	designed	on	the	basis	of	Bourdieu's	theories	and	
schools Pantam and functionalism and symbolic interactionism. The aim of this 
study was to investigate the attitudes of sports and non-sports administrators the 
ability to predict the rise of social consensus athletics )act of communication, 
establish social order, social balance and social conformity(.

This is due to the implementation of the survey. The study samples were non-
sport	athletic	directors	from	among	the	directors	of	the	country's	31	provinces,	
among the ten provinces of the two million people were randomly selected. 
Therefore, among the directors, 5 persons including directors and assistant 
athletic departments of physical education unsporting Astan¬Ha managers and 
directors of the political, security to 3 Estandard 31 and deputy director of the 
Office	 of	 culture	 and	 the	 number	 2	 of	 persons	Who	 have	 experience	 in	 the	
culture of order, stability, providing solidarity )total of 5 persons as directors of 
non-sports( for a total of 100 individuals were sampled. Data collection tools 
in the study was a questionnaire. To assess the internal consistency reliability 
of	the	items	as	well	as	"alpha"	was	used.	Data	analysis	was	performed	using	
SPSS 16.                                                                      
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The Purpose of this study is to evaluate the relationship between organizational 

factors and knowledge management in elite sports organizations. This survey 
is a correlation. Due to the limitations of the statistical community, with a total 
sample population of the study consisted of athletic directors which included 
Deputies selected national sport organizations country)103 individuals(. Finally, 
87 individuals responded to the sent questionnaires. Validity and reliability 
were	confirmed.	Data	was	collected	by	questionnaire	and	were	analyzed	using	
descriptive	and	 inferential	 statistical	methods	SPSS19	 (Pearson,	Spearman's,	
regression( was analyzed. Results indicated that, except for dimensions and 
structure of the supporting ICT and strategic thinking, focusing, among 
other	components	of	organizational	knowledge,	there	is	a	significant	positive	
relationship. Results indicate average condition because of too much focus on 
knowledge management and organizational structure of the research centers. 
As a result, managers must establish knowledge management in organizations 
with dimensions of organizational factors in mind, and through education and 
participation as possible and giving freedom to the employees, and the lack of 
excessive restrictions ¬ for establishing of the job security and to strenghten 
and support a culture of trust and the use of technology as an effective tool 
for the collection, storage, transmission and dissemination of knowledge, the 
plaque over their work.

Keywords: Organizational Structure, Corporate Culture, Human Resources, 
Technology and Knowledge Management
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Sport Managers in Iranian Ministry of sports and youth to good and proper 
rearing would be done at this level.

Keywords: Competency, Middle Managers and Elite Sport Management

10



Designing a Core Competencies Pattern for Appointment of 
Middle Sport Managers in Iranian Ministry of Sports and Youth 

 
Seyyed Hamid Ghasemi
Ph.D., Assistant Professor in Sport Management,Payam-e- Noor University  
Habib Honari 
Ph.D., Associated Proffesor in Sport Management, Allameh University
Morteza Rezai Soufi
Ph.D., Assistant Professor in Sport Management, Payame Noor University 
Fahimeh Momenifar 
Ph.D. Student in Sport Management, Payam-e- Noor University

 Received:23  Sep. 2014
Accepted: 7  Oct.  2014

  Managers can play an important role in guiding and leading organizations 
regarding their duties and authority and in knowledge management refers to the 
management tasks, roles and competencies. So, the aim of present study is to 
designing a core competencies pattern for appointment of middle sport managers 
in Iranian ministry of sports and youth. The main information gathering tool 
was a researcher made questionnaire including competency components which 
was designed and edited by applying theoretical principles and frameworks. 
In order to make sure about validity of this questionnaire, an expert’s panel 
composed of management professors was applied. For testing its reliability, 30 
questionnaires were completed and 95% Cronbach’s alpha was calculated which 
was	an	appropriate	reliability	coefficient	for	this	study.	Statistical	population	of	
this study was composed of all sport management professors in universities, 
chairman of the federations and also elected leaders and experts of the ministry 
of sports and youth )N=450(. Due to the large population study class random 
sampling method was used )n=209(. Data analysis of this study was done by 
the method of descriptive and inferential statistics and using factor analysis 
and Friedman’s ranking in Excel and SPSS software environments. Analysis 
results revealed the approval of 48 competency indications in 11 components 
and 4 dimensions. According to conclusion of this research ,it is recommended 
that	 the	final	model	of	 research	and	 identified	 indicators	such	as	confidence,	
anticipation and foresight, evaluation and monitoring management performance 
and attitudes to creativity and innovation as criteria for appointment Middle 
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The purpose of this research was to design  the relationship model of social 
capital and organizational intelligence in the ministry of sports and youth of Iran. 
The research method was a correlation, descriptive and the analytic. Statistical 
population of this study included 850 managers and employees that working at 
the all levels at the ministry of sports and youth in Iran. On the basis of Morgan 
table, 265 persons were cluster-randomly selected as the research samples. To 
achieve the research goals,  Putnam social capital and Albrecht organizational 
intelligence questionnaires were used. Validity of two questionnaires was 
confirmed	by	15	experts	and	their	reliability	was	studied	in	a	pilot	study	with	
30 subjects and calculated as 0.92, and 0.72 respectively. For data analysis the 
descriptive statistics and inferential statistics methods, including Kolmogorov 
Smirnov, T- Single sample test and path analysis were used and for determination 
of the causal relationship between variables the method of structural equations 
model by application of Amos. Graphics V.18 software and SPSS.V.16 were 
used.	Research	findings	showed	that	organizational	intelligence	is	not	desirable,	
and social capital is desirable at the ministry of youth and sports of Iran. 
There	is	a	significant	relationship	between	social	capitals	with	organizational	
intelligence. Their relationship model has desirable goodness. Also at their 
relationship	appetite	for	change	with	coefficient	of	0.82,	sprit	and	the	cognitive	
with	coefficient	of	0.8	have	the	most	roles.	

Key words: Social Capital, Organizational Intelligence and Ministry of 
Sports and Youth
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